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باورهای فردی دستاویزی برای درمان و درآمد
که دانشــگاه قبول شــدم، به خاطر  »مــن هجده ســالگی وقتی 
کــه در خودم  کــه در دانشــگاه بود و خب تغییراتی  فشــارهایی 
ایجاد شده بود، خیلی احساس نیاز می کردم که به یک مشاور 
کنــم. یکــی از دوســتانم یــک مشــاور مذهبــی به من  مراجعــه 
کــردم. خیلی عجیب  کرد. من به این مشــاور مراجعه  معرفــی 
که می زدم، مشــاور ربطش مــی داد به اینکه  که هر حرفی  بــود 
کنــم. از آن طرف با ارائــه راهکارهایی مثل  بایــد به خــدا توکل 
گناه مــی داد. به  گناه نکــردن و عبادت کــردن بــه من احســاس 
کلافگی من بابت ناشکری است و  که  من این حس را می داد 
که هرشب من زیر آسمان نماز بخوانم و به  راهکارش این بود 
کنم تا خدا راه درســت را پیش رویم بگذارد.«  درگاه خــدا توبه 
ایــن تجربه زهرا از روان شــناس مذهبی اســت. روان شناســان 
گرایــش درمانی و بدون هیچ تلاشــی  که بــدون هیچ  مذهبــی 
کشــف جزئیات روانــی، محیطی و ذهنی مراجع، ســعی  بــرای 
در بهبود روانشــان دارند. بدون هیچ مدرک مرتبط و شــاید با 
داشتن تحصیلات فقهی و قرآنی، مراجع می بینند و در برخی 

کز روان شناسی فعالیت می کنند. از مرا
ریحانــه هم تجربــه مراجعه به چنیــن روان شناســی را دارد. او 
می گوید بعد از جلسه اول این قدر حالش بد می شود که مدت 
زیــادی در خیابــان بــوده تــا با خلــق پایین بــه خانــه برنگردد. 
»روان شناســم چنــدان آدم معروفــی نبــود، اما مذهبــی بود و 
مِتُــدش بر همین اســاس بــود. ایشــان با رفتار زشــتش وجهه 
کــه دیگــر یکی از  کرد. تــا جایی  ایــن قشــر را پیــش مــن خــراب 
که مشاورم مذهبی نباشد و موقع  اولویت های من این است 
درمان اعتقاد شــخصی اش را در چشــمِ مراجع نکند.« ریحانه 
گهان به او می گوید  می گوید آن مشــاور وسط جلسه درمان، نا
که  کار را می کند و مشاور طبق آیاتی  کند. ریحانه این  که نیت 
که  کنایه به او می گوید بلاهایی  در آن صفحه آمده، با تحقیر و 

سرش آمده روند طبیعی زندگی اش است!

مافیای دارویی در پوشش درمان
گرام حسابی خودشان  وقتی زن و شوهر روان شناس در اینستا
را ترند کرده بودند، نادیا افسردگی می گیرد و درصدد آن می آید 
کــه از ایــن زن و شــوهر نوبت بگیرد. بــا مکافات زیــاد نوبتی به 
او می دهنــد و او بــه مطب آن ها می رود. مشــاورش خانم الف 
گرامی اش و  کــه در آن برهه با پســت های اینســتا کســی  بوده؛ 
نسخه های پیچیده شده در فضای مجازی حسابی سروصدا 
کــرده بــود. نادیــا باوجود اینکــه در مضیقه مالی بــوده، ویزیت 
گذشــت  چندین برابــری این روان شــناس را می پردازد. بعد از 
دوجلســه نادیــا متوجــه می شــود حالش بدتــر از قبل اســت و 
که به جای رفتاردرمانی،  خانم روان شناس سعی در این دارد 

گریزناپذیر است، عذاب انتخاب است.« »درد 
کامی هاروکی مورا
کند. در چاله ای پر از آشغال و موش  گیر  کجا  مهم نیست آدم 
که حتی می تواند  و خزنده یا در اتاقکی با دیوارهای شیشه ای 
منظــره ای رو بــه جنــگل و دریــا داشــته باشــد. می ایســتیم و 
تــکان نمی خوریــم و ایــن طنــاب نامرئــی روزبــه روز ســفت تر و 
که  گلویمان را می گیرد. در این شرایط است  ک تر بیخ  چســبنا
کــه بتوانیم  بــه دنبال نقشــه فــرار می گردیم. بــه دنبال مأمنی 
نفس نفس زنان خودمان را در آن بیندازیم، در را پشت سرمان 
ببندیم و بالاخره نفس عمیق بکشــیم. انتخــاب بیرون آمدن 
از تنگنــا دســت خودمان اســت. مخــدر، الکل، بروز خشــم به 
که بتواند  کردن فردی  طرق مختلف، خودکشی، قرص و پیدا
گمشــده  کند تا نقشــه  کمک  هم مســیرمان باشــد یــا حداقل 

کنیم. راهمان را پیدا 
گارد افراد نســبت بــه مراجعه به  در ســال های اخیــر، هرچقدر 
روان شــناس شکســته شــده، به تبــع آن، تقاضــا بــرای ورود به 
رشــته روان شناسی هم بیشتر شــده است. برای همین است 
که افرادی زیادی برای کسب درآمد، شهرت و حتی قدرت پا در 
این عرصه می گذارند. نمونه اش روان شناسان بازاری هستند 
گرمی می کنند و با نوشــتن و  که در شــبکه های اجتماعی بازار 
شکســتن تابوها سعی در مطرح کردن خودشان دارند. انسان 
گزینه اولش  قرن جدید هم به واســطه نیازش به روان شناس 
بــرای مراجعــه، انتخــاب چنین روان شناســان شناخته شــده 
کامل بــه این افــراد مراجعه  اســت. بــرای همیــن با اطمینــان 
کاســته می شــود، غم یا  که از او  می کنــد و در ایــن بین، چیزی 

خشمش نیست. پول های حساب بانکی اش است!
که به واسطه  گزارش روایت افراد مختلفی را می خوانیم  در این 
زخمشــان  مطــرح،  و  شناخته شــده  تقریبــا  روان شناســان 
گاهی باوجود داشتن  که  عمیق تر شــده است. روان شناسانی 
کافــی و از آن مهم تــر انســانیت لازم را بــرای  مــدرک؛ تخصــص 
درمانگــر شــدن ندارند و بــا پیچاندن نســخه های مادربزرگی، 

استخوانی لای زخم می گذارند.
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نادیــا را بــه ســمت دارودرمانــی ببــرد. حــال نادیا تــا حدی بد 
کمک دوستش  که به خودکشی رو می آورد و بعدتر با  می شود 
بــه روان شــناس دیگــری مراجعــه می کنــد و می فهمــد ایــن 
روان شناس بدون مجوز تجویز دارو، به او دارو می داده است. 
نه تنهــا علــم و تخصصی در این حیطه ندارد، بلکه به واســطه 
که می توانسته  کسی را  برندسازی خودش با بی اخلاقیِ تمام 
کنــد، نیازمند به دارو  بــا چند جلســه روان درمانی بهبود پیدا 
می کنــد. نادیا این روایت را در همان روزهای درگیر افســردگی 
گزارش پیش او رفتم،  گفته بود. وقتی برای تنظیم این  برایــم 
کلمــه درباره تجربه  که حاضر نیســت یک  گفت  او بــا قطعیت 
که  کارهایی  که یادآوری آن روزها و  تلخ قبلش حرف بزند؛ چرا

آن مشــاور به ســرش آورده باعث می شــود حالش دوباره بد 
شود.

روان شناسان معروف، بی اخلاقی های مرسوم
که متخصــص در آن با  روان شناســی حوزه ای اســت 

که در  روان افــراد ســروکار دارد. بــرای همین اســت 
کند،  که بایــد رعایت  رونــد درمانــی اولین چیــزی 
انســانیت و اخلاق مــداری اســت. امــا متأســفانه 

در  و  بازاریابــی  بــا  روان شناســان  از  خیلــی  امــروزه 
چشم کردن خودشان اصول اولیه را فراموش کرده اند و 

شغلشان را تبدیل به یک شغل ماشینی کرده اند. شغلی 
کــه انســان را یــک ربات می بینــد و بــه زیروبم هــای عاطفی 
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که  روان شــناس مراجعه می شــود، یکــی دیگر از چیزهایی اســت 
در مشــاوران معــروف دیــده می شــود. پریســا می گویــد ســال ها 
پیــش به روان شــناس خیلی معروفی مراجعه می کنــد، اما بعدتر 
حــس می کنــد با مراجعه بــه او، پول و وقتــش را دور ریخته. »من 
کردم. مشــکل  گیرم بــه روان شــناس مراجعه  بــرای اضطــراب فرا
خاصــی نداشــتم، امــا دائم نگران بــودم و تپش قلــب و غمگینی 
زیادی داشتم. وقتی درمورد مشکلم با این روان شناس صحبت 
که ایــن چیزهایی  می کــردم او بــه مــن پوزخند مــی زد و می گفت 
که  کــه من می گویم اســمش مشــکل نیســت. راجع بــه هرچیزی 
که  کنشــی داشت. به من می گفت  صحبت می کردم، او چنین وا
خوشــی زده زیر دلم. اما من عمیقا غمگیــن بودم و با حرف های 
کارت  کــه روی  او بیشــتر مضطــرب می شــدم.« پریســا می گویــد 
ویزیت این روان شــناس انواع و اقســام تخصص ها نوشــته شــده 
کودک و نوجوان. اینکه  گرفته تا مشــاوره  بــود. از خانواده درمانی 
روان شناســان با یک دســت چندین هندوانه بغل می کنند و در 
که امروزه به  همــه زمینه ها فعالیت می کنند، آفت دیگری اســت 
گر  چشــم می آید. تمرکــز آن ها روی یــک حیطه و حوزه نیســت. ا
کــودک دارند و  زوج درمانگــر باشــند، دســتی هــم در درمان هــای 
گاهی سکس تراپی هم می کنند. غافل  گر بازی درمانگر باشــند،  ا
از اینکه ورود به تخصص های چندگانه باعث آســیب به افراد و از 

جهتی ناقص کردن تخصص خودشان می شود.

توجه به ظرافت های زبان بدنی
»من از یک رابطه عاطفی بیرون آمده بودم و حال خوبی نداشتم. 
کسی درمانگر خوبی می شناسد، به من  گر  که ا در توییتر نوشتم 
که خیلی هم معــروف بود به من  کنــد. آقای دکتر فلانــی  معرفــی 
معرفی شد. آن موقع به او پیام دادم و شاید باورتان نشود که یک 
که نوبت هایش پر و ســرش  ســال بعد به من نوبــت داد. این قدر 
شلوغ بود. من هم چون تعریفش را زیاد شنیده بودم، گفتم اوکی. 
منتظر می مانم. اما از شانس من زودتر به من پیام 
دادند و گفتند جایی خالی شده و می توانم بروم. 
من خیلی خوشحال شــدم و جلسات درمانی ام 
شــروع شــد. یادم است مطبش شــمال شهر بود 
و همیــن بــه من اســترس می داد! خــود مطب هم 
کچری بود و حتی پذیرش هم نداشت. یک  خیلی لا
که چند اتاق داشت. آقای روان شناس  ســالن بزرگی بود 
که در آن اتاق باهم  گفت  کرد به یکی از اتاق ها و  من را هدایت 
که آنجا کسی  کنیم. هیچ کسی هم در آنجا نبود. همین  صحبت 
کرد. حالا این بخش ماجرا بماند.  نبود، باز استرس من را بیشتر 
البته که چنین فضایی استرس زاست، اما اصل ماجرا چیز دیگری 
کت بود.  کت سا اســت. وقتی از خودم و مشــکلم می گفتم، او سا
کنم.  که من احساس امنیت  حتی حالت چهره اش جوری نبود 
احساس معذب بودن می کردم. هم دردی از او نمی گرفتم. بیشتر 
فکر می کردم دارد از من آتو می گیرد. بعدتر هر جمله ای می گفتم او 
گفتم؟ چرا چهره ات اینطور شــد؟  که چرا چنین چیزی  می گفت 
گذاشــتی؟  چــرا این طوری نشســتی؟ چــرا دســتانت را اینجوری 
اینقــدر ســؤالات بی ربط از من پرســید و در جوابــم هوم می گفت 

و ســلامت روانــی او توجهی نمی شــود. ایــن امر در روان شناســان 
مطرح بیشتر به چشم می آید. از تجربه ای که در بالا از نادیا گفته 
شــد تــا تجربه عبــاس. »ســال ها پیش من و پــدرم بــه خانم دکتر 
خیلی معروفی در تهران مراجعه کردیم. خانم دکتری که آن موقع 
گمــان می کردیم  کرده بــود و ما  در تلویزیــون ســروصدای زیــادی 
کند. چیز زیادی  که بین من و پدرم است، حل  بتواند مشکلی را 
از جزئیــات درمانی مــان را بــه خاطر نــدارم. فقط یادم اســت پول 
خیلی زیادی از ما گرفت. دوسه جلسه پیش او رفتیم و در جلسه 
کاری  که هیچ  گفت  سوم بدون هیچ توضیح و حرف جدی به ما 
گند زد به پروسه درمانی ما.  کارش  کرد. با این  نمی شود برایمان 
پدرم بیشــتر مطمئن شــد که مشــکلی ندارد و این روان شناسان 
هستند که کلاه بردارند و هیچ کاری برای بقیه نمی کنند. جلسات 
درمانــی من و پدرم برای همیشــه متوقف شــد.« عباس خودش 
ســابقه چندیــن باره مراجعــه بــه روان شــناس را دارد. او می گوید 
کــه در پروســه های بعدی روان درمانــی اش بیش از پیش متوجه 
که آن خانم دکتر با رفتار غلطش باعث شــده پدرش  شــده اســت 
نســبت به درمان های این چنینی بی اعتماد شود و تا ابد نسبت 

به روان شناس گارد داشته باشد.
کــه بــرای آن بــه  کوچک شــمردن مشــکلی  نادیده انــگاریِ غــم و 
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اینکه روان شناسان 
با یک دست چندین 
هندوانه بغل می کنند 
و در همه زمینه ها 
فعالیت می کنند، آفت 
دیگری است که امروزه 
به چشم می آید. تمرکز 
آن ها روی یک حیطه و 
حوزه نیست



کــه حالــم بدتــر و بدتر می شــد. در جلســه اول و در دقایــق اول آن 
ک بود. در  حجم از سؤال و البته حالت چهره مشاورم، برایم ترسنا
طول جلسه دائم می گفتم کاش ساعت تمام شود و بتوانم بروم. 
حــس تجاوز به من دســت داده بــود با مدل ســؤال هایش.« این 
که بعدتر  تجربه را پروانه می گوید و در ادامه به این اشــاره می کند 
هم وقتی به یــک روان درمانگر مراجعه می کند، با همین حرکات 
و ســؤالات روبه رو می شــود و خودش به این نتیجه می رسد که او 
که این رویکرد مناســب  نیــاز به رویکردهای روان کاوی ندارد. چرا
که  کند  حــال و احــوال او نیســت و باید بــه روان شناســی مراجعه 
متود درمانی اش چیزی جز روان کاوی باشد. اما چیز مهم تری که 
پروانه را در جلسات درمانی آزرده کرده، زبان بدن مشاورش بوده؛ 
که حس امنیت را از او می گرفته و در عوض به او حس  زبان بدنی 

نادیده شدن می داده.
این تجربه را شقایق هم دارد. او سال ها پیش برای مشاوره قبل 
از ازدواج، بــه روان شــناس خیلــی معروفــی مراجعــه می کنــد. در 
گفتن روایتش بارها از افتضاح بــودن آن تجربه یاد می کند.  طــول 
»مــن قبــل از ازدواج بــا همســرم یــک ســری اختلافاتــی داشــتم. 
کنم. اما  که به روان شناس مراجعه  اطرافیانم تشــویقم می کردند 
کنم، خب  گر قرار باشــد به روان شناس مراجعه  که ا من می گفتم 
خودمان دونفر آن مشکل را حل می کنیم و نیازی نیست که پای 
که به  کرد  یک روان شناس وسط بیاید. خلاصه دوستم تشویقم 
کنم.  که تخصص روان شناسی داشت مراجعه  پروفسور معروفی 
خیلی شلوغ بود ولی بالاخره توانستم نوبت بگیرم و پیش او بروم. 
کروات پشت میز نشسته  کت و شلوار و  وقتی به اتاقش رفتم او با 
بود. همین حالتش هم به من حس خوبی نداد. قهوه می خورد، 
تند تند سیگار می کشید و اینکه موزیک ملایمی توی اتاق درحال 
پخش بود. در حین مشاوره هم یا می خورد یا سیگار دود می کرد. 
او هیچ تماس چشــمی با ما برقرار نمی کرد. انگار حواســش پیش 
همه چیز بود جز ما. حتی چندباری که سیگار کشید و من سرفه 
کردم با حالت تحقیرآمیزی به من پوزخند زد. احساسم این بود 
کند یا خودش را به رخمان  که او بیشــتر می خواســت تحقیرمان 
کمک کــردن از او نمی دیدم.  بکشــاند. من هیــچ چیزی مبنی بــر 
شــاید او از پشــت تلویزیون آدم نایس و متشــخصی به نظر برســد 
امــا در دیــدار حضــوری واقعا حس بدی به من می داد.« شــقایق 
علاوه بــر اینکــه از حــرکات و حالت هــای بدنــی آن مشــاور حــس 
گذشــت  کرد. بعد از  خــوب نگرفتــه، تجربه تلخ تــری را هم تجربه 
چند جلســه با آن مشــاور دقایقی را بدون حضور همسرش حرف 
که نمی خواهد همســرش از این ماجرایی  کرده  کید  زده و به او تأ
گفته شــده، باخبر شــود. دقیقا جلســه بعدی مشــاور همان  کــه 
حرف هــا را جلــوی همســر شــقایق می زنــد. ایــن تیر آخــری بوده 
کــه آن پروفســور معــروف بــه او و همســرش می زنــد و بعــد از آن او 
دیگــر به هیچ روان شناســی مراجعه نمی کنــد. »این تجربه باعث 
که به روان شناســی  که از آن به بعد هرکســی به من می گوید  شــد 
کنــم، من یــاد آن تجربه می افتم و نســبت به مراجعه به  مراجعــه 
روان شناس گارد می گیرم؛ با اینکه از آن تجربه حدود هشت سال 
که از  کسی است  که روان شناس  گذشته است. احساس می کنم 
مشــکلات دیگری می تواند پول دربیاورد و این اصلا حس خوبی 

به من در مورد این قشر نمی دهد.«
مشاور مذکور آن قدر معروف بوده که زهرا هم تجربه مراجعه به او را 
داشته است. البته تجربه زهرا هم مثل تجربه شقایق تلخ بوده؛ اما 
که این روان شناس باوجود تحصیلات  به نوعی دیگر. او می گوید 
کــه همــان  از اصــول اولیــه روان درمانــی و مشــاوره  و شــهرتش 

ارتباط گیری با مراجع است، ناتوان بوده. »در طول جلسه درمان 
فقــط من حــرف مــی زدم. او تندتند چیزهایی به زبان انگلیســی 
که جلســه بعدی با همســرم به  گفت  یادداشــت می کرد و در آخر 
کنــم. همیــن! می دانــی بــه نظــرم روان شناس شــدن  او مراجعــه 
الان دیگر نیاز به برندشدن دارد! روان شناس ها تلاش نمی کنند 
انســان باشند، تلاش می کنند از هر تریبونی و به هر طریقی دیده 
شــوند. این اتفــاق قبلا در مورد دکترهای دیگر می افتــاد. اما الان 
در مورد روان شــناس ها هم دیده می شــود.« زهرا می گوید تجربه 
که به روان شــناس معروفــی مراجعه می کند  دیگــری هم داشــته 
کــه خودش نوشــته بوده،  کتاب هایــی را  و آن روان شــناس بــه او 
می فروشــد تــا آن ها را بخواند. وقتی زهــرا آن کتاب ها را می خواند 
کــرده، حالش بدتر  که مطالعه  به واســطه محتواهای نامربوطــی 
کتاب هایش بوده.  می شــود. تنها هدف روان شــناس هم فروش 
کتاب یا  بدون درنظرگرفتن اینکه مراجعش نیازی به خواندن آن 

دانستن آن محتوا داشته است یا نه.

عرض اندام روی نقاط حساس!
هرچقدر ســطح مشــکلات جامعه بیشــتر شــود، نیــاز افــراد برای 
که در چاه تاریکی  مراجعه به روان شــناس بیشتر می شود. فردی 
که نجاتش دهد.  کســی اســت  و ناامیدی فرو رفته تنها به دنبال 
بــه ایــن فکر نمی کند که باید در این راه به دنبال متخصص برود. 
همین که آن فرد حرف های دلگرم کننده بزند، همین که ویترین 
که فن بیان  خوبی داشــته باشــد، بانمک و بذله گو باشد، همین 
قوی داشته باشد، گویا کافی است. فرد، دیگر توان این را ندارد که 
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فردی که در چاه تاریکی 
و ناامیدی فرو رفته 
تنها به دنبال کسی 

است که نجاتش دهد. 
به این فکر نمی کند که 

باید در این راه به دنبال 
متخصص برود



بخشی از روند درمان و طبیعی است. چون استاد دانشگاه بود و 
خیلی مراجع داشت، برای همین من فکر نمی کردم مشکل از او 
باشد. خلاصه من در روند درمانی با این روان شناس خیلی تحقیر 
شــدم. عقاید ســنتی اش را به زور به من می داد. سرزنش می کرد. 
که چندین ســاعت منتظر  گاهی می شــد  حتــی دیر هم می آمد. 
می مانــدم تــا بیاید. تایمش هم مشــخص نبود. یــک دفعه برای 
یکــی یک ربع وقت می ذاشــت برای دیگری چند ســاعت. خیلی 
بد بود. مثلا به من می گفت چند دقیقه حرف نزنم ببینم چطور 
کنم!« مهسا بعد از اینکه روان شناسی را  گندت را جمع  می توانم 
به عنوان رشته تحصیلی و حرفه ای تر دنبال می کند، به این نتیجه 
که مشــاور  که باید روان شــناس، خــودش درعین حالی  می رســد 
اســت، مراجــع یک روان شــناس دیگر هم باشــد. بــه این معنی، 
گره های  روان شــناس ها هم انسان هستند و خودشــان هم باید 
گر روان شناسی  خود را بشناسند و در پروسه درمان قرار بگیرند. ا
کرده باشــد، می تواند درمانگر  پروســه درمانی خودش را هم طی 
خوبــی باشــد و بــا مراجعــش برخــورد ســالم تر و اخلاقی تر داشــته 
کردن  گرام برای پیدا کردم از پتانسیل اینستا باشد. »بعدتر سعی 
درمانگر خوب استفاده کنم. چند درمانگر را زیر نظر گرفتم و هرچه 
محتــوا تولیــد می کردند، می خوانــدم. لایوهایشــان را می دیدم و 
کل بــا آن ها آشــنا شــدم. حتی جــواب نظرات دیگران توســط  در 
آن هــا را هــم می دیدم. به خودم گفتم هروقــت می خواهم از یک 
روان شناس نوبت بگیرم دیگر برایم مهم نیست در چه دانشگاهی 
درس خوانــده، تا چه مقطعی پیش رفته و چقدر معروف اســت. 
که آیا خودش تحت درمان  حتما اول از همه پیگیر این می شوم 
بــوده اســت یــا نــه. دو چیــز برایم مهــم بود. درمان شــده باشــد و 
سوپروایزر داشته باشد. چند نفر انتخاب کردم و از بین آن ها یک 
نفــر را مطمئن شــدم باید پیــش او بروم. موقعی که می خواســتم 
که آیا خودش تحــت درمان  نوبــت بگیرم از منشــی اش پرســیدم 
بــوده و ســوپروایزر دارد یــا نــه؟ نمی خواســتم دوبــاره تجربه های 
گذشته برایم تکرار شود. الان دو سال است که با این روان شناسم 
جلســات درمانــی را می گذرانــم. خوشــحالم که پروســه درمانی را 
متوقــف نکــردم. همیشــه من به خــودم می گفتم از روان شــناس 

ناامید بشو اما از علم روان شناسی نه.«

دنبال سندیت مدرک و تخصص برود. و همین است که هرروز به 
که حتی  گرامی افزوده می شود. مشاورانی  تعداد مشاوران اینستا
ممکن اســت پایشــان به برنامه های ماهواره هم باز شــود و آن ها 
این شهرت را تنها با شناخت نیاز جامعه و مانوردادن روی آن، به 
دست آورده اند. الان یکی از نیازهای مهم جامعه و جوانان ازدواج 
است. نسل جوانی که خلأ را حس می کند و در مسیر پرکردن این 
گرام چرخی بزنید  گــر در اینســتا خــلأ به دنبال مشــاور می گــردد. ا
نسخه های پیچیده شده ای در این رابطه می بینید که هیچ کدام 
علمــی نیســت و برای همه افــراد در هر ســن و فرهنگ جامعه ای 
گرام سری  پیچیده شــده اند. به یکی از پیج های پربازدید اینستا
کــه رویکردهای علمــی در صحبت هــای ادمینش  زدیــم. پیجــی 
دیــده نمی شــود. مخاطب حتــی نمی داند مدرک دانشــگاهی او 
چیست؟ در چه حوزه ای فعالیت می کند؟ رویکرد علمی اش چه 
چیزی است؟ )روان درمانی، طرحواره درمانی، روان پویشی یا...( 
او با زیرکی تمام، همه دستورالعمل های دلبری را برای افراد مجرد 
گر بار اول اســت همدیگــر را می بینید فلان  کرده اســت. »ا تجویــز 
کافه  کنیــد و در  رنگ را بپوشــید، از کفش های اســپرت اســتفاده 
بستنی سفارش دهید! وقتی بستنی سفارش می دهید به دلیل 
قندی و یخی چیزی که می خورید نشاطتان بالا می رود و راحت تر 
و بشــاش تر می توانید با فرد موردنظرتان ارتباط بگیرید.« در یکی 
که باوجود  کــرده  از همیــن صفحات فــردی از ادمین پیج ســؤال 
کارمند و خانواده دار اســت هیچ خواســتگاری ندارد.  اینکــه زیبا، 
صاحــب پیج در یــک ویدئوی چند دقیقه ای ســطح دغدغه او را 
گرامی  به راحتی مسخره و او را قضاوت می کند. نسخه های اینستا
با تمام ویران گری و آسیب های جدی شان به سلامت روان افراد، 
کــه دردســترس تر، بدون  روزبــه روز درحــال افزایــش هســتند؛ چرا

هزینه و حتی جذاب اند.

درمانگرِ درمان شده
ابتــدای  در  اســت.  درمانگــر  و  روان شــناس  خــودش  مهســا 
دانشــجویی چندبــاری تجربه هــای نه چنــدان جالبــی بــا چنــد 
روان شــناس داشــته است. اســتارت مراجعه به روان شــناس را از 
بیست سالگی زده است. وقتی که با دوست پسرش دچار مشکل 
می شود، به روان شناس مراجعه می کند تا ببیند باید چه کار کند. 
آن روان شــناس هــم به جــای راهــکار علمی و مختص به شــرایط 
کــه رنگ و بوی عقاید خودش  مهســا، به او راهکارهایی می دهد 
را مــی داده. دائــم عقایــد شــخصی اش را به زور به مهســا تحمیل 
می کرده. »من با دوســت پسرم مشکل داشتم. اما مشاورم اصرار 
داشت با او ازدواج کنم. چون می گفت پدر او وضعش خوب است 
کنی و پدرش بمیرد، ارث خوبی به او می رســد!«  گر با او ازدواج  و ا
تجربه بعدی مهسا از مشاور این بوده است که او بدون تحصیلات 
کافــی به مهســا قرص داده اســت و مهســا قرص هــا را از داروخانه 
می گیرد و مصرف می کند. او می گوید در آن زمان اصلا متوجه این 
کار مشــاورش غیرقانونی اســت و ممکن است با همین  که  نبوده 

کار آسیب زیادی بزند.
تجربه بعدتر مهسا با یک روان شناس خیلی معروف بوده است. 
اما برای مهسا تجربه ناخوشایندی بوده. »کلیشه ای حرف می زد 
و اصلا علمی حرف نمی زد. بدون توضیح از من خواست که رابطه 
عاطفی ام را به هم بزنم. مثلا به من گفت که مردها از زنان مستقل 
خوششــان نمی آید. پس سعی کن مستقل نشوی! درصورتی که 
می توانســت همین حــرف را بدون هیچ ســوگیری بزنــد. خلاصه 
مــن دیگر پیش ایــن روان شــناس نرفتم. دوبــاره روان شناســم را 
کردم. در روند درمانی با روان شناس جدیدم خیلی اذیت  عوض 
می شدم. قشنگ آزار می دیدم. اما گمان می کردم این اذیت شدن 
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 رویکرد روان شناس 
چیزی است که باید 
فرد قبل از مراجعه به 
آن دقت کند. گاهی 
روان شناسی که از 
نظر ما خوب است، 
به واسطه رویکردی 
که دارد برای فرد دیگر 
مناسب نباشد. پس 
لزوما روان شناس خوب 
ما، روان شناس خوب 
دیگری نیست



پیداشدن درمانگر به مثابه پیداکردن نیمه گمشده
کشــف متخصص خوب فقــط مختص به روان شــناس  ابهــام در 
که نیــاز به درمان داشــته باشــیم و  نیســت. مــا در هــر حیطــه ای 
آن درمــان تــا حــدودی فــوری نباشــد، بــا چنین مشــکلی روبه رو 
کسی  می شــویم. اما واقعا روان درمانگر یا روان شــناس خوب چه 
کــه دوســتش در پــی تحقیقــات  اســت؟ بهــاره از ایــن می گویــد 
خــودش  نظــر  از  کــه  می کنــد  پیــدا  را  روان شناســی  چندماهــه 
که نوبت داشــته نمی تواند  کاردرســت بوده. اما درســت در روزی 
بــرود. در آن برهــه بهــاره نیاز جدی به روان شــناس داشــته و این 
فرصــت را غنیمــت می شــمارد و بــه آن درمانگر مراجعــه می کند. 
او ســر جمع چهار جلســه به جلســات درمانی می رود و هر جلسه 
را بدتــر از جلســه قبل می داند. بهــاره می گوید که می داند ممکن 
اســت در طی روند درمان آدم دچار التهاباتی شود. این التهابات 
طبیعی است و در اثر کشف رنج ها به وجود می آیند. اما درمانگری 
که او پیشش می رفته، به دلیل اصرارهایش به جواب سؤال هایی 
که می پرســیده و تحت فشارگذاشــتن بهاره، به او احساس تجاوز 
می داده. تا اینکه بهاره بعد از جلس چهارم دیگر مراجعه نمی کند. 
اما بعدتر وقتی دوســتش به همان روان شــناس مراجعه می کند، 
کــه آن روان شــناس تــا حــد زیــادی  کامــلا راضــی بــوده و می گویــد 

کیفیت زندگی اش را بهبود داده است.
کــردن معنی »روان شــناس خوب« برای هرکســی  شــاید پیدا
متفاوت باشد. کسی دوست دارد روان شناسش کتاب خوان 
و فیلم بین باشــد و دیگری دوســت دارد روان شناسی داشته 
کــه از نظر ســن و جنســیت مطابق خودش باشــد. اما  باشــد 
گی هایــی  ویژ ثابــت  و  کلــی  معنــای  در  خــوب  روان شــناس 

ازجمله عدم قضاوت، شــنونده خوب بودن، داشتن سکوت 
و ســؤالات به موقــع، دادن انگیــزه ادامــه درمــان، هوش و... 
کــه بایــد فــرد قبــل  دارد. رویکــرد روان شــناس چیــزی اســت 
کــه از نظر  گاهی روان شناســی  کنــد.  از مراجعــه بــه آن دقــت 
کــه دارد بــرای فــرد  مــا خــوب اســت، بــه واســطه رویکــردی 
دیگــر مناســب نباشــد. پــس لزومــا روان شــناس خــوب مــا، 

روان شناس خوب دیگری نیست.
بــه قــول مازلــو »درمــان شــاید افــزودن ارزش اســت.« آدم بــا 
بلندایــی  بــر  انتخــاب درمانگــر درســت، می تــوان  و  درمــان 

کند. کشف  بایستد و خودش را از راه دور و نزدیک ببیند و 
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وضعیت قرمز! 
روان شناسی 
زرد می شود!
گرام، واتــس اپ و ســایر  فضــای مجــازی را زیــرورو می کنیــم؛ اینســتا
ــه  ــه از آن اســتفاده می کنیــم. چشــممان ب ــه روزان ک برنامه هایــی 
کــه ظاهرا زیبا هســتند؛ مثلا »بیســت  جمــلات عجیبــی می خــورد 
ــا »چگونــه از امــروز  راهــکار بــرای زندگــی زناشــویی موفــق« ی
بــه مــدت یــک هفتــه زندگی مــان را تغییــر دهیــم« یــا 
و  وجــدان  عــذاب  کــه  کلیشــه ای  بســیار  جمــلات 
ســرزنش خــود را در مــا تقویــت می کننــد؛ بــدون اینکــه 
عمــق درســتی داشــته باشــند؛ مثــل »مــا می توانیــم 
کافــی اســت اراده  بــه همــه خواســته هایمان برســیم، 
کــه انــگار لایه هــای  کنیــم!« این هــا جملاتــی هســتند 
کلیــدی  کلمــه  عمیــق ذهــن و روح مــا را می گردنــد و از بینشــان 
کــرده و در قبالــش راهکارهــای بســیار ســطحی ارائــه  را انتخــاب 
می گذارنــد  روان شناســی  را  نامــش  آن کــه  جالب تــر  می دهنــد. 
بــه آن  را  و »زاویه دیــد متفــاوت«  کردنــش »امیــد«  زیبا بــرای  و 
کسب وکارشــان بیابنــد.  گرم تــری بــرای  می چســبانند، تــا بــازار 
بــه نظــر شــما اصــلا روان شناســی چیســت؟ آیــا روان شناســی تنهــا 
گــوش مــا زمزمــه  کــه مــدام در  کــه دارد ایــن اســت  وظیفــه ای 
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کنــد: تــو می توانــی، تــو موفقــی، تــو ثروتمنــد خواهــی شــد! نــه؛ 
متفاوتــی  ابعــاد  و  لایه هــا  آن قــدر  روان شناســی  به هیچ وجــه. 
کــه حتــی نمی توانیــم تعریــف روشــن و دقیقــی از آن ارائــه  دارد 
کلــی بایــد بگویــم روان شناســی علمــی  دهیــم؛ امــا در یــک تعریــف 
کــه بــه بررســی فرایندهــای روانــی و رفتــاری در موجــود زنــده  اســت 
می پــردازد. روان شناســی یــک دانــش اســت و از فکت هــای علمــی 
و عینــی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن وقتــی قــرار باشــد راهــکاری بــه 
کــه در هــر  مــا ارائــه دهــد، یــک هفتــه زمــان مشــخص نمی کنــد؛ چرا
فــردی ایــن زمــان متفــاوت خواهد بــود و راه رســیدن به هدف هم 
متفــاوت. حــالا بیاییــد یکــی از ایــن جملاتــی را که بســیاری اوقات 
کنیــم: »ده قــدم برای رســیدن به  بــا آن مواجــه می شــویم، بررســی 
موفقیــت«؛ در نــگاه اول اشــکالی در ایــن عنوان نمی بینیم و حتی 
گام داشــته باشــد،  گر موفقیت ده  به نظر می رســد که چه خوب! ا
چقــدر مســیر مــا بــه موفقیــت نزدیــک اســت! بعــد هــر روز یک قــدم 
گام هــا را می خوانیــم و می بینیــم هــر بــار یکــی از آن هــا را  از ایــن 
کنیــم! ایــن لحظــه چــه احساســی بــه انســان  نمی توانیــم اجــرا 
کــه ضعیف اســت؟ یا  دســت می دهــد؟ آیــا فــرد احســاس نمی کنــد 
احساســات منفــی مثــل نــادان بــودن بــه او دســت نمی دهــد؟ در 
نــگاه دوم ایــن جملــه را عمیق تــر بررســی می کنیــم. آیــا همــه افــراد 
مســیر موفقیتشــان مثــل هــم اســت؟ آیا راهــی که هر فــرد باید طی 
کنــد، مثــل دیگــری اســت؟ آیــا ویژگی هــای اخلاقــی و شــخصیتی 
گام متفاوتی برایــش ایجاد نمی کند؟  هــر فــرد در مســیر موفقیتش 
قطعــا پاســخ مثبــت اســت! امــا جملــه اول تنهــا تــلاش می کنــد از 
کنــد. انســان  آنچــه بــرای بشــر خواســتنی اســت، اســتفاده ابــزاری 
کوتــاه را بــرای رســیدن بــه موفقیــت می پســندد و این گونــه  راه 
حتــی برایــش تفاوتــی نمی کنــد چــه موفقیتــی! روان شناســی قــرار 
کنــد تــا بــا شــناخت بهتــر خودمــان، شــناخت  کمــک  اســت بــه مــا 
کنیــم و ایــن  گاهــی بهتــر، مســیر بهتــر را انتخــاب  مجهــولات و آ
ــم. مــا  ــه جملــه اول برگردی ــاه و راحــت نیســت. ب کوت مســیر الزامــا 
 )fake psychology(  »بــه ایــن نــوع از جمــلات »روان شناســی زرد
کنیــد ایــن نــوع از روان شناســی زیرشــاخه  می گوییــم. نبایــد تصــور 
ــون و  ــه مت ــی زرد ب ــر! روان شناس ــت؛ خی ــل اس ــی اصی روان شناس
ــد،  ــه و اســاس علمــی ندارن کــه نه تنهــا پای کتبــی اطــلاق می شــود 
کــرده و افراد  بلکــه حتــی تــلاش نمی کننــد به درون انســان ها نفــوذ 
کســب درآمــد و پــول و بازاریابــی  کننــد. عمومــا هدفشــان  را درک 
ــا  ــا روان انســان ها ندارنــد و حتــی دنبــال درمــان ی کاری ب اســت و 
ارائــه راه حــل مفیــدی بــرای افــراد نیســتند. روان شناســی زرد بــه 
کــه همــه چیــز به ســرعت می توانــد بهبــود  انســان تلقیــن می کنــد 
یابــد یــا همــه چیز به ســادگی قابل حــل اســت. یکــی از ویژگی هایی 
کــه دوســت دارد ســریع بــه جواب برســد  کــه انســان دارد، آن اســت 
ــم  ــق ه ــاورد، ح ــت بی ــه دس ــکلاتش را ب ــل مش ــرعت راه ح ــا به س ی
دارد؛ ایــن یــک ویژگــی غریــزی اســت؛ امــا ایــن ویژگــی در مســائل 
ــزی  ــی غری ــک ویژگ ــه ی ک ــم  ــل خش ــود؛ مث ــرل ش کنت ــد  ــی بای زندگ
کنیــم. هیــچ گاه راه حل هــای ســریع  اســت، امــا بایــد آن را مدیریــت 
کننــد؛  و ســطحی نمی تواننــد مســائل مهــم زندگــی مــا را حــل 
هرچقــدر هــم بــه شــما القــا شــود عینــک خوش بینی به چشــمتان 
بزنیــد و هیــچ بــدی را نبینیــد و همیشــه نیمــه پــر لیــوان را ببینیــد 
کارهــا، خیانــت  گاه افــراد بــا انجــام برخــی  و جملاتــی ازاین قبیــل. 
بزرگــی بــه علــم می کننــد و اثــرات آن تــا مدت هــا از بیــن مــردم 
کــه اشــخاص بــه  جمــع نمی شــود. روان شناســی زرد خیانتــی بــود 
ــه روان شناســی بیــن  ــد منفــی ب ــد و دی کردن روان شناســی اصیــل 
ــدن جمله هــای انگیزشــی  ــا خوان ــراد ب ــد. اف مــردم به وجــود آوردن

ســطحی یــا راه حل هــای دم دســتی، بــه اهــداف خــود نمی رســند 
ــناس ها  ــن روان ش ــد: »ای ــرار می کنن ــود تک ــا خ ــر روز ب ــه ه و این گون
هــم چیــزی حالی شــان نیســت.« مبنــای ایــن نــوع متن هــا و 
حرف هــا، دروغ و فریــب اســت؛ امــا شــاید جالب تریــن نکتــه ای 
کــه مبتکــران ایــن نــوع حرف هــا داشــته اند، ایــن مســئله باشــد 
کــه از نقــاط ضعــف و حســاس مــردم به خوبــی اســتفاده می کننــد. 
آن هــا می داننــد افــراد دوســت دارنــد در یــک هفتــه بــه آرامــش 
ــد و حــال چــه  کنن ــی پیــدا  ــبه وضــع مالــی خوب ــا یک ش برســند ی
کســب درآمــد خــود یــا سرشــناس کردن خــود،  می کننــد؟ بــرای 
گفــت  بتــوان  شــاید  کــه  می کننــد  ســخنانی  گفتــن  بــه  شــروع 
حرف هــای انســان های بــدون تخصــص روان شناســی، امــا بــا 
گاهــی عناویــن بیــان شــده در ایــن زمینــه  شــکل بزک کــرده اســت. 
کم کــم باورهــای غلــط و فرهنــگ  کــه  کلیشــه ای اســت  آن قــدر 
بــرای  قــدم  مــردم جــا می انــدازد؛ مثــل ســه  بیــن  را  نادرســتی 
جذابیــت بیشــتر دخترهــا، یــا چگونــه بــرای زنــان جــذاب بــه نظــر 
که به مرورزمان ســطح فکر بشــر  برســیم! این هــا جملاتــی هســتند 
را از درون خــود بــه بیرونی تریــن لایه هایــش می رســاند و ذهــن او 
کــه ارزش وقت گذاشــتن ندارنــد؛ امــا  را درگیــر مســائلی می کنــد 
ــان به اصطــلاح یــک روان شــناس خــارج شــده، مــردم  چــون از زب
کــه نبایــد. ایــن نــوع  آن را بــاور می کننــد و نتیجــه چنــان می شــود 
روان شناســی دکانــی بیــش نیســت؛ ســلامت روح و روان انســان ها 
ــر ســر زبان هــا بیفتــد. یکــی  ــا خــودش ب را خریدوفــروش می کنــد ت
گرم بــودن  یــا  زرد  روان شناســی  کتــب  پرفروش بــودن  علــل  از 
کــه ایــن نــوع روان شناســی ماننــد فالگیرهــا  بازارشــان ایــن اســت 
عمــل می کنــد: بــه انســان وعــده پیــروزی و خوشــبختی می دهــد؛ 
کنــد؛ ایــن در حالــی اســت  بــدون آنکــه راه حــل واقعــی بــه او ارائــه 
کــه روان شناســی اصیــل شــاید راه دشــواری ارائه دهــد، اما حداقل 
گســترش شــبکه های اجتماعــی و علاقــه بســیاری  واقعــی اســت. 
بــه جمع کــردن »فالــوور« بــه ایــن قضیــه بیشــتر دامــن زده اســت. 
ــوع  ــن ن ــدن ای ــدن و دی ــه خوان ــراد را ب ــه اف ــی جامع ــت روح وضعی
کمــی بــه آســیب هایی  کــرده اســت؛ امــا  صحبت هــا علاقه منــد 
کــه از ایــن نــوع به اصطــلاح روان شناســی به جــای می مانــد، فکــر 
کــه نه تنهــا  کنیــد. افــرادی را وارد چرخــه علمــی جامعــه می کنیــم 
ــب  ــب تخری ــی موج ــه به نوع ــد، بلک ــی ندارن ــت علم ــچ صلاحی هی
فرهنــگ اصیــل خواهنــد شــد. تخیلاتی را بــرای جوانــان و کودکان 
ــه  ــد، بلک ــا نمی کن ــه آن ه ــی ب کمک ــا  ــه نه تنه ک ــد  ــرورش می دهن پ
احســاس ســرزنش را در آن هــا بیشــتر می کنــد. تفــاوت بیــن علــم 
روان شناســی و روان شناســی زرد را بشناســیم، بــه هرکســی بابــت 
کــه می زنــد، اعتمــاد نکنیــم و ابتــدای امــر بدانیــد  حرف هایــی 
هیــچ مســیری بــرای همه یکســان نیســت؛ برای همه یک نســخه 
پیچیــدن یــا بــرای همــه یک جمله مثبــت را تکرارکــردن، اثر مثبت 

نخواهــد داشــت.  

 یکی از علل 
پرفروش بودن کتب 
روان شناسی زرد یا 
گرم بودن بازارشان 

ع  این است که این نو
روان شناسی مانند 

فالگیرها عمل می کند: 
به انسان وعده پیروزی 
و خوشبختی می دهد؛ 

بدون آنکه راه حل واقعی 
به او ارائه کند

زهرا شفیعی پور فرد   
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کوهی از دل تاریخ

کوه صفه از بارزه های شهری اصفهان اســت که در طول تاریخ جایگاه خود را داشته و از ســالیان دور در جبهه جنوبی نظاره گر 
این شهر بوده است. این نقطه پررنگِ شهری قطعا همیشه در طول تاریخ توجه بسیاری از مردم و حکومت های وقت را به خود 
جلب کرده است. چیزی که وجود دارد این است که در طول تاریخ جایگاه و نحوه برخورد با صفه در نگاه مردم و زندگی آنان تغییر 
کرده است. آن چه  از دل منابع و بقایای قدیمی به دست می آید، این است که کوه صفه در دوران مختلف تا همین چند دهه پیش 
حتی بیشتر جنبه نظامی یا به طور کل مکانی برای شاهان و حاکمان به منظور خوش گذرانی و تفرج بوده و در زندگی روزمره مردم 
جایگاه چندانی نداشته است. آنچه ما امروزه از کوه صفه به عنوان فضای عمومی یا مکان تفریحی برای سایر مردم می بینیم، 
متفاوت از گذشته است. این پرونده گریزی به جایگاه کوه صفه در تاریخ این شــهر  دارد؛ کوهی که از دل تاریخ سخن می گوید و 

به قول عبدالحسین سپنتا: 

کوهی است که فتنه ها مکرر دیده                                                      بر قله خود قلعه و سنگر دیده 
سرسختی باطنیه بر سردیده                                                                         جنگیدن دارا و سکندر دیده
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مونا فاطمی نژاد   

دامانی برای 
شاه و مردم تفریحگاهی برای شاه

بر اساس داده های صفوی، شاه و مردم هر کدام به نحوی در دلِ 
کوه صفه پناه می گرفتند. به چشــم شــاهان بیشتر تفرجگاه بود. 
هیچ پادشــاه صفوی همچون شاه سلیمان به صفه دل بستگی 
کــه در واپســین ســال های عمــر سلســله  نداشــت. ایــن ســلطان 
حکومــت می کــرد، برای خــود و نزدیکانش گردشــگاهی در دامنۀ 
کــه در میان مــردم به تخت ســلیمان معروف  کــوه صفه ســاخت 
کمپفــر، جهان دیــدۀ آلمانــی، تخت ســلیمان را در ســفر به  شــد. 
کــه در آن زمان بــر ارتفاعات صفه  اصفهــان می بینــد. این ســیاح 
گام می گــذارد، منظــرۀ پرجاذبــه، ســرداب ها و برج هــای بــزرگ را 
جالب  ترین ویژگی های تخت سلیمان می داند. شاردنِ فرانسوی 
کارگــر در بنیان آن نقش داشــتند و  می گویــد که ســه تــا چهار هزار 
طوری پرشتاپ آن را ظرف شش روز ساختند »که گویی حریقی را 

می خواهند خاموش سازند«.
شــاه صفــوی اغلب بــرای خوش گذرانی با اندرونــی خود به تخت 
که با قرق کردن و دردسرهای زیادی برای مردم  سلیمان می رفت 
همراه بود. یکی از معشوقه های شاه سلیمان در همین بازدیدها 
کشته می شــود. زن هم زمان با  می میرد. درواقع به دســتور شــاه 
که این  کوه صفه به شاه اعتراض می کند  وقت گذرانی حرم سرا در 
مکان برخلاف عقیدۀ ســلطان اصلا هم ســتودنی نیست. همان 
کنند؛ چون چنین  کوه به پایین پرتاپ  دم شاه امر می کند او را از 

آدمی لیاقت صفۀ زیبا را ندارد.

خلوتگاهی برای مردم
کوه صفه از علل توجه مردم به  ک ســپاری رودلف اشــتیدر در  خا
که ایرانیان در تاریخ دیدند، همین  آنجا بود. اولین ساعت سازی 
گرفت؛  مــرد زوریخی بود. او در ابتدا خیلی مــورد عنایت دربار قرار 
به خصوص آنکه شاه صفی و مردانش در خراب کردن ساعت های 
خود یدِ طولایی داشتند و همین موضوع آن ها را مدام به اشتیدر 
که بــرادرِ قاپوچی  نیازمنــد می کــرد. بخــت زمانــی از او روی گرفت 
را کشــت. ظاهــرا آن مــرد با یکی از زنانِ خانۀ ساعت ســاز سَروسِــرّ 

داشت.

شاه او را می بخشد؛ اما اعتمادالدوله، وزیر اعظم، راضی نمی شود؛ 
کاه و جــو بود به  چــون یک بــار اشــتیدر تحفــۀ او را که بیســت بــارِ 
خــودش پس می فرســتد. زوریخی با آن پیغامی هــم داده بود که 
من چهارپا نیستم و این هدیه را هم خودت بخور. وزیر از آن زمان 
در پی فرصتی بود تا بی ادبی اش را جواب بدهد. پس در ماجرای 
که  گذاشت  قتل، ساعت ساز را در دوراهی اسلام آوردن یا قصاص 

او هم دومی را پذیرفت.
بــا مرگ ساعت ســاز در 1637 میلادی او در قبرســتان ارامنه واقع 
که در این  کوه صفه دفن شد. اشتیدر تنها خارجی ای نیست  در 
گرفــت؛ اما بیــش از هرکس دیگری در نظــر ارمنی های  مــکان آرام 
اصفهان محترم بود و او را شهید می دانستند. ارمنیان با آرامگاه 
که هنگام مرگ جوان ســال بود، فراوان مأنوس شــدند.  اشــتیدر 
گرفتــاری دیگری  کســی از آن هــا تــب می کــرد یــا مریضــی و  وقتــی 
داشــت، برای حاجت خواهی به آنجا می رفت. دخیل می بست، 
نیایــش می کــرد و بعــد بــرای تبــرک قطعــه ای از مــزار را همراهش 

می برد.
به جز ارمنی ها دیگرانی هم بودند که کوه صفه را برای خلوت کردن 
بــا خداونــد یا مردگانشــان یــا هر آییــنِ مرتبط با مذهب مناســب 
می دانستند. گروهی از زرتشتی ها اصلا در این مکان می زیستند. 
که رفتگانشــان را  آنــان همین جــا برجی را مختص خود داشــتند 
به آن می ســپردند. زرتشــتیان مراســم قربانی خود  را در اینجا برپا 
می کردنــد. مســلمانان، خاصــه دراویــش، به طریقی دیگــر با این 
کوهستان جنوبی اصفهان در تعامل بودند. معروف  است برخی 
عارفان صفوی در یکی از غارهای کوه صفه شب وروز گوشۀ عزلت 

می گزیدند.   

کوه صفه در روزگار صفویه
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گردشــگری مهــم  کــوه صفــه امــروزه یکــی از مناطــق  بــا اینکــه 
کوهنــوردی را  کوه و  اصفهــان اســت و همــه روزه علاقه منــدان 
کوه در  به ســوی خــود جلب می کند، امــا درباره وضعیت ایــن 
دوره هــای قبل، به ویژه دوره قاجار و پهلوی، اطلاعات زیادی 
وجود ندارد و ظاهرا موردتوجه دولت ها و حکومت های وقت 
که در  نبوده اســت؛ حتی با اینکه در میان مردم شــایع اســت 
کوه در قرق شــخصی شــاهزاده بوده  دوره ظل الســلطان ایــن 
کتاب  اســت، اما با تعمق در مهم ترین منابع تاریخی، ازجمله 
کــه ایــن ســخن را تأییــد  خاطــرات ظل الســلطان، اطلاعاتــی 
کنــد، به دســت نیامــد. در دوره پهلــوی نیز با ســکوت منابع و 
اســناد دربــاره این منطقه روبه رو هســتیم؛ البته بــه این نکته 
کوه صفــه در زمان فعلی به یک منطقه  که  باید توجه داشــت 
کرده  گردشــگری تبدیــل شــده و توجه مــردم را به خــود جلب 
اســت؛ لــذا یکی از دلایل ســکوت منابع دربــاره این منطقه در 

دوره های پیشین، به این مسئله بازمی گردد.
گزارشــی   بــا ایــن حــال در میــان روزنامه هــای دوره پهلوی به 
کوه صفه برمی خوریم.  درباره اســتخراج زغال ســنگ از معدن 
کــه در روزنامــه اخگر به تاریــخ 14دی ماه 1310  گزارش  در ایــن 
ج  شمســی، یعنــی در دوران ســلطنت رضاشــاه پهلــوی، در
شــده، آمده است: »عملیات اســتخراج زغال سنگ در معدن 
کنون چندین حلقه چاه به عمق  کوه صفه تعقیب می شود و تا
ســی متر حفر شــده و اخیرا هم اقدام به نصب بســت هایی در 
چاه های حفرشده گردیده است و عده ای عملجات تحت نظر 

کار هستند.« متخصص اعزامی مشغول 
که  امــا بــه این خبــر باید بــا دیده شــک و تردید نگریســت؛ چرا
کوه از چنین قابلیتی برخوردار نیســت. تحقیقات در این  این 
که معادن زغال سنگ ایران مرکزی )ازجمله  زمینه نشــان داد 
تشــکیل  تریــاس  دوران  رســوبی  ســنگ های  در  اصفهــان( 
کــوه صفــه فاقــد رســوبات  کــه  شــده اند و ایــن درحالــی اســت 
و  ژوراســیک  رســوبات دوران   از  تنهــا  و  اســت  تریــاس  دوران 
گفته دو تن از زمین شناسان  کرتاســه تشــکیل شده اســت. به 
اصفهان، اســتان اصفهــان مانند برخی دیگــر از مناطق ایران 
آنچنان مســتعد اســتخراج زغال سنگ نیست. مشخص ترین 
ناحیه در اصفهان که معدنکاری زغال سنگ در آن انجام شده 
منطقه سُه است و در  نقاط محدود دیگری نیز نشانه هایی از 

زغال سنگ دیده شده است.
ج شــده در روزنامه دقیقا  که خبــر در حال پرســش اینجاســت 
کــدام ناحیــه مربــوط می شــده اســت؟ آیــا در دوره پهلوی  بــه 
نقطــه ای دیگــر بــه نــام صفه مشــهور بوده یــا اینکه اشــتباهی 
گرفته است؟ به دلیل سکوت  کوه صورت  ج اسم  تایپی در در
منابع پاســخ به این پرسش دشــوار به نظر می رسد؛ البته این 
نوشــتار بر اســاس تحقیق بر روی مهم ترین منابع تاریخی این 
گرفته است. شاید با تحقیق و بررسی های بیشتر  دوره صورت 
کوه در دوران قاجار و  بتوان شواهد و اطلاعاتی از وضعیت این 

پهلوی به دست آورد.

مینا معینی

استخراج زغال سنگ
هاله ای از ابهام در وضعیت کوه صفه در دوران قاجار و پهلوی 

 به گفته دو تن از 
زمین شناسان اصفهان، 
استان اصفهان مانند 
برخی دیگر از مناطق 
ایران آنچنان مستعد 
استخراج زغال سنگ 
نیست
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صفه در منابع
کوه صفه دیده می شود؛  در منابع اطلاعات محدودی درباره 
کمتر  کوه صفه در صد ســال اخیر  به ویــژه از روزگار اجتماعــی 
کوه صفه  صحبت شده است. حتی اشاره چندانی به این که 
در این دوران چه جایگاهی در زندگی روزمره مردم این شــهر 
کتاب  داشــته هم نشــده اســت. تنها در یکــی دو منبــع مثل 
کوه اشــاره شده  شــاهدژ اســتاد مهریار به آثار و بنای تاریخی 
کتاب آثار و ابنیــه تاریخی اصفهان  اســت. دکتــر هنرفر هم در 
کــوه صفــه پرداخته اســت. یادداشــت های او در  مختصــر به 
که  کــه آنجــا دارای یــک شــاهدژ بوده اســت  ایــن حــد اســت 
در دوران ســلاجقه بــه عهــد ملکشــاه و جانشــین او محمــد 
ســلجوقی، محل اختفــای پیروان اســماعیلیه اصفهان بوده 
کوه صفه  که  اســت. درواقع آنچه به نظر می رســد این اســت 
کاربردی نظامی برای حکومت ها داشته است. علاوه  بیشــتر 
کمیت ظل الســطان  بــر دوره صفویــه در دوره قاجــار، عصر حا
کوه صفه  کتاب خاطرات او آمده در دامنه  که در  نیــز آن طور 
که برای شکار به آنجا می رفته است. در دوران  کاخی داشته 
کامل در  کــوه به طــور  گفته شــده  که  ظل الســلطان این طــور 
که عاشــق شــکار بوده،  قــرق حکومت بــوده و ظل الســلطان 
کــرده اســت؛ همچنیــن تختی بر  در آنجــا شــکارهای فــراوان 
که بر آن می نشســته و از آن بالا شهر را نظاره  کوه داشــته  فراز 
می کــرده اســت. آنچــه مســلم اســت این که تــا قبــل از دوران 
مــدرن در آن محــدوده خبــری از حضــور مــردم بــه صــورت 
کوه صفه از منظر  روزمره و جهت تفریح وجود نداشته است. 
اجتماعــی و فرهنگــی بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن از دوران 
کرده اســت. برای  پهلــوی جایگاه بیشــتر در بین مــردم پیدا 
کــوه صفه  که  گفت وگــو با افــراد قدیمی  ایــن منظــور بــه چند 
می رفته انــد، پرداختیــم و هرکــدام اطلاعــات جالبــی از روزگار 
کــوه در دوران اخیــر داده انــد؛ اما قبــل از آن نمی توان از  ایــن 
کوه صفه در  ساخت دانشگاه اصفهان در هزارجریب و دامنه 
که در ســال 1328 به  کرد. اتفاقی  آن دوران نیز چشم پوشــی 
خ داد. در  همــت دکتــر مرتضی حکمی در این دامنه وســیع ر
واقــع بعــد از صفویه و حملــه افغان ها، مکان فعلی دانشــگاه 
کــه با این اتفاق  اصفهان به بیابانی وســیع تبدیل شــده بود 
شــاید بــه نوعــی شــرایط رونق گیــری آن بــه صــورت محــدود 

فراهم شد.

در کوه فقط مردان دیده می شدند
آقای نفیســی متولد 1337 اســت و از 7 یا 8 سالگی با پدرش 
کوه می رفته  اســت. آنچه آقای نفیســی از آن دوران به یاد  به 
کوه صفــه تا مدت هــا در اصفهان  داشــت ایــن بود: رفتــن به 
کــوه حضور پیدا  کمی در  امــری مردانــه تلقی می شــد و زنــان 
کنار رودخانه  کــه در  کوه دنبه و آتشــگاه  می کردنــد؛ بر خلاف 
قــرار داشــتند و حضــور خانــواده و زنــان بیشــتر آنجــا دیــده 
کــوه را فقط مــردان انجام  می شــد. بــا ایــن حــال بالارفتــن از 
کــوه  زود  خیلــی  صبح هــای  اغلــب  هــم  مردهــا  می دادنــد. 
کــه آفتاب نباشــد؛ چون آنجا بســیار خشــک بود و  می رفتنــد 
هیــچ درختــی وجود نداشــت. اغلب هم تا چشــمه خاجیک 
بــالا می رفتنــد و بــر می گشــتند. حتــی بعضی ها پدر و پســری 
صبح زود می آمدند و تا ســاعت 8 صبح به خانه برمی گشتند 

که بعد از آن با خانواده مثلا برای آخر هفته به باغ بروند. 
کــوه می رفتیــم،   آقــای نفیســی اشــاره می کنــد وقتــی بــالای 
کوچــک حتی یــک بطری  کــی خیلــی  بــرای آذوقــه یــک خورا
کوله با خود برای  کســی  که  آب می بردیــم. او به یاد نمی آورد 

کوه نوردی آورده باشد و خودشان هم با زنبیل می رفتند.
کوه بــرای ما به منزله امری تفریحی نبود؛ شــاید  او می گویــد: 
که از پدرش  بیشتر به چشم یک تحرک یا ورزش بود. چیزی 
نقــل می کنــد اینکــه آن هــا از ســال  1320 بــرای پیــاده روی به 
کــوه صفــه را بــرای مــردم  کــوه می رفتنــد. امــا او بــه دو دلیــل 
اصفهــان مهم و جالب می داند؛ یکی اینکه پیاده روی آدم ها 
که ظاهرا این محدوده خشک  از دروازه شیراز شروع می شده 
که مکانی سبز  و بیابانی بوده و تا چشمه خاجیک می رفتند 
کوه صفه از  بوده و یک چشــمه داشته است. دیگر آنکه خود 
کــه در آن زمان هیچ  همه جای شــهر مشــخص بــود؛ به ویژه 
ساختمان بلندی در شهر نبود و آنجا به عنوان یک شاخصه 
که به یاد  شهر به حساب می آمده است. آقای نفیسی چیزی 

هاجر مهرجویان   

از زنبیل تا کوله های 
کوهنوردی
نقش کوه صفه در زندگی مردم اصفهان

رفتن به کوه صفه تا 
مدت ها در اصفهان 

امری مردانه تلقی 
می شد و زنان کمی 
در کوه حضور پیدا 

می کردند؛ بر خلاف 
کوه دنبه و آتشگاه 

که در کنار رودخانه 
قرار داشتند و حضور 

خانواده و زنان بیشتر 
آنجا دیده می شد



16
ضــمــیــمـهماهــانــهروزنـــــــامـهاصـفـهـانزیبـــــــا

که آنجا بودند، بیشتر  که آخر هفته ها مردمی  داشت این بود 
کمتر دیده می شــد؛  کــوه می آمدنــد و الــواط  بــرای ورزش بــه 
ولــی احتمــالا وســط هفتــه بیشــتر الــواط می رفتنــد و آنجا را 
مکانــی برای عیش و نوش می دانســتند. در آن زمان افرادی 
که با موتور تا چشــمه خاجیک می آمدند  نیز وجود داشــتند 
که بیشــتر به  و فقــط تفریــح می کردنــد و می رفتند. آدم هایی 
کوه می رفتند، از طبقه متوســط و رو به بالای شهری بودند. 
کوه داشــتند، نفیســی می گوید: با  که بــرای  دربــاره پوششــی 
کفش های فوتبالی مان و لباس های عادی می رفتیم. همان 
کسی را به صورت جدی ندیده  درباره قله رفتن هم می گوید، 
گروه  بوده و معمولا افراد تا خاجیک بالا می آمدند. خبری از 
کوه نــوردی تقریبــا نبــود. در تهــران ایــن چیزهــا بیشــتر بود و 
کل این فرهنگ  کــوه می آمدند و به طــور  حتــی خانم هــا هم 
کوه نــوردی را در آن زمان هــا بیشــتر در تهــران می شــد دیــد. 
که با  کــه می گویــد، از زمانی  خــود آقــای نفیســی هم این طور 
کوه نوردی تهران آشــنا شده به فکر فتح قله افتاده  گروه های 
کرکس، نــه صفه.  کوه هایــی مثل  و البتــه آن هــم بــرای فتــح 
کرد  کوه هــای اصفهــان اشــاره  در نهایــت او بــه نظامی بــودن 
کوه نوردی های  کمتر بــه فکــر  و اینکــه بــه همین دلیــل افراد 

سنگین بودند.

آغاز شکل گیری گروه های کوهنوردی
کوه نوردی اصفهان بوده  احمد مکاری رئیس ســابق هیئــت 
کــوه صفه  اســت. آقــای مــکاری تقریبــا از ســن 16 ســالگی به 
می رفتــه  و اطلاعــات او مربــوط بــه دوران تغییــر و تحــولات 
کــوه صفــه بعــد از انقلاب اســت. بــا توجه بــه اینکه ایشــان از 
کوه نوردی استان بودند، بیشتر درباره حضور  اعضای هیئت 

کردند.  کوه نوردی در آن محدوده زمانی صحبت  گروه های 
کــه تا قبل از  کردند  او در همــان ابتــدا بــه این موضوع اشــاره 
کوه صفه رفتن برای مردم بیشــتر حالتی دوستانه و  انقلاب، 
تفریحــی بود و برای پیاده  روی به آنجــا می رفتند و در نهایت 
کوه مثــل خاجیک  هــم تــا پــای همان چشــمه های معــروف 
گــروه حرفــه ای  بــه اســم  می رفتنــد و برمی گشــتند. چیــزی 
کوه نوردی در آن دوران وجود نداشــت. آقای مکاری آن طور 
کوه  گروه منســجم بــرای  کــه بیــان می کند، ماجرای تشــکیل 
در اصفهــان بــه دهــه 60 برمی گــردد. تقریبا از ســال 1363 به 
گروه به نام »گروه راســخ« به سرپرستی  صورت رســمی اولین 
گروه هــا برنامه رفتن  آقــای حجاریان تشــکیل شــد. با آمــدن 
کار بــه صــورت  کــرد و  کــوه صفــه در اصفهــان نظــم پیــدا  بــه 
گــر این اتفــاق نمی افتاد،  تخصصــی و حرفــه ای دنبال شــد. ا
در قالب همان پیاده روی های دوستانه باقی می ماند. افراد 

تا قبل از انقلاب، کوه 
صفه رفتن برای مردم 
بیشتر حالتی دوستانه 
و تفریحی بود و برای 
پیاده  روی به آنجا 
می رفتند و در نهایت 
هم تا پای همان 
چشمه های معروف 
کوه مثل خاجیک 
می رفتند و برمی گشتند

توضیح عکس:
عکس قدیمی از صفه 
مربوط به سال 1335
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گروه های تخصصی و آموزشــی وارد  بــرای حرکت حرفه ای به 
شــدند و آن حفاظــت و ایمنــی لازم را هــم به دســت آوردند. 
کوه نــوردان اصفهانــی از همان  کل بــرای  کــوه صفــه بــه طــور 
گروه ها  دوران بــه عنــوان حیاط خلــوت به حســاب می آمــد. 
کوه صفه  کلاس های خود را در صفه پر ما می کردند. در واقع 
هم دیواره دارد، هم یک قله نسبتا مرتفع و هم برای تمرین 
کوه صفه  صخره نوردی شــرایط مناسب را داراســت. در واقع 
گروه ها محسوب می شد؛ به  به عنوان پتانســیل مهمی برای 
که قابل دســترس اســت و در هم جواری شهر قرار  این لحاظ 

دارد. 
گروه ها را  که اعضــای  کــرد  آقــای مــکاری به این ماجرا اشــاره 
در ابتــدا فقــط آقایان تشــکیل می دادنــد. درباره آغــاز حضور 
کــه بــه صــورت منظــم به  کوه نــوردی  گروه هــای  خانم هــا در 
کــوه صفــه بیاینــد، تقریبــا از دهه هفتــاد به بعد بوده اســت. 
کم کم خانم ها و  گروه حاضر می شــدند  کــه در  همــان آقایانی 
خانواده هایشــان نیــز به دنبالشــان آوردنــد. از او درباره دلیل 
کوه صفه  کوه نــوردی و  عــدم اســتقبال خانم هــا از حضــور در 
کوه نوردی به عنوان  گفت: تا آن زمان  که در جواب  پرسیدم 
کوه  کل چــون  یــک ورزش خشــن جــا افتــاده بــود و بــه طــور 
ج از محیط شــهری بود، در همین راســتا این اســتقبال  خــار
احســاس  آن  شــاید  می افتــاد.  اتفــاق  کمتــر  زنــان  طــرف  از 
کافی را نداشــتند. به مرور با تغییر فرهنگ و بالا رفتن  امنیت 
کرد و ما شــاهد  اطلاعــات نســبت به ایــن ورزش اوضاع تغییر 

حضور خانم ها هم شدیم.

صفه در دست ارتش
ح شــد  گفت وگــو بــا آقای مــکاری مطر کــه در  مســائل دیگــری 
که تا مدت ها نیز وجود داشته  کوه صفه بود  حضور ارتش در 

کم مــردم به آنجا بوده اســت. آقای  و همیــن عاملــی در اقبال 
کــه ارتش قاعدتــا یک منطقــه نظامی را  مــکاری بیــان می کند 
بــرای خــودش دارد. هنــوز هــم بــه همیــن صورت اســت؛ مثلا 
به خاطــر  ارتــش  دارد.  را  خــودش  پــادگان  هنــوز  ح آبــاد  فر در 
یــک منطقــه  بــه  را  آنجــا  نه تنهــا  کــوه صفــه  در  تأسیســاتش 
آموزشــی و  بلکــه منطقــه  بــود،  کــرده  حفاظت شــده تبدیــل 
نظامــی هــم بــرای آنــان محســوب می شــد. برخــی مانورهای 
نظامی یا آموزش تیراندازی یا توپ اندازی را در قســمت پشت 
که مــا به آنجا  کــوه انجــام می دادنــد. حتــی بعد از انقــلاب هم 
گلوله یا خمپاره های آن زمان وجود  می رفتیم، هنوز تکه های 
گسترده شد و همچنین  داشــت. اما بعد از انقلاب شهر خیلی 
گسترده در  کوه صفه را نمی تواند در این حد  که  ارتش فهمید 
دســت داشــته باشــد؛ برای همین محدوده خــود را در اختیار 

سازمان های فضای شهری مثل شهرداری قرار داد. 

آغاز زیباسازی صفه

که حوالی ســال های 60  آقــای مــکاری می گویــد از این زمــان 
ح  کوه صفه عوض شــد. شــهرداری طر به بعد اســت، فضای 
کرد.  ح  کوهســتانی به پــارک را مطر تبدیل کــردن یــک فضای 
اوج این ماجرا هم در دهه هفتاد تا هشــتاد بود و از آن زمان 
تبدیل به یک فضای تفریحی شد. توجه به فضاهای طبیعی 
کوه صفه هم در این یکی دو دهه رشــد  اطراف باعث شــد تا 
کنــد. همین طــور راحت تر شــدن حمل و نقل  بیشــتری پیــدا 
بــه ایــن محــدود از شــهر یــا خدماتی مثــل درخــت کاری، آب 
نما هــا، مســیرگذاری و یک ســری تســهیلات و امکانات مثل 
کمک  تله کابیــن، امکانــات ورزشــی، بــاغ وحش همــه این ها 
کوه صفه برای حضور عموم مردم فراهم شود. کرد تا اتفاقات 
کوه صفه بــه تفرجگاه هم بــرای تفریح و هم  فضــای امــروزی 
که  بــرای ورزش تبدیــل شــده اســت. تعــداد آدم هــای ثابتی 
کــوه می روند زیاد اســت و در  هــر روز در ســاعات مختلــف بــه 
کرونایــی بــه خاطــر فضــای آزاد یکــی از مکان هــای  روزهــای 
انتخابی خانواده ها برای تفریح اســت. این چند ساله تعداد 
کوه نوردی نســبت به قبل بســیار زیاد شــده اســت  گروه های 
کوچک  گروه هــای  کــه بــه صفه ســر بزنید،  و هــر زمانــی از روز 
کــوه صفــه  بــزرگ درحــال صعــود جمعــی هســتند. حــالا  و 
که بعضی برنامه های جمعی مانند دیدن  مخصوصا از زمانی 
فوتبــال جام جهانی یا برگزاری بعضی از اعیاد به مکانی برای 

تجربه جمعی مردم اصفهان تبدیل شده است.

فضای امروزی 
کوه صفه به تفرجگاه 
هم برای تفریح و هم 

برای ورزش تبدیل شده 
است. تعداد آدم های 

ثابتی که هر روز در 
ساعات مختلف به کوه 

می روند زیاد است و در 
روزهای کرونایی به 

خاطر فضای آزاد یکی 
از مکان های انتخابی 

خانواده ها برای تفریح 
است.
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کار خانگــی و خانــه داری زنــان مســئله ای ســاده 
نیست و به آسانی هم قابل تحلیل یا حل شدن به 
عنوان یک مشکل نیست. از طرف دیگر، نمی توان 
که روزمره و همیشــگی  کــرد؛ چرا از ایــن قضیــه گذر 
اســت و بخواهیــم یا نه، هرکــدام از مــا باید به نوعی 
کارهای خانه و انجام آن  موضع خودمان را در برابر 
کنیم. سال های ســال زنان در خانه ها این  روشــن 
کارها را به عنوان یک وظیفۀ بدیهی انجام داده اند 
و حــالا با تغییراتی که در جوامع مدرن انجام شــده 
و حضور زنان در بطن جامعه و شاغل شدن آن ها، 
کــرد  کاری زنانــه تلقــی  کارِ خانــه را نمی تــوان  دیگــر 
و البتــه مشــکل از همیــن جا شــاید شــروع می شــد 
کــه خانــه داری، کاری زنانــه شــمرده می شــود. این 
کارها از غذاپختن تا شست وشو و تمیزکاری و البته 
بچه داری را در بر می گیرد. در سال های اخیر مردان 
کارها  کارهای خانه مشــارکت می کنند و  زیــادی در 
بین زن و شوهر تقسیم می شود؛ اما هنوز برخی این 
مشــارکت را »کمک کــردن« یــا نوعی »لطــف« تلقی 
می کنند. در مواردی که زن شغل دیگری ندارد، از او 
انتظــار می رود تمامی کارهای خانــه را بدون اتلاف 
وقت یا بی گله و شکایت انجام دهد و حتی خیلی از 
افــراد زنان خانه دار را »بیکار« می نامند، درحالی که 
یــک زن تمــام روز را به انجام همان کارها مشــغول 
گر قرار بــر پرداخت هزینه بود،  که ا کارهایی  اســت. 
بخــش زیــادی از درآمــد خانواده صرفِ آن می شــد. 
زنــان در بیشــتر مــوارد به پشــتیبان یا نهایتــا همراهِ 
دیگر افراد خانواده تبدیل می شوند و »خود« آن ها 
گاهی یادش  کــه  به امری نادیدنی تبدیل می شــود 

می  رود وجود دارد.
بــه هرحــال، مــا در ایــن بخش بــه دنبــال تحلیل یا 
تفسیر ماجرا نیستیم و تنها به عنوان یک مشاهده گر 
و شنونده با سه زن خانه دار دربارۀ زندگی هایشان 

حرف زده ایم که در ادامه می خوانید.

 عاطفه صفری
 عکݡس   فاطمه صفری

زندگی همین است؟
گفت و گو با زنان خانه دار
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من نمی توانم بیکار باشم
در گفت وگو با بتول

متولــد ســال 1349 اســت و از یکــی از روســتاهای ناییــن به 
که می پزد می شناســم و  اصفهان آمده اند. او را از نان هایی 
کار خانگی یا به عبارت دیگر  که به  وقتی قرار اســت با زنانی 
»خانــه داری« مشــغول اند حــرف بزنم، یادم بــه او می افتد. 
که کمی با دیگر زنان خانه دار متفاوت است و نمی توان  زنی 
او را شــبیه بــه بقیــه دانســت و در عیــن حال نمی تــوان او را 
کامل و از نظر مالی( هم  یک زن شــاغل و مســتقل )به طور 
که در طول تمام زندگی اش شریک  کســی  به حســاب آورد. 
کارهای خانه  ج و هزینه ها بوده و در عین حال، تمام  مخار
بــر عهــده خــودش بــوده اســت. زنــی به شــدت فعال اســت 
کــه ســختی های زندگــی اش را مســئله ای عــادی می داند و 
بیکارنشســتن را بــرای خــودش جایــز نمی داند. ســه دختر 
گرفته اند، دو تا از آن ها شاغل اند  که هر ســه لیســانس  دارد 

و دختر بزرگ تر خانه دار است.

بچه که بودید، فکر می کردید قرار است در آینده 
چه کاره شوید و چه کار کنید؟
من زمان جنگ نوجوان بودم و عاشق جبهه و جنگ. من 
کمــک به جبهه هــا فعال بــودم. نانوایی  همیشــه در بحــث 
می کــردم و نان ها را خشــک می کردیم و برای جبهه ارســال 
می کردیــم. آن یکــی خواهرم مثــلا خیاطی بلد بــود و لباس 
بــرای رزمنده هــا می دوخــت. خیلــی دوســت داشــتم بروم 
پشــت جبهــه. هرموقــع و هرجا مراســم تشــییع شــهید بود 
می رفتــم. عقــب وانت ها می نشســتم و می رفتــم. پدرم هم 
چیــزی نمی گفــت. خیلی دلم می خواســت تــوی این حوزه 

فعالیت جدی تری داشته باشم.

چقدر درس خواندید؟
که  مــن تــا اول راهنمایی رفتم مدرســه. البته ده ســالم بود 
کلاس اول. راهمان هم نمی دادند چون بزرگ شــده  رفتــم 
کــه بــا معلم ها آشــنا بــود، من را  بودیــم، بــه اصــرار خالــه ام 
کردند. یادم اســت اســم اولین معلمم ســیما بود.  ثبت نام 
ریاضــی را خیلــی خــوب می فهمیــدم؛ امــا در امــلا و فارســی 
که  ضعیــف بودم. البتــه نمی خوانــدم زیــاد. اول راهنمایی 
کردم و ســه ماه بعد حامله شدم و چون حالم  بودم ازدواج 

خوب نبود دیگر نرفتم.

قبل از ازدواج توی خانه چه کارهایی بر عهده شما بود؟
قالــی زیــاد می بافتیــم. از پنــج شش ســالگی مــا روی قالــی 
که مدرســه می رفتیم، قبــل از اینکه برویم،  بودیــم. بعدهــا 
یــک »راه« نقشــه می کــرد و مــا می بافتیــم و بعــد می رفتیــم 
که می آمدیــم خانه، یــک راه دیگر  مدرســه. بعــد برای نهــار 
می بافتیــم و نهــار می خوردیم و برمی گشــتیم مدرســه. بعد 

که برمی گشتیم دوباره می نشستیم پشت قالی. هم عصر 

مجبورتان می کردند قالی ببافید؟
نــه. دوســت هــم داشــتیم. مد هــم بــود. همــه می بافتند. 
کســی مجبــورت نمی کــرد، امــا به نوعــی وظیفــه خودمــان 
می دانســتیم. مثــل خانه داری! ما دخترهــا و زن ها وظیفه 
خودمــان می دانســتیم. البتــه مــن بــه نســبت خواهرهایم 
کار خانه  زیــاد نمی بافتــم. از زیــرش درمی رفتم! من بیشــتر 
همــه  می آمــد  مهمــان  گــر  ا می کــردم.  نانوایــی  می کــردم. 
کوچک تر  کارهــا را می کــردم. ظــرف می شســتم و بچه هــای 
کارهــای هنــری را هــم دوســت داشــتم  را حمــام می بــردم. 
کردم  کوبلن دوزی و خیاطی. من اصلا از وقتی شــوهر  مثل 
که دختر خانه بودم، هی قسطم  بیشتر قالی بافتم. قبلش 
که خودشــان  گاهی آن قدر می ماند  را عقــب می انداختــم و 
کار می کردیم. جُو می کوبیدیم برای یک  می بافتند! خیلــی 
هفته مــان. می رفتیــم صحــرا شــلغم می کندیــم. از انبار آب 
می آوردیم. می رفتیم لبِ جوب لباس و ظرف می شســتیم. 

که بخواهی! کار فراوان بود. هرچه 

ازدواج که کردید کارتان کمتر شد؟
کردم چون خانه نداشتیم،  که  گفت. من ازدواج  نمی شود 
خانــه قبلــی خودمــان را یــک رنگــی بهــش زدنــد و رفتیــم 
کــه بهش می گفتنــد محله پاییــن! آن موقــع هم قالی  آنجــا 
می بافتیم با شــوهرم؛ چون تازه از سربازی آمده بود و بیکار 
گفت »بشــینید دوتایی  بــود. پــدرم یــک قالی برایمــان زد و 
گر  کــه خــودم می پختم. عــلاوه بر ایــن ا ببافیــد.« نــان هــم 
کار هم  گر  کارگری، عملگی چیزی داشــت می رفــت. ا کســی 
کــه می ماند خانــه و قالی می بافتیم. یک ســال و نیم  نبــود 
کردیم خانه  کشــید قالی مــان افتــاد و فروختیمش و شــروع 

خودمان را بسازیم.

۱

قالی بافی را دوست 
داشتیم. مد هم بود. 

همه می بافتند. کسی 
مجبورت نمی کرد، 
اما به نوعی وظیفه 

خودمان می دانستیم. 
مثل خانه داری! 
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این طور که متوجه شدم شما از اول در مخارج خانه 
مشارکت می کردید و همیشه خودتان را سهیم 
می دانستید.
کاری را بــا هــم می کردیــم. مــن خــودم را جدا  آره. مــا همــه 
که همیشــه در تلاش بــودم خانه مان  نمی دانســتم. اولش 
کنیــم. یــک آشــپزخانه و یــک اتــاق و یــک توالت  را درســت 

ساختیم.

شوهرتان همچنان کار ثابتی نداشتند؟
کــرد نقشه کشــی کردن برای  همــان ســال ها شــوهرم شــروع 
کارگری ســاختمان هم می رفــت و هرموقع هم بیکار  قالــی. 

بود همراه من قالی می بافت.

پس خیلی با همدیگر توی خانه بودید؟
دیگــر  بعــد  بودیــم.  هــم  پیــش  وقت هــا  بیشــتر  اصــلا  آره. 
دیدیــم نقشه کشــی فایــده ای نــدارد؛ چــون امکانــات آمده 
کامپیوتری شــد و این  که  کپــی می گرفتند و بعــد هم  بــود و 
گرفتیم بیاییــم اصفهان.  کنــار و تصمیــم  گذاشــت  شــغل را 
مــن آن موقــع دختر اولم شش ســاله بود و دختر دومم ســه 
که فوت شــد مــن حامله بودم ســر بچه  ســالش بــود. امــام 

که آمده ایم اصفهان. اولم. سی سال و دو ماه است 

زندگی تان توی اصفهان چطور می گذشت؟
کردیم و قالی زدیم. یک  خــب وقتی آمدیم یک خانه اجاره 
کمی  کــه فروختیــم و آمدیم اصفهــان.  قالــی دیگر داشــتیم 
گرفتیم و  از پــول قالــی را دادیم بــرای خانه، یک موتور هــم 
ج می کردیم؛ چون شــوهرم هنــوز بیکار  بقیــه اش را هــم خــر
بود. بعد توانســتیم یک وام بگیریم و موتور را هم فروختیم 
و یــک ماشــین خریدیــم و شــوهرم دیگــر از آن بــه بعد رفت 
تــوی یــک آژانــس و مسافرکشــی می کرد. ســرویس مدرســه 
کسی  گر  هم برداشــت. وســیله های نقشــه را هم داشــت و ا

می خواست برایش نقشه قالی می کشید.

هنوز هم همان شغل را دارند؟
که بزرگ شدند و دانشجو بودند و خرجمان  نه. دخترهایم 
گشــتیم دنبال  زیــاد شــده بــود، دیدیــم فایــده نــدارد. هــی 
که  کوهپایه یک شــرکتی بود  کار دیگــر و بالاخــره تــوی  یــک 
راننده می خواســت و آنجا اســتخدام شــد. آنجا خیلی بهتر 
کــه خیلی  بــود و بالاخــره پــول ثابــت و عمــده ای می دهند 
ج  بــرای زندگی مــان بهتر اســت. پــول مسافرکشــی فقط خر
یــک ســیب زمینی پیــاز و نــان و پنیــر می شــد. چیــز دیگری 
که هســت، هــر دو ماه،  گرفت. وقتی توی شــرکت  نمی شــد 
ســه ماه حقوق بهش می دهند و اینجوری جمع می شــود. 
ج روزانه مان را داشــته  کنارش تا خر کار می کنم  مــن خــودم 
باشــیم تا حقوقش را بگیرد. حقوقــش را بعد چون عددش 

بالاتر است می شود به یک زخم بزرگ تری زد.

من همیشه قالی 
داشتم. دخترهایم 
را اصلا همین جوری 
شوهر دادیم و 
وسیله هایشان را 
خریدیم
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شما در طول این سال ها همیشه قالی می بافتید؟
اصــلا  را  دخترهایــم  داشــتم.  قالــی  همیشــه  مــن  آره 
همین جــوری شــوهر دادیــم و وسیله هایشــان را خریدیــم. 
گرفتیم،  کوهپایه و یک خانه  که رفتیم  حتی یک سالی هم 
گاهی دو  گرفتــم برای دختــرم.  قالــی زدم و بافتیــم و جهــاز 
تــا قالــی داشــتیم. یکــی را نقشــه می کــردم یکــی از دخترهــا 
می بافت و بعد می رفتم سراغ آن یکی قالی و نقشه می کردم 
و آن یکی دخترم می بافت. نان هم می پختم همیشــه و به 
همســایه ها می فروختم. بالاخره همیشه پول سیب زمینی 

پیازم را درمی آوردم.

چرا فکر می کردید باید پول دربیاورید؟
خب دستمان خالی بود.

یعنی اگر پول داشتید، فقط توی خانه می ماندید و 
هیچ کار دیگری نمی کردید؟
کمی بهتر  که اوضاعمان  چرا. من دوست دارم. همین الان 
شــده، شــوهرم می گوید مــن حالم از قالی به هــم می خورد. 
کــن. چقــدر می بافــی. می گویــم مــن نمی توانــم بیــکار  ول 
گر دنیــا هم پول بریــزی برایم  باشــم. دوســت دارم ببافــم. ا
کنــم. یا می گوید چرا  اینجــا، من باز هم دوســت دارم تلاش 
نــان می پــزی و خــودت را خســته می کنــی. قبــلا هفتــه ای 
که  یــک یا دو بــار می پختم، دســت تنها. حالا ده روز اســت 

نپخته ام.

فکر می کنید اگر امکانات داشتید و شرایط برایتان 
فراهم بود، تحصیلاتتان را ادامه می دادید و  آن وقت 
کار بیرون از خانه داشتید؟
کار  کنم. ولــی خب  کار  که بروم بیــرون  بله دوســت داشــتم 
گرمــا و ســرما  تــوی خانــه هــم خــوب اســت. بالاخــره تــوی 
کارهای  مجبور نبودم بروم بیرون. ســر بچه هایم بودم و به 

خانه هم می رسیدم.

یعنی شما فکر می کنید برای زنان کاری که در خانه باشد 
بهتر است؟
گــر دکتر شــده بــودم هم توی  ایــن هــم خوب اســت. خب ا
پرســتار  بچه هایــم  بــرای  و  بیمارســتان خدمــت می کــردم 
که دکتر نشــدم، مهندس نشــدم، به وســع  می گرفتم. حالا 
کنــم. نمی توانــم؟ همیــن را هــم  کار  کــه می توانــم  خــودم 
شــکر می کنم. همین قالی بافی هنر خوبی اســت یا نانوایی 
هــم خــودش خیلی خــوب اســت. می گویند نانوایی شــغل 
گر دســت توی  حضــرت فاطمــه بوده اســت. ثواب اســت. ا
کنی و نان دربیاوری، آن دنیا توی جهنم نمی سوزی. تنور 

در مورد کارهای خانه نظرتان چیست؟ خودتان صبح ها 
ساعت چند از خواب بیدار می شوید؟
که می گوینــد نمازم را  مــن خیلــی زود بیدار می شــوم. اذان 

می خوانــم و دیگر نمی خوابم. چراغ را هم روشــن نمی کنم. 
گــر مریضــی  کارهایــم را می کنــم. ا مــی روم تــوی آشــپزخانه 
چیــزی داشــته باشــم، بیشــتر می خوابــم، نهایتــا تــا 7 و 8. 
که  ولی خب همیشه سحرخیز بوده ام و شکر خدا تا الانش 
خوب بوده. فکر می کنم هرچه زودتر از خواب بیدار بشوم و 

کارهایم را بکنم، بدنم قوی تر است و سرحال ترم.

درکل، انگار شخصیت خیلی فعالی هستید. هیچ وقت 
شده افسرده بشوید؟
که می شــد  که نشــوم. من ســاعت 8  نــه. تلاشــم را می کنــم 
بچه هــا را صــدا مــی زدم و می گفتــم: »ظهــره! بلندشــید!« 
دختــرم همیشــه می گفت تــو نمی گذاری مــا بخوابیم. خب 
ســاعت 8 بــرای مــن ظهر بود! چــون خیلی وقت بــود بیدار 
که دخترم حامله اســت و وقتــی زنگ می زنم و  بــودم. الان 
می گویــد خــواب بــودم و حال نــدارم و این حرف هــا، بهش 
کم راه برو. دست بچه ا ت  می گویم: »بلند شو! بلند شو! یه 
کــن. صبحانــه بخــور.« او هــم  رو بگیــر یه کــم باهــاش بــازی 

می گویند نانوایی شغل 
حضرت فاطمه بوده 
است. ثواب است. اگر 

دست توی تنور کنی و 
نان دربیاوری، آن دنیا 

توی جهنم نمی سوزی
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که نمی گذاشتی بخوابیم حالا هم  کن! قبلا  می گوید: »ولم 
گیر می دی!«

کارهایتان توی آشپزخانه چقدر طول می کشد؟
کــردم، خانــه را مرتــب  کــه آمــاده  یکــی دو ســاعت. غــذا را 
که بچه ها کوچک  می کنم. بعد هم می روم پشت قالی. قبلا 
کارهایشــان را ســریع  کارهایم بیشــتر بود. ولی خب  بودنــد 

انجام می دادم و می خواباندمشان و می رفتم پشت قالی.

هیچ وقت شده از کار خانه خسته بشوید؟ غر بزنید که 
چرا دخترها یا شوهرتان کمک نمی کنند؟
نــه نــه. من هیچ وقت هم بهشــان نمی گفتــم. همین دختر 
کــه ظــرف  آخــرم اینجــا نشســته، از او بپــرس آخریــن بــاری 
کی بوده؟! دو ســه ســال اســت رنگ ظرف شســتن  شســته 

ندیده!

چرا؟
کارهایــم را خــودم انجــام بدهــم. این  خــودم دوســت دارم 
کار مــی رود و نصــف روز خانه اســت  کــه خب ســر  بچــه هــم 
کــه آن هــم خواب اســت! مــن ترجیــح می دهم خــودم غذا 
کنم تا این )به دخترش اشــاره می کند(. این وقتی  درســت 
گاز تا اونور آشــپزخانه  کنــد از اینــور  می خواهــد غذا درســت 
پر از ظرف نشســته می شــود. من دوســت ندارم اینجوری. 
که آن  کثیف می کنم  من فوقش یک قاشــق و یک بشــقاب 
که بودند  را هم همان موقع می شــورم. قبــلا آن دو تا دختر 
ظرف هــا را نوبتــی می شســتند. امــا ایــن یکــی »ته تغــاری« 

کاری نمی کند. است و 

به آن دو تا دخترتان می گفتید که در کارهای خانه باید 
کمک کنند؟
هــم  قالــی  خانــه،  کار  بــر  عــلاوه  می گفتــم.  آن هــا  بــه  آره. 
گر  می بافتنــد. نقشــه کردن هــم یادشــان داده بــودم. مــن ا
کار داشــتم می رفتــم و آن هــا قسطشــان را  خــودم بیــرون 

می بافتند و بعد درسشان را می خواندند.

به نظر شما کار خانه وظیفه زن است؟
کار بی مزد  نــه وظیفــه زن نیســت. ولــی مــن دوســت دارم. 
اســت و مزدش هم با خداســت. خدا خودش جواب آدم را 

می دهد و من برای همین راضی هستم.

خب در مقایسه با مردان که بیشتر بیرون کار می کنند و 
پول می گیرند بابت کارشان و هم شأن اجتماعی دارند 
و هم وقتی به خانه برمی گردند همه چیز حاضر و آماده 
است، وضعیت یک زن را چطور می بینید؟
کار خانه هم شــیرین اســت. آن مرد هم  ببینید به نظر من 
کار  کلــی اذیــت می شــود تــا پــول دربیــاورد.  مــی رود بیــرون 
گر  گاهــی ا خانــه بــرای مــن مثل یــک میوه شــیرین اســت. 
کاش دو ســه تا بچه داشــتم،  بیکار باشــم می گویم ای خدا 
گرم بود. حتی به فکرم می رســد بروم پرورشــگاه بچه  ســرم 
کنند بدهند  بگیــرم! به دخترها هم می گویم بچه زیاد پیدا 
که بچه دارد تهران  کنم. ولی خب دختر بزرگم  من بزرگشان 

زندگی می کند.

از بیکاری می ترسید؟
کار داشــته باشــم. تازه یادم رفــت بگویم  مــن دوســت دارم 
که ســه چهار ســال اســت دو ســه روز در هفته می روم خانه 
همســرش  چــون  هســتم.  بچه هایــش  پرســتار  و  بــرادرم 
کوچــک دارند. خودش هم  کار می کنــد و دو تا بچه  بیــرون 
آتش نشان است و دو روز توی خانه است و خودش بچه ها 
را نگه می دارد و دو روز من می روم. بچه ها را خیلی دوست 

دارم.

اصلا نشده بیکار بمانید یعنی؟
کنــم، مثــلا  نــگاه  تلویزیــون  مــن حتــی وقتــی می خواهــم 
می زننــد،  حــرف  دکترهــا  یــا  آخوندهــا  کــه  برنامه هایــی 
کنــم.  تماشــا  تلویزیــون  بیــکار  نمی نشــینم  همین جــوری 
مثــلا پشــت قالــی می نشــینم و تلویزیــون تماشــا می کنــم یا 

ک می کنم یا خرد می کنم. یک چیزی پا

سریال چی؟
گوش می دهم.  نه زیاد. بیشتر همین برنامه های پزشکی را 
دکتــر شــده ام بــرای خودم! روزی ســه چهــار تا دکتــر برنامه 

گوش می دهم. دارند و من هم همه اش را 

از زندگی تان راضی بوده اید کلا؟
که خوب بوده. از بچه هایم راضی ام.  شــکر خدا. بله تا الان 

از شوهرم هم راضی ام.

حس نمی کنید زیادی کار کرده اید، زیاد رنج کشیده اید؟
کرده ام  کار  کــم بــوده. زیادتر از مــردم هــم  خــب درآمدمــان 
کار بیرون  کمتــر از آن هــا درآورده ام. بعضی زن هــا  امــا خــب 
کارشان  داشته اند و درآمدشان بیشتر از من بوده، اما خب 
گــر بیمــه قالیبافــی درســت می شــد برای  ســخت تر اســت. ا

امثال من خیلی خوب بود.

چرا فکر می کنید کار آن ها سخت تر است؟
گر خواستی می توانی  خب خیلی فرقش اســت. توی خانه ا
گر  کار می کنــی و ا گر خواســتی  کنــی. ا بخوابــی و اســتراحت 
کــه آســایش  بیــرون  امــا  نخواســتی می گیــری می خوابــی! 

کار خانه  وظیفه زن 
نیست. ولی من دوست 
دارم. کار بی مزد است و 
مزدش هم با خداست. 
خدا خودش جواب آدم 
را می دهد و من برای 
همین راضی هستم
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نــداری. همینطــور بایــد مثل ســیخ روی صندلی بنشــینی 
داری.  ســنگینی  مســئولیت  بدهــی.  را  مــردم  جــواب  و 
چه می دانــم ممکــن اســت حق النــاس رعایت نشــود یا هزار 
گــر توی  چیــز دیگــر. بالاخــره خیلی ســخت اســت. اما من ا
کمتر بافتــم حق الناس نمی شــود. مال  خانــه یــک راه قالــی 

گر نبافتم به خودم مربوط است. خودم است. ا

کلا دوست نداشتید کاری کنید که توی آن پیشرفت 
کنید؟

که داشــتم. اما الان دوســت دارم بروم دهات  چرا دوســت 
که شــوهرم الان  گوســفند بگیــرم. بــروم همان خانه مــان را 
کلــی زعفران  کنم.  کاشــته، باغبانی  کلــی درخت  ســاخته و 
گرفتــه ام!  کاشــته ایم امســال. رفتــم لیســانس زعفــران هــم 
کشــاورزی را خیلــی دوســت دارم. وقتــی ایــن  )می خنــدد( 
کشــاورزی می کنم.  کــردم، برمی گــردم دهــات و  دختــر را رد 
دخترم دوست ندارد بیاید دهات. اصفهان را دوست دارد.

هیچ وقت توقع داشتید بابت کارهایی که در خانه 
انجام می دهید از شما تشکر کنند؟
کننــد آدم خوشــحال تر اســت!  خــب ببینیــد وقتــی تشــکر 
کشــیده ام و ایــن میــوه را شســته ام و  مــن بالاخــره زحمــت 
گر بخورید و بگویید دستت  گذاشــته ام جلوی شــما، شــما ا
درد نکنــد، خیلی خوشــمزه بود، آدم خوشــحال می شــود. 
گر اداواطوار  بــدن و اعصاب آدم هم ســالم تر می ماند. ولــی ا
دربیاورند یا همیشــه شکایت داشــته باشند، آدم آرامشش 
را از دســت می دهد. این تشکر یک جورهایی بدن را تغذیه 
گر بگویند این غذا چرا شــور بود، چرا شیرین بود،  می کند. ا
اعصاب آدم خرد می شــود. روی مغز هم تأثیر دارد! شــما از 
کنی، خدا خوشــش می آید و بیشــتر بهتان  خــدا هم تشــکر 

می دهد. اینجوری است.

سعی می کنید توی کارهای خانه تنوع ایجاد کنید؟ مثلا 
غذاهای جدید یاد بگیرید ...
آره خیلی. همیشه دوست دارم غذاهای جدید یاد بگیرم. 
کله جوش،  اما هیچی غذاهای خودمان نمی شود. اشکنه، 
قرمه ســبزی، آبگوشــت. ولی خب برای تنوع غذاهای دیگر 

را هم می پزم.

در طول روز حوصله تان سر می رود؟
گر حوصله ام سر برود می روم بیرون. می روم مغازه ها  خب ا
گاهــی برای ورزش کردن.  را نــگاه می کنــم. پارک هم می روم 

گاهی جلوی تلویزیون ورزش می کنم. اما توی خانه هم 

به نسبت دیگر زنان خانه دار شهرنشین، شما خیلی 
فعالیت می کنید. خودتان هم همین فکر را می کنید؟ 
بقیه اطرافیانتان چه شرایطی دارند؟
مثلا وقتی بقیه دوستان و فامیل های هم سن وسال خودم 
را می بینم، از آن ها ســالم تر مانده ام. هرموقع می بینمشان 
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یکی شان می گوید دستم درد می کند، یکی می گوید پاهایم 
که حرکتشــان  درد می کنــد. بــه نظر من به خاطر این اســت 
کــم اســت. مــن بــا اینکــه شــوهرم می گویــد نیــازی نیســت 
که ســالم بودم  کنــی، می گویــم شــکر خدا تا حــالا  کار  دیگــر 
کــه هم دوره من هســتند،  و ایــن دوســت و رفیق هایــم هم 
بچگی هــای  خیلی هایشــان  حتــی  مریض ترنــد.  مــن  از 
کار  خیلــی بهتــری داشــته اند، امــا بازهــم مریض احوال اند. 
نکرده انــد؛ امــا بهتــر از مــن نیســتند. خیلــی از زنــان تــوی 
دهات هــم همین طورند. زن های روســتا دیگــر مثل قدیم 
کارهای خانه را انجام می دهند. کار نمی کنند. فقط همان 

فکر می کنید آن ها تنبل اند؟
کار  نــه. آن هــا دوســت نداشــتند؛ ولی من دوســت داشــتم 
کــه می پزم اصلا پولش برایم مهم  کن همین نان  کنــم. باور 
که برای یک پیرزنی، پیرمردی نان می پزم،  گاهی  نیســت. 

کند پول نمی گیرم. هرچه هم اصرار 

به نظر شما وقتی یک زن خانه دار همه کارهای یک 
خانه را انجام می دهد، باید حقوق بگیرد بابت آن؟ حق 
یک زن خانه دار چیست؟ چون به هرحال اگر این کارها 
را زن ها انجام ندهند، باید پول بدهند یکی از بیرون 
بیاید انجام بدهد.
نمی دانــم. حــق آن زن؟! نمی دانم. چــه باید بگویم؟ خب 
کار می کند.  زن  بــه خاطــر بچه هایــش، به خاطــر شــوهرش 
کار می کنم و پرســتار بچه اش  مــن مثلا می روم خانه برادرم 
کارهای  هســتم و او بــه مــن حقوق می دهــد؛ اما من بابــت 
کی باید حقوق بگیرم؟ از بچه هایم؟ از  تــوی خانــه خودم از 

شوهرم؟ نمی دانم.

اگر شاغل بودید و بیرون از خانه کار می کردید، باز هم 
وظیفه خودتان می دانستید که کارهای خانه را خودتان 
انجام دهید؟

آره. دوست داشتم. شب ها انجام می دادم.

بقیه هم همین طورند؟ کسانی که اطرافتان می بینید؟
نــه. زن و شــوهر بــا هــم انجــام می دهنــد. همیــن بــرادرم 
کارهــای خانــه را انجــام  کــه خانــه اســت خــودش  دو روزی 
می دهد. وقتی هم خانمش هست، با هم انجام می دهند.

فکر می کنید برادر شما استثناست؟
کمک زن ها می کنند. شــوهرهای  نــه مردهای حالا بیشــتر 
مــا قدیمی انــد. آن وقت ها مرســوم نبــود. حتمــا باید چای 
گــر پخته بودی هم باید  جلــوی مردها می گذاشــتی، غذا را ا
گــر می گفتــم مــن  می کشــیدی و جلویشــان می گذاشــتی. ا
پشــت قالــی ام خودت برو چــای بخور، بــدش می آمد. حالا 
نــه. مردهــا عوض شــده اند. خودشــان شــربت هم درســت 
می کننــد بــه زنشــان می دهنــد. الان مثــلا شــوهر من چون 
کوهپایــه تنهاســت تــوی خانــه و مــا اینجــا هســتیم،  تــوی 
خودش آشــپزی می کند. امــا وقتی برمی گــردد اینجا دوباره 
قدیمــی می شــود و بایــد چای جلویــش بگــذارم! وقتی من 
کار  می روم آنجا سربه سرش می گذارم و می گویم اینجا دیگر 

خانه با من نیست. بحث می کنیم با هم.

 اگر بگویند این غذا چرا 
شور بود، چرا شیرین 
بود، اعصاب آدم خرد 
می شود. روی مغز هم 
تأثیر دارد! شما از خدا 
هم تشکر کنی، خدا 
خوشش می آید و بیشتر 
بهتان می دهد
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سر چه چیزهایی بیشتر بحث می کنید؟
گاهی  کار خانــه  کــه زیاد اســت. ولــی مثلا ســر همین  بحــث 
می گویم خب تو هم کمک حال من باش. مثلا من تک وتنها 
نــان می پزم. خمیرم را آمــاده می کنم، چونه می گیرم، پهن 
می کنم، به تنور می زنم، نان هایش را جمع می کنم. بعضی 
کمکــم نمی کند.  وقت هــا اعصابــم خرد می شــود. هیچ کس 
که  کسی  گاهی خیلی خســته می شــوم. ولی خب راضی ام. 

بهم زور نمی گوید. خودم خواسته ام نان بپزم.

چند ساعت در روز می خوابید؟
گــوش می دهم،  کــه  بعدازظهرهــا برنامــه »ســمت خــدا« را 
وســطش خوابــم می بــرد. یک ســاعتی می خوابــم. شــب ها 
ســاعت ده دیگــر خوابــم! زورکــی خــودم را بــه ســاعت ده 
می رســانم. وقتــی می روم آشــغال ها را بگــذارم دم در، دیگر 

بعدش برمی گردم و می خوابم.

الان که همسرتان نیستند همه کارها را خودتان انجام 
می دهید؟
که شــهرداری به جای  آره. به خصــوص بــرای ایــن مغازه ای 
ح افتــاده بــود، بهمــان داد، از بس  کــه تــوی طــر خانه مــان 

این طرف و آن طرف رفته ام پدرم درآمده.

وظیفه خودتان می دانید یا مجبورید؟
که بتوانم را انجام می دهم. خب شــوهرم نیست  کاری  من 
کارهای اداری  گر توی خانه باشد، این جور  کار است. ا و سر 
را وظیفــه او می دانــم. مثــلا می گویــم بیا برویم بــا هم انجام 
گر خرید داشته باشم حتما با او می روم. اما وقتی  بدهیم. ا
نیســت خودم انجــام می دهم. ما همه مــان همین طوریم. 
کارها را خودشان انجام می دهند.  خواهرهایم هم خیلی از 
که تــا ظهر می خوابند و  ولــی خب خیلــی از زن ها را دیده ام 
گــر خریدی چیزی باشــد هم می گویند شوهرشــان بگیرد.  ا
گر  که خودم خریــد می کنم ا گر داشــته باشــم  مــن نه. پول ا

نداشته باشم از شوهرم می گیرم.

خوشتان نمی آید از شوهرتان پول بگیرید؟
که پول نمی دهند!  چرا خوشــم نیاید؟! ولی خب شــوهرها 
کــه. اما خب  همیشــه می گوینــد نداریــم! نمی گوینــد داریم 
کــه احتیــاج بــه پــول مــن  شــوهرم این جــوری هــم نبــوده 
داشــته باشــد. مثلا وقتی قالی می بافتم و می افتاد، پولش 
ج  را بــه خــودم مــی داد و خــودم دیگر بــه اختیار خــودم خر
کنم، چیزی برای خانه  گر بخواهم چیزی عوض  می کردم. ا
کــه پول بدهــد، خودم  بخــرم، دیگــر نبایــد نازش را بکشــم 
گر ببینم  مــی روم می خرم. او نمی گوید بده به من ولی من ا
که  گرفته ام  نیــاز دارد بهــش می دهم. ولی خــب این را یــاد 
ج روزمره می شــود از شــوهرم بگیرم و پول  که خر پول هایی 
ج های مهم تر بگذارم. قبلا  کلان مثــل پول قالی را بــرای خر

ج تــوی خانــه  عقلــم نمی رســید و هرچــی پــول داشــتم خــر
می کردم و او هم دستش خالی بود وقتی می گفتم بیا برویم 
بــرای دخترمــان فــلان چیــز را بخریــم. هرچنــد خــب ذاتــم 

ج می کنم. این جوری است. توی خانه خر

از مادرتان چه چیزی یاد گرفتید؟
مــن صبــر و حوصلــه را از مــادرم دارم. مثــلا وقتــی درد دلــی 
می کنــم برایــش، دلداری ام می دهــد و می گوید خب زندگی 
همین اســت و باید بسازی. نداری است دیگر. مثلا همین 
گرفته ایم ولی خب  مغازه مان ســه سال اســت تجاری اش را 
کنیــم. حالا  چــون پــول نداشــتیم، نتوانســته ایم درســتش 
کنیم.  ج مغازه  هم می خواهیم ماشینمان را بفروشیم و خر
کــه زندگی مــان بگــذرد. بالاخره  درآمدمــان آن قــدر هســت 
نباید ناشــکر بود. دو تا دختر شــوهر دادم، یک سیســمونی 
گرفتم. این یکی هم دم بخت است بالاخره چهار تا تکه اش 
کــه آدم توانایی  گذاشــته ام. بیشــتر از این  کنار  را خریــده ام 

ندارد.

هیچ موقع توی زندگی حس کردید که به بن بست 
رسیده اید؟
گاهی آدم خسته می شود. بعضی وقت ها  بد نبوده اما خب 
گــوش نمی دهد یــا بچه ها جلوی  کــه شــوهر آدم حرفــش را 
آدم می ایســتند و می گوینــد نــه. ولــی خــب شکســت بــزرگ 
کــه خانه مان را بدموقــع فروختیم و  زندگی مــان همان بود 
کوچک تر  گران شــد و مجبور شدیم یک خانه  بعدش خانه 
کردنــد. خب  ح افتــاد و خرابــش  بخریــم و آن هــم تــوی طــر
کنیم. آن موقــع ناراحت بودم  قســمتمان این بود. چــی کار 
که به جای آن خانه به مــا مغازه دادند، می بینم  ولــی حالا 

بهتر شد.

من می روم خانه برادرم 
کار می کنم و پرستار 

بچه اش هستم و او به 
من حقوق می دهد؛ 
اما من بابت کارهای 

توی خانه خودم از کی 
باید حقوق بگیرم؟ از 

بچه هایم؟ از شوهرم؟ 
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من اهل درجا زدن نبودم
در گفت وگو با شهناز

احمدآباد زندگی می کرده اند. شصت وپنج ســاله اســت و دیپلم 
علوم طبیعــی دارد. در دبیرســتان بهشــت آیین درس خوانــده 
که بیرون از خانه باشــد، نرفته و همیشه  کاری  و هیچ وقت ســر 
کار اصلی اش خانه داری بوده اســت. زنی خوش روســت، خوب 
حرف می زند و از شرایطی که دارد به نظر راضی است. درحالی که 
که در  کار نرفته حالا از آن تصمیمی  به درخواست شوهرش سر 
جوانی گرفته پشیمان نیست. هر سه دخترشان شاغل هستند 
و از این نظر شبیه مادرشان نیستند. مادری که از کار خانه لذت 
می برد و از اینکه ادامه تحصیل نداده یا شغلی نداشته احساس 

کمبود  نمی کند.

ازنظر شغلی یا آینده تحصیلی، برنامه خاصی برای 
خودتان داشتید وقتی محصل بودید؟
نه. آن موقع مثل الان نبود. البته من فکر می کنم که این جوری 
که  بود. فکر دانشــگاه رفتن هم نبودم. زندگی ها مثل الان نبود 
هم مرد، هم زن تحت فشــار اقتصادی باشــند و مجبور باشــند 
شــغلی داشــته باشند. بعدا که درسم تمام شــد و ازدواج کردم، 
کار. دوست داشت توی  شــوهرم گفت دوســت ندارم بروی ســر 

محیط خانه باشم.

چرا؟
که  والا بــرای مــن هم خیلــی مهم نبود. خیلی توی فکــرم نبود 
کار شوهرم  که ما به خاطر  کار. بعد یک جوری هم شد  بروم ســر 
کارش هم یک  مجبــور شــدیم برویم یک اســتان دیگــر و محــل 
ســاعت، یک ســاعت و نیم با مرکز شــهر فاصله داشــت و ما هم 
توی خانه های ســازمانی زندگــی می کردیم. اصلا  امکانش نبود 
کثرا توی خانه بودم. برای  که بروم سر کار. او می رفت اداره و من ا

همین هم خیلی زود بچه دار شدم.

پس خیلی احساس تنهایی می کردید...
بلــه خیلــی. البتــه همســایه ها بودنــد. آن هــا هــم مثل من 
بودند و از شــهرهای دیگری آمــده بودند و تنها بودند. بعد 

گرم بچه شد. که بچه دار شدم سرم 

برنامه زندگی روزانه تان آن موقع چطوری بود؟
کار خاصــی نداشــتم. هــرروز جارو،  خــب چــون دو نفــر بودیــم، 
گردگیــری، غذا. اوایل این طوری بود. مثلا یک دوره هفت ماهه 
آبمان قطع شد و یکی از سرگرمی هایمان این بود که بعدازظهرها 

که شوهرم می آمد، می رفتیم از جای دیگری آب می آوردیم!

پس به نوعی سعی می کردید سر خودتان را گرم کنید...
بله. کوبلن می دوختم دائما. خیاطی هم می کردم. بیست سالم 
گرفتــم. از روی مجله های  بــود. خیاطــی را پیــش خواهــرم یــاد 
خیاطــی می دوختــم. از اصفهــان برایــم پارچــه می آوردند و من 
هم لباس می دوختم. عصرها هم هوا خوب بود، با همسایه ها 
کوه و  کوه بود، می رفتیم تا روی  می رفتیم قدم زدن. جلویمــان 
برمی گشتیم. گاهی آش درست می کردیم دور همدیگر. تا اینکه 

بچه ام به دنیا آمد و رفتیم مرکز شهر زندگی کردیم.
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هیچ وقت این توی خانه بودن آزارتان داد؟
مرتب کــردن  مثــلا  داشــتم.  دوســت  خیلــی  را  خانــه  کار  نــه. 
خانــه، خریــد بیــرون را انجــام دادن، خیاطی کردن. چهار ســال 
بعــدش دختــر دومــم هــم بــه دنیــا آمــد. مــن همــه لباس های 
تــوی  لباس هــای  را خــودم می دوختــم. حتــی عیــن  بچه هــا 
گلدوزی هایــش را خــودم با دســت انجام مــی دادم.  ژورنال هــا، 
کرده بــودم. بــا خانم های  دیگــر دوســت های زیــادی هم پیــدا 
همکارهای شوهرم دوست شده بودیم. یکی از دوستانمان هم 
خانه اش پشــتِ خانه ما بود و دیگر مرتب همدیگر را می دیدیم 
کار.  و مســافرت می رفتیم و ... . دیگر نیازی نمی دیدم بروم ســر 
که به این قضیه جدی تر فکر  شاید چون نیاز مالی هم نداشتم 

کنم.

وقتی دبیرستانی بودید فکر دانشگاه رفتن هم بودید؟
کم بود.  نــه. جدی نبــود برایم این قضیه. شــاید چون اطرافــم 
مــن بچــه آخــر خانــواده بــودم. برادرهایــم دانشــگاه رفتنــد، اما 

خواهرهایم نه.

بعد که بچه ها بزرگ شدند و کارتان کمتر شد، 
هیچ وقت حس کردید که افسرده شده اید یا ناراحتید؟
که حالتِ درجازدن داشــته باشــد  کســی نبودم  نــه اصلا. چون 
کــد باشــد. مــا هــر ســال مســافرت می رفتیــم یکــی دو بــار.  و را
دوستانمان می آمدند، می رفتند. چون شهر دیگری هم بودیم، 

یا آن ها می آمدند یا ما می رفتیم. وقتمان پر می شد.

چه اهدافی در زندگی برای خودتان تعریف می کردید؟ 
مثلا کسی که سر کار می رود یا تحصیل می کند، برای 
خودش اهدافی در نظر می گیرد، شما برای شخص 
خودتان چه اهدافی در نظر داشتید؟
که مســئولیت مــن بزرگ کردن بچه هاســت،  مثــلا فکر می کردم 
ادامــه تحصیلشــان و فراهم کــردن شــرایط برای پیشرفتشــان و 
حمایــت از بچه هــا. آن موقــع این بــود. من نه کاری داشــتم که 

بخواهم ارتقا پیدا کنم در آن و نه درصدد ادامه تحصیل بودم.

خب هیچ وقت حس نکردید خودتان را فدا کرده اید؟ 
به طورکلی می پرسم. مادران در خانواده ها ممکن 
است این حس را داشته باشند که فقط تلاش کرده اند 
برای ارتقای بچه ها و همسرشان و شخصیت خودشان 
فراموش می شود و تنها پشتیبان بقیه هستند.
نــه. اصــلا این حس را نداشــتم. شــاید اخلاق بدی هم هســت 
گــر داریم،  کــه بعضــی از ما زنــان داریــم. مثلا حتی یــک غذایی ا
کاش بچه ام هم بود و می خورد. قبلا  که  خودم را اذیت می کنم 
کار  گفتم این  کنار می گذاشتم. بعدها به خودم  حتما برایشــان 
کار را می کنم. بگذارید بگویم که  اشــتباه اســت و حالا کمتر این 
کردم. مــن حدودا ده ســال پیش به  کــه تغییر  کجــا بود  اصــلا از 
دلیل بیماری خاصی که داشــتم، با یک انجمن آشــنا شدم و با 
آن ها مســافرت های یک هفته ای می رفتم یا صبح تا عصر توی 
باغ می رفتیم با بقیه. خیلی عوض شــدم. کلاس های آموزشــی 
می گذاشــتند راجع بــه موضوعــات مختلــف مثــل پوســت، مو، 
ورزش، تغذیه، روابط خانوادگی و این جور چیزها. بعضی وقت ها 
مســابقه می گذاشــتند. این باعث شد بیشــتر وقتم را به خودم 

اختصاص بدهم.

چه چیزی در شما تغییر کرد؟
که شوهرم می آمد و می گفت برویم  ببینید مثلا قبل از آن هر بار 
خانــه فلانی، من بااینکه حوصله نداشــتم، اصلا نمی توانســتم 
کــه بگویم نــه و با  بگویــم نــه، امــروز نــه. ایــن قــدرت را نداشــتم 
کــه داشــتم می رفتــم و مثلا تــوی آن مهمانــی عذاب  هــر حالــی 
می کشیدم. بعد که این کلاس ها را رفتم، خیلی راحت می گفتم 
گر حوصله نداری یک وقت  نه و ایشان هم می گفت خب باشد. ا

دیگر می رویم.

وقتی کارهای خانه را انجام می دهید، اعصابتان خرد 
نمی شود؟ مثلا لجتان بگیرد که بچه ها یا همسرتان 
نشسته اند و مشغول کار با گوشی هایشان هستند.
کارم. دوســت دارم  نــه. دختــرم هــم می دانــد. مــن عاشــق 
همه چیــز تمیــز باشــد. برایــم هــم اصــلا مهــم نیســت. وقتی 
کارهایــم انجــام می شــود حالم خوب می شــود. مثلا از شــب 
گر چیزی لازم اســت برای  قبلــش برنامــه فردایم را می دانم. ا
گر  گردگیری ا که وقتم را نگیرد. جارو یا  غذای فردا بخیسانم 
لازم اســت انجــام می دهم. لباس بریزم داخل لباسشــویی. 
گــر بخواهــم بــا خیــال راحــت  کارهایــم انجــام شــد، ا وقتــی 

تلویزیون می بینم یا می روم بیرون.

شما فکر می کنید وظیفه زن است که کارهای خانه را 
انجام بدهد؟
کــه از بچگی به  شــاید این بســتگی دارد به تربیت خانوادگی 
که زن وظیفه اش این اســت. مثلا هیچ وقت  ما یــاد داده اند 
کار خانه  که مرد هم می تواند پا به پای شما  به ما نمی گفتند 
که همــه این  را انجــام بدهــد. از بــس عــادت شــده بــرای ما 
که خاص زن است، اما بقیه  کارها وظیفه زن است. بارداری 
کار تخصصی زنان اســت! من  کارهــای بچــه و خانه هم انگار 
هــم همین فکــر را می کردم اما خب شــوهرم خــودش خیلی 
همــکاری می کــرد و می کنــد. بــرای همیــن شــاید هیچ وقــت 

که چرا فقط من؟ احساس نکردم 

من حدودا ده سال 
پیش به دلیل بیماری 
خاصی که داشتم، با 

یک انجمن آشنا شدم و 
با آن ها مسافرت های 

یک هفته ای می رفتم یا 
صبح تا عصر توی باغ 

می رفتیم با بقیه. خیلی 
عوض شدم
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نمی دهم. می گویم اول ســلامتی باشد، روابط خوب خانوادگی 
باشد، پول درجه چندم دارد. آدم با کم هم می تواند بسازد.

شما سه تا دختر دارید و هر سه هم شاغل اند. شما 
تشویقشان می کردید که حتما کار کنند؟
که خیلی  قدیم زندگی ها ساده تر بود و ما جوری بار آمده بودیم 
کار. ولــی الان بچه هــا رفته انــد  برایمــان مهــم نبــود برویــم ســر 
دانشگاه، تخصصی دارند و خب علاوه بر شرایط زمانه که ایجاب 
می کند کار کنند، دوست دارند از درسی که خوانده اند استفاده 
کنند، در اجتماع حضور داشته باشند. هرچند که الان خیلی از 

کارها با رشته ای که دنبال کرده اند مرتبط نیست.

شما هویت زنی که خانه دار است را چطوری تعریف 
می کنید؟
که به زندگی دارد. من خودم برایم مهم  بستگی دارد به دیدی 
کــه وقتــی همســرم می آید خانــه، حضور داشــته باشــم.  اســت 
که ســن و ســالی از او گذشــته است. می خواستم  خصوصا الان 

یک زندگی ساده و آرام داشته باشم.

چه چیزی باعث آرامش یک زن می شود؟
اینکــه مورد احترام باشــد. شــوهرش با او صادق باشــد و ســعی 
کنند یک نظر داشته باشند. شوهر زیرکاری کار نکند. بچه ها هم 
گر حالشان خوب باشد و موفق باشند، باعث می شود زن، مادر  ا

آرامش داشته باشد.

اگر بچه ها جایی موفق نبودند یا حالشان خوب نبود 
یا شکست می خوردند، شما آن شکست را به خودتان 
برمی گرداندید و خودتان را هم شکست خورده 
می دیدید؟
من سعی می کردم جای خودم باشم نه جای آن ها. تا یک جایی 
بــر عهــده من بوده و من بچه را بــرده ام جلو، حمایتش کرده ام. 
گر  یــک جاهایــی می گفتــم نه دیگــر، اینجا خــودت مســئولی و ا
نتیجه درست را نگرفتی من مقصر نیستم. یا تلاشت کم بوده یا 
سهل انگاری کردی. این مسئله را مرتبط با خودم نمی دانستم.

بقیه چی؟ در دیگر زنان دیده اید که خودشان را 
در بچه هایشان یا شوهرشان تعریف کنند؟ و این 
پیوستگی بیش ازحد با زندگی بچه ها مدام به آن ها 
ضربه می زند، چون آن ها هم یک زندگی جداگانه 
دارند، بالا پایین خودشان را دارند...
که اتفاقا افسردگی شدیدی  خب بله. یکی از دوســتانم هســت 
هم داشــت. من با انجمن که آشــنا شــدم، به او هم گفتم و آمد 

و خیلی بهتر شد.

افسردگی در زنان خانه دار بیشتر است؟ چرا؟
خــب مــن می گویم همه چیز پول نیســت؛ اما ایــن قضیه باعث 
افســردگی خیلی هــا می شــود. مثــلا می خواهــد بچــه اش را یک 
کلاســی بفرســتد، ولی پولــش را نــدارد یا می خواهــد یک چیزی 
بــرای خانــه اش بخــرد و نمی توانــد بخــرد، خــب این هــا باعــث 
افسرده شــدن او می شــود. خیلــی از زن هــا در روابــط خانوادگی 
مشــکل دارند و این باعث می شــود از جامعه دور بیفتند و توی 

خانه بمانند همیشه.

پس بستگی به برخورد طرف مقابل دارد...
خیلی بســتگی دارد. حالا من هم نگویم بهش، خودش این را 
بردارد بگذارد آنجا. بعضی وقت ها بدون اینکه من بگویم، یک 
کاری انجام می دهد. برای همین من هیچ وقت احساس نکردم 
کارها بر دوش من است. بعضی وقت ها حتی می گویم  که همه 
کارها بر عهده شوهرم است. این جوری همکاری اش زیاد  همه 

است. شاید برای همین سختم نبود.

درآمد مستقل نداشتن شما را اذیت نمی کرد؟ شاید 
الان که کارت بانکی آمده راحت تر است، قبلا خیلی 
از زن ها مجبور بودند به صورت دستی از همسرشان 
درخواست پول کنند. این قضیه اذیت کننده نبود؟
کامل می آورد و  که می گرفت  نه نه اصلا. چون که شوهرم حقوق 
کیف من. پول ها دست من بود. من خریدها  می گذاشت توی 
را لیســت می کردم و او پول از کیف من برمی داشــت. این طوری 

برخورد نمی کرد که من مجبور بشوم بگویم پول بده.

یعنی فکر می کنید در غیراین صورت حس بدی پیدا 
می کردید؟
نمی دانم. عادت نداشــتم. نمی دانم چطوری برخورد می کردم 
گــر با یک مرد خســیس طــرف بودم که هی بخواهــم ازش پول  ا
بکشم! این جوری شده که حتی من میلی به پول گرفتن ندارم. 
کارت مــن اســت. بگذارید بگویم  الان هــم هرچقــدر دارد تــوی 
این طوری بار آمدم چون فکر می کنم من زیر دست ایشان بزرگ 
شدم. هیچ وقت هم من حس نکردم که کاش رفته بودم سر کار 

و الان فلان قدر حقوق داشتم. کمبودی نداشتم.

همسرتان چند سال از شما بزرگ ترند؟
نه سال.

حساب کتاب خانه با کی بود؟
کــه یک خرج قلمبه ای می کردیم، من می گفتم  بعضی وقت ها 
کنیم اما همسرم می گفت لزومی ندارد.  بنشینیم حساب کتاب 
گیر  بالاخــره نیــاز بوده و خرج شــده. برای همین شــاید به پول 

شوهرم حقوق که 
می گرفت کامل می آورد 
و می گذاشت توی کیف 
من. پول ها دست من 
بود. من خریدها را 
لیست می کردم و او پول 
از کیف من برمی داشت
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خود خانه داربودن به نظرتان باعث افسرده شدن کسی 
می شود؟ مثلا بعد از گذشت سال ها زن برگردد و ببیند 
زندگی اش را حرام کرده.
بله خیلی دیده ام و شــنیده ام. مثلا طــرف برمی گردد و می گوید 
که  دســت مــن نمک نــدارد. البته من مثــلا به یکی از آشــنایانم 
کســی  ایــن فکر را می کنــد می گویم ربطی ندارد. تو یک زمانی به 
لطف کرده ای و دلیلی ندارد انتظار داشته باشی آن آدم همیشه 
کــرد، دلیل  گــر یک بــار صدایــش را برایت بلند  قــدردان باشــد و ا

نمی شود که قدردان نیست.

به نظرتان بی مزدبودن کار خانگی ظلم در حق زنان 
است؟
گر کســی که طرف مقابل من اســت، مــن را از لحاظ  مــن گفتم ا
مالی در تنگنا قرار می داد، شاید این حس مورد ظلم واقع شدن 

را داشتم.

هیچ وقت بحث نکردید با همسرتان که چرا نگذاشته 
شما سر کار بروید؟ الان پشیمان نیستید؟
گفت همیشــه این جوری نیســت و  آن اوایــل چــرا. ولــی به من 
وقتی بچه دار بشویم دیگر وقتت پر می شود. الان هم پشیمان 

نیستم. چون همسرم با من درست برخورد می کرد.

همسر شما استثناست بین مردها به نظرتان؟
خــب نمی دانــم. همــه را ندیده ام ولــی خواهرهای خــودم را که 
می بینــم، آن هــا شوهرانشــان اینطــوری نبودنــد. یک آشــنایی 
گــر دســتش  کــه ا کــه حتــی شــوهرش اینجــوری بــود  داشــتیم 
می رســید حقوق زنش را هم برمی داشــت و سر همین مشاجره 

داشتند!

زن و شوهرهای نسل شما بیشتر سر چه چیزهایی بحث 
داشتند؟

گیر می دادند. مرد  کمتر به هم  راســتش زمان ما زن و شــوهرها 
می رفت سر کار، برمی گشت می خوابید! زندگی ها ساده بود.

آن انجمنی که می روید زنان شاغل هم هستند؟ چه 
تفاوتی بین شما و آن ها هست؟
بلــه بازنشســته ها هــم هســتند. خــب آن ها بــا اجتماع بیشــتر 
بوده انــد و مــا بالطبــع تــوی خانــه بوده ایــم و آن هــا آشــناهای 
کســی از مشــکلش حرف می زنــد، آن ها  بیشــتری دارند و وقتی 
کاری از  کنند. ما فقط گوش می دهیم و ظاهرا  می توانند کمک 

دستمان ساخته نیست.

توی حرف زدن یا اجتماعی بودن یا جهان بینی داشتن، 
آن ها برتر از شما هستند؟
نــه. بگذارید یــک مثالی برایتان بزنم. مادرشــوهر من بی ســواد 
کاردان بود. برای همین به نظرم به تحصیلات  ولی فوق العاده 
و شغل داشتن یا نداشتن نیست. شاید ذاتی است! من خیلی از 

این زن چیز یاد گرفتم؛ از لحاظ مادی بگیر تا معنوی.

کدام کار خانه را بیشتر دوست دارید؟
که هــر درزی را می دوزم، می برم اتو  کاری. از خیاطی بگیر  همــه 
می کنم و بعد درز بعدی را می دوزم. شستن، تمیزی، غذاپختن، 
همه را دوســت دارم. هرموقع یکی می پرسد فلان غذا چطوری 
گر حوصلــه داری بگویــم. به نظرم  درســت می شــود، می گویــم ا

غذایی که با عشق پخته می شود خوشمزه تر است. از هیچ کاری 
کارهای هنری هم دوســت دارم. مثــلا یک دوره  بــدم نمی آیــد. 
چرم دوزی رفتم و یک دوره ای می دوختم. یک دوره کلاس دف 

می رفتم  . ولی از وقتی ویروس آمد تعطیل شد.

برنامه روزانه تان به چه شکل است؟
کــه نمــاز می خوانــم دیگــر  صبــح حــدود ســاعت پنــج و نیــم 
نمی خوابم. با اینکه هیچ کاری هم ندارم، خانه هم تمیز است. 
گــر بخوابم مثــل مریض ها می شــوم. وقتــی زیــاد می خوابم آن  ا
کارهایم را بــا بی علاقگی انجام می دهم.  روز روی فــرم نیســتم و 

شب ها هم حدود دوازده می خوابم.

تلویزیون زیاد می بینید؟
کــه اصــلا نمی بینــم. ســریال ها یا  نــه زیــاد. ســریال های ترکــی را 
فیلم هــای خانوادگــی البتــه دوســت دارم. از ایــن ســریال های 
کلا هم یادم می رود چه ساعتی چه  »دری وری« دوست ندارم! 

سریالی دارد.

به نظرتان زیاد تلویزیون دیدن تأثیر منفی دارد؟
خــب بله. مثلا فــلان چیز را می بیند می گوید بخریم. شــوهرش 
می گوید پول نداریم بعد دعوایشــان می شــود! بی تأثیر نیست. 
گاهی زندگی افراد تحت تأثیر همین چیزها تهدید می شود. من 
کار دیگری  گر حوصلــه  گــذری می بینم. ا خیلــی نگاه نمی کنم. 

نداشته باشم تلویزیون تماشا می کنم.

موسیقی چطور؟
کانالی  چــرا خیلی علاقه دارم. عموما تلویزیون را می گذارم روی 

که موسیقی پخش می کند.

از وقتی کرونا آمد خیلی اذیت شدید؟
خب بله. اما من تحملم بالاســت. دوستانم چند باری دور هم 
جمع شــدند و من بااینکه دلم برایشــان تنگ شــده، نرفتم ســر 
قــرار. زیاد هم حوصله ام توی خانه ســر نرفتــه. رمان می خوانم. 

کلیدر دولت آبادی را دو بار خوانده ام!

 تا یک جایی  مسئولیت 
بچه ها بر عهده من 

بوده و من بچه را برده ام 
جلو، حمایتش کرده ام. 

یک جاهایی می گفتم 
نه دیگر، اینجا خودت 

مسئولی و اگر نتیجه 
درست را نگرفتی من 

مقصر نیستم
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کار زنان در خانه به چشم نمی آید
در گفت وگو با زهره

که همسرش را بیش از  اینجا با زنی سخت کوش روبه روییم 
بیست سال پیش از دست داده و چهار بچه اش را خودش 
که یک زن سرپرست  کرده است. او بیشتر از شرایطی  بزرگ 
کی و ناراحت اســت و بیشتر  خانوار در این جامعه دارد، شــا
از مســائل مالــی؛ برخوردهــای مردم با او به عنــوان یک زن 
تنهــا، آزارش داده اســت. حالا هر ســه دخترش ســر زندگی 
خودشــان هســتند و او بــا پســرش زندگــی می کنــد. دو تــا 
کشــور زندگــی می کننــد و دل او بــه دو  ج از  از دخترهــا خــار
که در اصفهان هســتند خوش اســت. پاهایش درد  نوه اش 
که  کار زیاد خانه اســت  می کند و خودش می گوید به خاطر 
نمی توانــد از آن دســت بکشــد و بــه نظر می رســد بخشــی از 
خستگی هایش از همین حساسیتش به دُرست و بی نقص 

گرفته است.  کارها نشئت  انجام دادن 

چقدر تحصیلات دارید؟
من سیکل دارم. مدرسه مریم بیگم می رفتم و خیلی خاطرات 
خوبــی از آن زمــان دارم و بهتریــن دوران زندگــی ام همــان روزها 

بود.

کی ازدواج کردید؟ آشنا بودید با همسرتان؟
هجده ســاله بــودم. به قــول مادرهای آن موقــع دخترها آن 
روزهــا از نظــر رشــد جســمی خیلــی بزرگ تــر از الان بودنــد. 
سیزده چهارده ســاله  کردنــد،  ازدواج  وقتــی  مــا  مادرهــای 
مــرد  هــم  خیلــی  پدرشــان  بودیــم.  غریبــه  مــا  بودنــد. 
یــک  خریــد  مســئول  بــود.  مــردم داری  و  دوست داشــتنی 
شــرکت ســاختمانی بــود. مــا خودمــان بچــه محلــه پاقلعــه 
هــم  کســایی  بــود.  مــا  هم محلــه ای  ارحام صــدر  بودیــم. 
همین طــور. مــن دبســتان ناهیــد می رفتم. تعریــف از خود 
گرد اول بــودم. بعــد خانه مــان را  نباشــد، همیشــه هــم شــا
و شــوهرم همســایه مان  بزرگمهــر  آمدیــم  و  کردیــم  عــوض 

بودند.

زندگی تان چطور بود؟
خوب بود. مرد مهربانی بود و دوســت داشــت بچه زیاد داشــته 
باشــیم. برای همین ما به فاصله نُه ســال زندگی، چهار تا بچه 
پیدا کردیم. ولی متاسفانه بعد از نُه سال ایشان در اثر یک اتفاق 
کردند. بعد از آن زندگی خیلی برای من ســخت شــد. من  فوت 
سی سالم بود و چهار تا بچه داشتم. بعد از آن رفتیم خانهٔ پدرم.

شما خودتان هیچ وقت سر کار نرفتید؟
نه اینکه خیلی وضع مالی آنچنانی داشــته باشــیم، اما رفاه 
کرده بود و شــرایط خوبی داشــتیم. برای  خانواده را فراهم 
کار بــروم. اما خب  همیــن مــن دیگر نیــازی نمی دیــدم ســر 
به دلایلی ایشــان ورشکســت شــد و مجبور به فــروش خانه 
کــه مــن مجبــور شــدم برگردم  و ماشــین شــد. بعــدش هــم 
کلاس چهارم بود.  خانــه پدرم بــا چهار تا بچــه. دختر اولــم 
همه شــان هم خیلی به پدرشان وابســته بودند. بیمه مان 
کردم. کار  هم متاسفانه درست نشد و من خودم شروع به 

چه کاری؟
کــت و ایــن چیزهــا  گرفتــه بــودم و ژا مــن ماشــین بافتنــی 
می بافتــم. سیســمونی می بافتم. مزد خوبــی هم می گرفتم 

ما همیشه از صبح 
تا شب داریم توی 
خانه کار می کنیم، 
اگر بخواهیم حساب 
درآمدی بکنیم چقدر 
می شود؟ ولی ما بدونِ 
هیچی داریم از بدنمان 
کار می کشیم
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و با همان زندگی مان را می گذراندیم.

از شغل قبلی همسرتان هیچ حقوقی به شما 
نمی دادند؟
نه. بیمه درســت نشد. خیلی هم رفتیم و آمدیم. اما نشد. 
کم داشــت و پرداخت  کنید ســه ماه از ده ســال  شــما تصور 

نشده بود و برای همین آن حقوق برقرار نشد.

توی خانه کار می کردید؟
بله بیشــتر توی خانه بودم تا اینکه بعدها نزدیک ســه سال 
کار. خیلی دوســت داشــتم و البته نیاز هم  رفتم بیرون ســر 
داشــتم. همــان ســه ســال باعث شــد مــن بیمه ام درســت 
بشــود و یک ســوم به من حقوق بازنشســتگی بدهند. توی 
گذاشــته بودم،  کــه بــودم ماشــینم را تــوی زیرزمیــن  خانــه 
چــون خانــه جــای دیگــری نداشــت. روزی حداقــل ســه 
کار می کردم. مامانم هم ناراحت می شد و می گفت  ســاعت 

کار می کنی و داری به خودت ظلم می کنی. چقدر 

مشتری هایتان چه کسانی بودند؟
که  هــم آشــنا بود و هــم غریبه. حتی برای چند تا از آشــناها 
کشــور بودند لباس بافتم و خیلی خوششــان آمد و  ج از  خار
کتفم  باز هم سفارش دادند. ولی خب از یک جایی به بعد 

کنم. کار  گرفت و دیگر نمی توانستم  خیلی درد 

چه چیزی شما را به عنوان یک زن سرپرست خانوار بیشتر 
اذیت می کرد؟
که به هر دلیلی همسرش را از دست می دهد، اصلا  یک زن 
که هیچی،  آرامش و آسایش ندارد. از نظر مالی و اقتصادی 
از نظــر روحــی هــم واقعــا برایــش شــکنجه اســت. نمی دانم 
درســت اســت بگویــم یا نــه، ولی هــزار تا چشــم دنبــال آدم 
اســت. هــزار تا درخواســت دنبالت اســت. خواســتگارهایی 
گفتن ندارد ایــن چیزها. مثلا  که اصــلا...  بــرای آدم می آیــد 
طرف می آمد می گفت دو تا بچه هایت را بیاور، دو تا را بگذار 
کن! یعنی واقعا شــکنجه بود.  خانــه پــدرت و با مــن ازدواج 
که آدم جوان است و به قول معروف  مخصوصا چند ســالی 

بر و رویی دارد! ولی خب می گذرد دیگر.

خودتان اصلا به ازدواج مجدد فکر نمی کردید؟
کردم. یعنــی بدم هــم نمی آمد.  مــن یــک ســری این فکــر را 
ولــی متاســفانه آدم هــای شــوهرم اصــلا درک نمی کردنــد و 
مــن را اذیــت می کردنــد. برای همیــن دیگر فکر و ذکرم شــد 
بچه هایــم. از خــدا همیــن را می خواســتم. می گفتــم خدایا 
فقط بچه هایم، فقط آن ها موفق و خوشبخت بشوند برای 
کافی اســت. خوشــبختانه همه شــان هم حــالا اوضاع  مــن 

خوبی دارند.

پس خیلی خوب عمل کردید در این زمینه؟
که همین طور است. ان شاءالله 

تا چه سالی خانه پدر و مادرتان بودید؟
مــن هنــوز هم خانه پــدر و مادرم هســتم. بعدها یک طبقه 
مجزا ســاختیم و رفتیم طبقه دوم خانه پدرم. شــوهرم هم 
تا وقتی بود همیشــه می گفت همیشــه پیــش پدر و مادرت 

باش.

نظرتان راجع به کار خانه چه بود؟ انگار خیلی حساس 
هستید...
گر از بچه ها بپرسید می گویند! خیلی روی تمیزی حساسم.  آره. ا

غذا پختن را هم خیلی دوست دارم.

همه کارهای خانه را خودتان انجام می دادید؟
کارهای خانه را  کار، مادرم  که بیرون می رفتم ســر  آن موقــع 
کمــک می کردند. چون  می کردنــد. بچه ها هــم البته خیلی 
مــادرم هم مریض احــوال بودند. دلم هم می ســوخت برای 
بچه ها. ولی خب به جز آن ســه ســال، بقیه اش همیشــه با 
که وقتی  بچه هــا بــودم. در حــدی به بچه ها وابســته بــودم 
دختر آخرم دانشــگاه تهران قبول شد من خیلی اعصابم به 
گفتنی،  هم ریخت. چون ما همیشــه با هم بودیم. به قول 
همیشــه ســرمان پیش هــم بود. اصــلا نمی توانســتم قبول 
کنم. همین طور من را دکتر می بردند. حتی دکتر پیشــنهاد 
گفتم باید  داد دختــرم برگــردد. بعــد خودم قبــول نکــردم و 
که دو تــا از دخترهایم  کنــم و همــان، زمینه ای شــد  عــادت 
ج و من هم راحت تــر بپذیرم ایــن دوری را. ولی  برونــد خــار
که تنها نمی توانستم  خب من ضربه خوردم و جوری شدم 
بــروم بیــرون. هرچنــد فکــر می کنــم خیلــی خــوب مقاومت 
کــردم در برابــر ســختی ها. راســتش را بخواهید بــا خاطرات 
قدیمم خوشــم. همین به من روحیــه می دهد. هم بچگی 

و هم نوجوانی.

چرا آن قدر آن خاطرات برایتان شیرین است؟
کــه  کلاس  وارد  مــن  بــودم.  شــیطونی  خیلــی  دختــر  مــن 
کن! من ادای  می شــدم بچه هــا می گفتند زود باش شــروع 

۳

یک زن که به هر دلیلی 
همسرش را از دست 

می دهد، اصلا آرامش 
و آسایش ندارد. از 

نظر مالی و اقتصادی 
که هیچی، از نظر 

روحی هم واقعا برایش 
شکنجه است
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کلاس  که می رفتم  بود و مدام با ماشــین می آمد سر راه من 
خیاطــی. اوایل توجهی بهش نمی کــردم. واقعا خوش تیپ 
هــم بــود. همــه می گفتند شــبیه »پــل نیومن« اســت. خدا 
می دانــد. ولــی من می گفتــم نمی خواهم. اما خــب بالاخره 
یکــی دو بــار ســوار ماشــینش شــدم و با مــن حــرف زد. بعد 
گفتم نه! اما مادرم رفت  هم آمدند خواســتگاری و من هم 
کرده! اما خب خیلی دوســتش  گفت دخترم قبول  بهشــان 
کردیــم و از دســت دادنش بــرای مــن  داشــتم و عاشــقی ها 
کنید من تا  که فوت شــد بــاور  ک بود. بعد  خیلــی وحشــتنا

گریه می کردم. مدت ها لباس های او را بغل می کردم و 

همان اوایل ازدواج شما به فکر کار بیرون نبودید؟
کارهای  نــه چون بچــه داری می کردم و نمی شــد. به زور بــه 
خانــه هــم می رســیدم. قبــل از ازدواج تقریبــا دو ســالی در 
کار  که بهترین فروشگاه اصفهان بود،  فروشــگاه »نورســته« 
می کردم. شانزده ســاله بودم. خیلی هم دوســت داشــتم و 
کارم.  کارهای بیرون بــودم و خوب بــودم توی  عاشــق ایــن 
کنم و  صنــدوق دســت من بود. وقتــی می خواســتم ازدواج 
که صاحــب فروشــگاه بود از  کار، آقــای نبوی نــژاد  نــروم ســر 
که بمانــم و نروم. هرچند بعــد از انقلاب  کرد  مــن خواهــش 
آن فروشــگاه را بســتند. حتــی یــک بار ســه چهار نفــر از ما را 
کــه ببرنــد فرانســه، اما پــدر و مــادرم اجازه  کردنــد  انتخــاب 
ندادنــد. الان خــودم نمی توانم بــروم. دخترهایم همیشــه 

می گویند بیا اینجا ولی خب من نمی توانم تنها بروم.

روند زندگی روزانه تان به چه شکل بود؟
چــون بچه هــا پشــت ســر هــم بودنــد خــب دســتم خیلــی 
که صبــح زود بیدار  بنــد آن هــا بــود. برنامه ام اینجــوری بود 
می شــدم. نهایتا تا ساعت هشت می خوابیدم. بعدش هم 
که  یا توی آشپزخانه بودم یا لباس های این ها را می شستم 
که  خشــک بشود دوباره بپوشــند! ما یک خانه ای داشتیم 
طبقــه دوم بود و حمامش توی پارکینگ بود. من می رفتم 
پایین لباس ها را می شســتم و بعد می رفتم پشــت بام پهن 
که  کرده ای  کارها را  می کردم. حالا مادرم می گوید تو همین 
حــالا زانو نداری! هم بچه ها زیاد بودند و هم خودم خیلی 

مقید بودم.

خسته نمی شدید؟
آن قــدر  خســتگی  از  بعدازظهرهــا  کنیــد  بــاور  خیلــی.  چــرا 
که نمی توانســتم بیــدار بمانم. همین جور  خوابم می گرفت 
کمی می خوابیدم یکهو صدای جیغ یکی شــان  می افتادم. 
می آمد و من از خواب می پریدم. شــاید بیست بار از خواب 
می پریــدم ولــی واقعــا نمی توانســتم بیــدار بشــوم. تقصیــر 
که می خواســتم همیشــه تمیز باشــد همه  خــودم هــم بــود 
کمر  کنم اصــلا. از درد زانو و  کار  چیــز. الان دیگــر نمی توانــم 

گریه می کنم بعضی وقت ها.

همــه خواننده هــا را درمی آوردم. نباید هــم از خودم تعریف 
کنــم امــا خــب اســتعداد داشــتم و دوســت داشــتم دنبــال 
آرزوهایــم بــروم. یک بار هــم برای دوبلاژ رفتم تســت دادم. 
کلاســش را هم رفتــم. به من می گفتند مثل دوبلور اوشــین 
که تســت دادم خودشــان چند بار زنگ  حرف می زنی. بعد 
کــه بــروم اما من نرفتــم و الان خیلی پشــیمانم. البته  زدنــد 
ســال ها بعــد هم یک بار رفتم صداوســیما تســت دادم، اما 

خب با روحیه ام سازگار نبود.

چه آرزویی داشتید؟
خــب دلــم می خواســت یــک کاره ای بشــوم. رشــته زبــان را 
خیلــی دوســت داشــتم. ادبیــات را هــم دوســت داشــتم. 
دوســت  هــم  دوبلــه  می خوانــدم.  و  بــود  خــوب  صدایــم 
کنم.  داشــتم انجام بدهــم. اصلا دلم نمی خواســت ازدواج 
تــوی فامیل پســرعمه ام من را می خواســت و مــن اصلا دلم 
کنم. پســر خوبی هم بــود. ویلن  نمی خواســت بــا او ازدواج 
گفتــم نمی خواهــم. ولی خب  مــی زد، می خوانــد. ولــی من 
که آمدیم توی خیابان بزرگمهر و پدرشــان همســایه ما  بعد 

 خیلی دوستش داشتم 
و عاشقی ها کردیم و 
از دست دادنش برای 
من خیلی وحشتناک 
بود. بعد که فوت 
شد باور کنید من تا 
مدت ها لباس های او 
را بغل می کردم و گریه 
می کردم
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هیچ وقت حس کردید که دارید خودتان را قربانی 
بچه ها می کنید؟
خــب بلــه. ایــن حــس را داشــتم. ولــی چــه کار می توانســتم 
کــه بخواهم به  بکنــم؟ اصــلا عشــق بچه ها اجــازه نمــی داد 
کنم. بچه ها بعد از مرگ پدرشان خیلی حساس  خودم فکر 
شــده بودند و من ســعی می کــردم این نبود پدر را برایشــان 

کم نداشته باشند. کنم. می خواستم چیزی  جبران 

انتظار داشتید که بچه ها توی خانه کمک کنند؟
کار خودم را قبول داشتم. ما عیبمان  گاهی. اما خب بیشترْ 
همیــن اســت. خواهرم همیشــه این را می گویــد. این فکر را 
که من بهتر از بقیه هســتم، امــا یکجور عقیده ای  نمی کنــم 
گر بالای ســر غذایم باشــم، بهتر می شــود!  کــه خودم ا دارم 
کنارهــا را جــا  مثــلا درمــورد جــاروزدن، می گویــم یکهــو آن 
کنم بهتر اســت. ممکن اســت خیلی  بینــدازد! خودم جارو 
کار را هم  گویم بگذار ایــن  هم خســته باشــم اما بــاز هم می 

که خلاصی ندارد. کار  بکنم و بعد بنشینم. ولی خب 

چه کاری را توی خانه بیش از همه دوست دارید؟
کاری را دوست دارم! حتی جاروکردن را. بچه ها  من... همه 
کنــم و می گویم  گاهی هیچی نیســت جارو  می خندنــد بهم. 
کنــد! ولی  کنــد، تمیــز  کــه آدم جمــع  کاش یــک چیــزی بــود 
که دخترم  گاهی  آشــپزی را بیــش از همه چیز دوســت دارم. 
که نکن.  و بچه اش می آیند اینجا، همه اش به من غر می زند 
چقدر این جارو را دست می گیری. ولی من هم می گویم نگو 
کار نکنم.  که بگویند من نمی توانم  این حرف ها. هرچه هم 
یا می گوید چقدر توی آشــپزخانه ســر پا می ایستی. ولی خب 
کرونــا هــم آمــده، هــر غــذا و شــیرینی  دوســت دارم. از وقتــی 

گوشی می بینم، درست می کنم. چیزی توی 

 از وقتی بچه ها رفتند تنهایی هایتان را چطور 
پر می کنید؟
که آن دو  که یکی از دخترهایم هســت. اوایــل  خــدا را شــکر 
گریــه می کردم. به  تــا رفتنــد، مخصوصا دختــر بزرگم، خیلی 
که  کمی عادت داشــتم؛ اما دختر بزرگم  کوچکم  نبود دختر 
که  رفــت، از تهــران تا اصفهان اشــک ریختم. البتــه دخترم 
کرد.  کمک  رفت، نوه ام به دنیا آمد و حضور او خیلی به من 
کتــاب بخوانم. مجله  کردیم. ســعی می کنم  خلاصه عادت 
بخوانم. تلویزیون می بینم. به جز آشــپزی برای وعده های 
که  روزانــه، نان می پزم، شــیرینی می پزم. البتــه بچه ها هم 
که  بودند، من نمی توانستم بدون سرگرمی باشم. الان هم 
تمــام عمــر و هســتی و نیســتی ام ایــن دو تا نوه ام هســتند. 

کند. که هرکسی دارد، خدا حفظشان  الهی 

دوستان صمیمی دارید الان؟
که از دوستان و همکلاسی های  دوست نه. دلم می خواهد 
قدیمی ام اطلاع داشــتم، امــا ندارم. الان بــا دخترعموها یا 
دخترعمه هــا تــوی فضای مجازی در تماس هســتیم. قبل 

کرونا با هم می رفتیم باغ. همان هم خیلی خوب بود. از 

اگر برگردید عقب دوست دارید همچنان یک زن خانه دار 
باشید یا شغل بیرون از خانه داشته باشید؟
دلــم می خواهــد شــاغل باشــم. خیلی خســته کننده اســت 
خانه داری. بعضی ها فکر می کنند زن خانه دار بیکار اســت! 
کــه این فکــر را می کننــد. بعضی  خیلــی باعث تأســف اســت 
وقت ها یک زن از صبح تا ظهر توی آشــپزخانه اســت. هیچ 
کــه می آید  درآمــدی هــم نــدارد. مثــلا یــک خانمــی هســت 
که  گاهــی اینجــا تمیــزکاری می کند. مثــلا یک صبح تــا عصر 
کن ما  می آیــد دویســت تومان بهش می دهیم. شــما نــگاه 
گر  کار می کنیم، ا همیشــه از صبح تا شــب داریم توی خانه 
بخواهیم حســاب درآمــدی بکنیم چقدر می شــود؟ ولی ما 
کار می کشــیم. به خصوص  بــدونِ هیچــی داریم از بدنمــان 
که وظایــف دیگری هــم دارد.  یــک زن سرپرســت خانــواده 
کــه شــرایط مالی شــان اجــازه می دهــد  بعضی هــا هســتند 
کار  کــه اینجــوری نیســتند.  کارگــر بگیرنــد. همــه  همیشــه 
که به پســرم  زنان، تازه دیده هم نمی شــود. بعضی وقت ها 
که  می گویم یک جارو بزن، خودش می گوید ما نمی فهمیم 

کارهایی می کنند! زن ها چه 

دلم می خواهد 
شاغل باشم. خیلی 

خسته کننده است 
خانه داری. بعضی ها 

فکر می کنند زن خانه دار 
بیکار است! خیلی 

باعث تأسف است که 
این فکر را می کنند
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گویــی بــه عقیــده آن هــا بخشــی از معنــای زندگــی در به جا 
پیــدا  بــه ظاهــر ســاده  قاعده هــای  و  آداب  آوردن همیــن 
کننــد در پــسِ تغییــر فصــل و  می شــده اســت. اینکــه فکــر 
گر طبیعت  آب وهــوا چه حکمت هایی بــرای آدمی نهفته و ا
گرمی و ســردی هوا همراه و سازگار  در هر فصل خودش را با 
می کنــد، چرا آدمیــزاد یکنواختی زندگی اش را در چهارفصل 

سال بر هم نزند و سبک زندگی اش را تغییر ندهد...؟
این پرســش ها و پرســش های مشــابه آن درباره جزءبه جزء 
کــه متأســفانه بــه مــرور زمــان و  زندگــی فــردی و اجتماعــی 
گذشــته  کنــار رفته، در  نسل به نســل از دایــره ذهــن آدم هــا 
پایه جهان بینی مردم را شکل می داده و بر اساس آن فکر و 

زندگی می کرده اند...

گــر از مــا بپرســند بــا تغییــر فصل هــای ســال، چه کارهایــی  ا
می کنیم و چه تغییراتی در شیوه زندگی مان ایجاد می شود، 
چه پاســخی می دهیم؟! احتمالا جز اینکه بگوییم وسایل 
گرمایشــی یــا سرمایشــی خانــه را وارســی و تعمیــر می کنیم، 
کُمــد بیرون می کشــیم یا  لباس هــای مناســب با فصــل را از 
کمی در شــیوه غذا خوردنمان تغییر ایجاد می کنیم،  نهایتا 
گفتن نداریم! اما ایــن موضوع جایگاه  حــرف دیگری بــرای 
کــه از دل  مهمــی در شــیوه زندگــی مردم درگذشــته داشــته 

باورها و نگرش های آنان شکل می گرفته است...

 فرناز کلباسی

هجرت تابستانی 
کوچ زمستانی!

مروری بر آداب زندگی قدیمی ها در فصل های گرم و سرد سال

مردم در گذشته 
غذاهای خاصی برای 
فصل های گرم و سرد 
سال تدارک می دیده اند
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بــر اســاس آموزه های طب ســنتی ایــران، آب وهــوا تأثیرات 
راه هــای  از  یکــی  و  دارد  آدم هــا  خلق وخــوی  بــر  زیــادی 
مناطــق  در  مــردم  جمعــی  اخــلاق  خصوصیــات  شــناخت 
کــره زمیــن، بررســی آب وهــوای آن منطقه اســت.  مختلــف 
این را »رحیم سرلک« صاحب یک دکان عطاری در میدان 
کــه  نقش جهــان می گویــد. پیرمــردی باتجربــه و دنیادیــده 
ســواد مکتب خانه ای دارد، اما اطلاعاتش در زمینه خواص 
گیاهی و مــواد غذایــی مختلف، تحســین برانگیز  داروهــای 
اســت. او می گویــد: »تأثیــر آب وهــوا بــر اخــلاق آدم ردخــور 
گــرم زندگی می کند  که در هوای  نــدارد! مگر می شــود آدمی 
خلق وخــو  یــک  می کنــد  زندگــی  ســرد  هــوای  در  آنکــه  بــا 
داشــته باشــند؟ این چیزها برای قدیمی هــا مهم بود. مثلا 
گــر یــک زن شــمالی را بیاوریــد اصفهــان زندگــی  می گفتنــد ا

گرم شود. بعد از مدتی هم از شدت  کرده تا معده اش  پرهیز 
کم شده است.  دردش 

قدیـم  »از  می گویـد:  دراین بـاره  خـودش  خانـم  سـیمین 
گرمـی.  می گفتنـد تابسـتان ها خنکـی بخوریـد و زمسـتان ها 
گوشـمان شـده و بـه بچه هایمـان  مـا هـم ایـن چیزهـا آویـزه 
اول  کـه  بـود  داده  یادمـان  مادربزرگـم  داده ایـم.  یـاد  هـم 
صبـح  هـر  و  کنیـم  درسـت  مغـز"  "هفـت  ک  خـورا زمسـتان 
بـادام،  مغزهـای  از  مغـز  هفـت  بخوریـم.  را  قاشـقش  یـک 
کنجد و... درسـت  گـردو،  گل آفتـاب،  پسـته، فنـدق، تخمـه 
و  دارچیـن  کمـی  بعـد  و  می کردیـم  پـودر  را  همـه  می شـد. 
هـم  آخـر  دسـت  می زدیـم.  آن  بـه  ساییده شـده  زنجبیـل 
ایـن معجـون خوشـمزه خیلـی  اضافـه می کردیـم.  را  عسـل 
گـرم نگـه  قـوت داشـت و از اول صبـح تـا آخـر شـب بـدن را 
گاوی  لبنیـات  می خواسـتیم  گـر  ا مثـلا  یـا  می داشـت. 
گرمـی می خوردیـم. مثـلا شـیر  کنـارش یـک  بخوریـم حتمـا 
یـا  خشـک  نعنـاع  بـا  را  ماسـت  می خوردیـم،  دارچیـن  بـا  را 

گـردو...« یـا  بـا سـیاه دانه  را  پنیـر  و  پونـه  و  کشـمش 
سـال  گـرم  فصل هـای  بـرای  خانـم  سـیمین  مادربـزرگ 
»بـرای  اسـت:  داشـته  جالبـی  غذایـی  توصیه هـای  هـم 
کشـیر،  تابسـتان ها خنکـی می خوردیـم نـه سـردی. مثـلا خا
)بـا  آب دوغ خیـار  و  سـکنجبین  شـربت  کاسـنی،  عـرق 
گردو(.  کشـمش و آویشـن و  گرمی مثل  اضافه کـردن چنـد تـا 
و  هسـتند  سـرد  همه شـان  تابسـتانی  میوه هـای  می گفتنـد 
که بچه هـا زیاده روی می کردند  گاهی هم  نبایـد زیـاد خـورد. 
دل درد  و  می خوردنـد  و...  آلبالـو  و  آلوچـه  و  گیـلاس  و 
می گرفتنـد، بـا یـک لیـوان نبـات داغ و زعفـران حالشـان جـا 
کـرده ام  سـفارش  عروسـم  و  دخترهـا  بـه  هـم  مـن  می آمـد. 
به خصـوص  ندهنـد؛  سـردی  بچه هایشـان  بـه  می شـود  تـا 
مـی آورد.  مریضـی  بیشـتر  سـردی  خـوردن  کـه  زمسـتان  در 
زمسـتان ها هرچقـدر آش و سـوپ بـا سـبزی تـازه و آب قلـم 

اسـت...« بهتـر  بخورنـد  حبوبـات  و  گوسـفند 

خوابی شیرین در زیر سقف آسمان!
تغییراتی  از  از فضاهای مختلف خانه، یکی دیگر  استفاده 
که با عوض شدن فصل در زندگی مردم ایجاد می شده  بوده 
است. هرچند این تصور برای ما نسل آپارتمان نشین این 
گرم شدن هوا  کمی دور از ذهن است؛ اما در قدیم با  زمانه 
از فضاهای مختلف خانه مثل ایوان، بهارخواب، پشت بام 
که راهی به سوی فضای باز و هوای  و به طورکلی هر فضایی 
از خانه ها  بعضی  استفاده می شده است. در  آزاد داشته، 
تابستان ها  در  که  بوده  بزرگی  و  عمیق  زیرزمین های  هم 
را  خانه  اهل  و  داشته  دل چسب  و  خنک  بسیار  هوایی 

به سوی خود می کشانده است.
»آقا رضا« دراین باره می گوید: »خانه پدری من در فلاورجان 
که  بود. خانه ای بزرگ با یک حیاط وســیع. از اواخر خرداد 
گرم می شــد و دیگر خوابیدن در اتاق طاقت فرســا بود،  هوا 

کنــد بعد از مدتی مریض می شــود. اصفهــان رطوبت هوای 
که نمی رفتند  شمال را ندارد، خشک است. همین هم بود 
از شــمال دختر بگیرند. اما امــروز خیلی دنبال این حرف ها 
که یک مرض  نیستند. چند وقت پیش به یکی از دوستانم 
کنی.  گفتــم تــو بایــد بــروی شــمال زندگــی  پوســتی داشــت 
هوای اصفهان تو را می کشــد. به من خندید و حرفم را باور 

نکرد...«
آقا رحیم ادامه می دهد: »من خیلی چیزها را پیش دایی ام 
گرفتــم. او همیشــه می گفت بــرای اینکه  کــه عطــار بــود یــاد 
مــرض را بفهمــی اول بــه قیافــه مریض و قــد و قامت و رنگ 
کن، بعــد از او بپرس چه چیزهــای می خورد  و رویــش نــگاه 
گرمایی اســت یا ســرمایی؟  کجا زندگی می کند.  و بعد ببین 
ایــن چیزهــا از همان روزها رفت توی ســر مــن و تا امروز هم 

موفق بوده ام به مشتری ها توصیه های درستی بکنم...«

در تابستان خنکی، در زمستان گرمی
گرم و  گذشــته غذاهــای خاصی بــرای فصل هــای  مــردم در 
ســرد ســال تــدارک می دیده انــد و معتقــد بودنــد هــر فصلی 
غــذای خــودش را دارد و خوردن غــذا در فصلی غیر از فصل 
مربــوط بــه خــودش مریضــی مــی آورد. ســیمین خانــم زنی 
گفته دخترها و عروسش مهارت خوبی  68ســاله است و به 
کی هــای مختلــف دارد. دختــرش  در پخــت غذاهــا و خورا
که تــا مدت ها از معــده درد رنج  می گویــد چند ســال پیــش 
می برده و خوردن انواع قرص و دارو هم نتوانسته دردش را 
کند، به توصیه مادرش تا مدتی از خوردن سردیجات  مداوا 

اصفهان رطوبت هوای 
شمال را ندارد، خشک 

است. همین هم بود 
که نمی رفتند از شمال 

دختر بگیرند
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شیشـه های  تابسـتان  در  خنـک.  تابسـتان ها  در  و  بـود 
می گذاشـتند  را  و...  گوجـه  رُب  ترشـی،  آب لیمـو،  آبغـوره، 
آفتـاب  نـور  هـم  نزنـد.  کپـک  کـه  طاقچه هایـش  روی 
قدیـم  نمی دانـم  نبـود.  گـرم  محیطـش  هـم  و  نمی خـورد 
کـه همـه فصل هـای  چطـور ایـن زیرزمین هـا را می سـاختند 
کـرد و هـوای خوبی داشـت.  سـال می شـد تویـش رفت وآمـد 
آپارتمان هـا  درودیـوار  از  می شـود  کـه  تابسـتان  حـالا 
کـه انگارنه انـگار دورتـادور  حـرارت می بـارد! زمسـتان ها هـم 
آن  بـه  یخچـال  عیـن  می شـود  خانـه  هسـت!  دیـوار  خانـه 

سـردی...«

آب بازی، آب پاشی!
قدمتـی  اصفهـان  در  تابسـتان  فصـل  در  آب بـازی  سـنت 
دیرینـه دارد و داسـتان ها و روایت هـای شـیرینی از برگـزاری 
مراسـم مختلـف آب بـازی در تابسـتان ها در جـوار رودخانـه 
که امروز همه شـان در مجاورت  زاینده رود نقل شـده اسـت 
رؤیـا  بـه  بیشـتر  رودخـانــه  ایـن  کـویــری  و  خشـک  سـینه 
پـیــش  یکـی دو دهـه  تـا همیـن  شـبیه اند! سـنت آب بـازی 
کـوچـه پـس کـوچـه هــای  کــه مادی هـا و نـهـرهـــای جـاری در 
داشـتند،  جــریـــان  مــجــاورش  شـهــرهــــای  و  اصفهـان 
آب بازی هـای  از  رضـا«  »آقـا  داشـت.  رواج  کـودکان  بیـن 
فامیـل  بچه هـای  و  برادرهـا  و  خواهـر  بـا  هیجان انگیـزش 
یـک  مـا  یـاد می کنـد و می گویـد: »جلـوی خانـه  و همسـایه 
بـود. آب فراوانـی در آن جریـان داشـت و مـن و  جـوی آب 
چند تا دیگر از بچه ها بارها در آن افتاده ولی جان سالم به 
کـه می شـد یکـی از سـرگرمی های  در بـرده بودیـم! تابسـتان 
مـا آب بـازی بـود. پـدرم بـرای اینکـه جلـوی خطـر سـقوط مـا 
کـه دور تـا  را بـه داخـل جـوی بگیـرد، یـک پـل پهـن چوبـی را 
کوتاهـی داشـت روی جـوی سـاخته بـود تا ما  دورش حصـار 
بچه هـا بتوانیـم روی آن برویـم و از آن آب برداریـم. مـا هـم 
کـه به دسـته هایش طنـاب بسـته بودیم آب  بـا سـطل هایی 

می پاشـیدیم.«  هـم  بـه  و  برمی داشـتیم 
که  او ادامـه می دهـد: »زمسـتان ها هـم بـا خرده چوب هایی 
از درخت هـا و درختچه هـای خشـک جمـع می شـد، آتـش 
نزدیکـی  در  کـه  صحرایـی  بـه  می رفتیـم  می کردیـم!  پـا  بـه 

منـزل عمویـم بـود و آنجـا آتـش درسـت می کردیـم.«

که  کــوچ می کردیــم! یک پشــه بند بزرگ داشــتیم  بــه ایوان 
سرتاســر ایــوان را می گرفــت. اغلــب مواقع حتی شــام را هم 
تــوی پشــه بند می خوریــم و بعد پــدرم، مادرم، من و شــش 
گاهی  خواهــر و برادر دیگــرم داخل پشــه بند می خوابیدیم. 
که ما بچه ها  نزدیکی هــای صبــح آن قدر هوا خنک می شــد 

به داخل اتاق فرار می کردیم.«
»سـیمین خانـم« هـم از زیرزمیـن خانه عمویـش یاد می کند 
و  می خـورد  پلـه  تـا   20 حـدود  زیرزمیـن  »ایـن  می گویـد:  و 
گـرم  پاییـن می رفـت. جالـب اینکـه در زمسـتان ها هوایـش 

؟؟؟؟؟؟؟؟
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گرمایشـی در قدیم با امروز تفاوت های  وسـایل سرمایشـی و 
را  و علاءالدیـن  کرسـی  بشـود  اسـت. شـاید  زیـادی داشـته 
گرمایشـی و بادبـزن را وسـیله سرمایشـی در زندگـی  وسـایل 
دراین بـاره  خانـم«  »سـیمین  دانسـت.  گذشـته  در  مـردم 
کرسـی خیلی مصیبت داشـت.  می گوید: »جورکردن بسـاط 
کـه  بدنـت  از  قسـمت  آن  فقـط  کـه  بـود  ایـن  هـم  عیبـش 
از  بیـرون  آدم  گـرم می شـد و سـروکله  بـود  زیـر لحاف کرسـی 
پـر  خانه هـا  پنجره هـای  و  در  روزهـا  آن  مـی زد.  یـخ  لحـاف 
پـر می کـرد.  را  اتـاق  و سـوز سـرد همـه  بـود  و سـوراخ  درز  از 
هـم  وقت هـا  خیلـی  شـد.  گـرم  راحتی هـا  ایـن  بـه  نمی شـد 
بچه هـا زیـر لحاف کرسـی دچـار دم گرفتگـی می شـدند. خالـه 
کرسـی  کوچک تـر خـودم وقتـی بچـه بـوده نزدیـک بـوده دم 
علاءالدیـن  »بعدهـا  می دهـد:  ادامـه  او  کنـد...«  خفـه اش 
روشـن  تـا  داخلـش  می ریختیـم  و  می خریدیـم  نفـت  آمـد. 
اتـاق بـود. بعضی هـا  بمانـد. همیشـه هـم بـوی نفـت تـوی 
ایـن  آتـش  بـود  نفـت  تـا  داشـتند.  نفتـی  بخاری هـای  هـم 
تمـام می شـد دیگـر  نفـت  وقتـی  امـا  بـود؛  راه  بـه  بخاری هـا 

می شـد...« خامـوش  بخـاری  و  کـرد  نمی شـد  کاری 
او اضافـه می کنـد: »تابسـتان هـم وسـیله ای بـه جـز بادبـزن 
مـردم  اغلـب  نبـود.  مـردم  پنکـه در دسـترس  بعدهـا هـم  و 
جلـوی  تـا  می انداختیـم  را  پرده هـا  ظهرهـا  نداشـتند.  کولـر 
کمـی خنـک شـود. عصرهـا هـم  نـور آفتـاب را بگیـرد و خانـه 
خانـه  می آمـد  کـه  نسـیم  یـک  می پاشـیدیم.  آب  را  حیـاط 

کـه پنکـه آمـد بهتـر شـد...« خنـک می شـد. بعـدا 

هجرت از این سو به آن سوی خانه!

بعضی از خانه های شــخصی در اصفهان به نحوی ســاخته 
تابستان نشــین  و  زمستان نشــین  قســمت  کــه  می شــدند 
گانــه داشــتند. ایــن را آقــای ناجــی می گویــد و اضافــه  جدا
که متعلق به افــراد توانمند  می کنــد: »در قدیــم خانه هایی 
کاملا جدا از هم داشــتند.  از نظــر مالــی بودنــد، دو قســمت 
که آفتاب گیر باشد و در  خانه زمستان نشــین در ســمتی بود 
که  گرم بشود و خانه تابستان نشین در سوی دیگر  زمستان 
که هیچ  در ســایه قرار می گرفت و تابستان چنان خنک بود 

نیازی به وسیله سرمایشی احساس نمی شد.«
او ادامه می دهد: »در وســط اتاق تابستان نشــین بســیاری 
کــه دورتــادورش را فرش و  از ایــن خانه هــا حــوض آبــی بــود 
کل تابســتان را  تشــکچه و مخــده می چیدنــد و اهــل خانــه 
همان جــا طــی می کردند. ســقف این اتــاق هم تونلــی بلند 
که سرش باز بود و هوا از آن رد می شد.  مانند بادگیر داشت 
کــه از پایین به بــالا بــاز  کشــویی خانــه را  وقتــی پنجره هــای 
داخــل  پنجــره  از  ملایمــی  نســیم  می کردنــد،  بــاز  می شــد 
می شد، از روی آب حوض حرکت می کرد و به سمت سقف 
می رفت. این جریان هوا خنکی عجیب و دل چسبی ایجاد 

کولری قادر به ایجادکردنش نیست.« که هیچ  می کرد 
گرم  آقای ناجی از تغییر برخی از اسباب خانه در فصل های 
و سرد ســال هم یاد می کند: »فرش قسمت تابستان نشین 
کــه پشــم نداشــت و  گلیــم بــود  معمــولا فرشــی نــازک مثــل 
نشستن رویش راحت بود. ولی فرش سمت زمستان نشین 
گرمــا ایجــاد  کلفــت و پشــمی بــود و نشســتن رویــش  غالبــا 

می کرد.«

؟؟؟؟؟



38
ضــمــیــمـهماهــانــهروزنـــــــامـهاصـفـهـانزیبـــــــا

گـوش و جـان خـود را بـه  قصه هـا واقعیـت نـدارد، چـرا همچنـان 
که بارها یک قصه را  کودکی  دسـت قصه گویان می سـپاریم؟ چرا 
از دهـان مـادر یـا مادربزرگش شـنیده اسـت باز هم اصـرار دارد که 
همـان قصـه را، دقیقـا بـا همـان جزئیـات قبلـی، دوباره بشـنود؟ 
زمان هایـی  چـه  و  بشـنویم  قصـه  داریـم  دوسـت  مواقعـی  چـه 

دوسـت داریـم بـرای دیگـران قصـه بگوییـم؟
یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای قصـه، شـفاهی بودن آن اسـت. 
بـا اینکـه امـروز بـه لطـف نشـریات و اینترنـت می توانیم قصه هـا را 
بـه صـورت مکتـوب یـا تصویری بخوانیـم؛ اما این قصه ها شـکل 

بزرگ ترهـای  زبـان  از  را  زیـادی  قصه هـای  کودکـی  در  مـا  همـۀ 
فرامـوش  احتمـالا  را  قصه هـا  ایـن  از  بعضـی  شـنیده ایم.  خـود 
را،  آن هـا  از  بخش هایـی  دسـت کم  را،  دیگـر  بعضـی  و  کرده ایـم 
گـر بچـه ای داشـته باشـیم یحتمـل بـرای  هنـوز بـه یـاد داریـم. ا
بچه هایمـان یـا همین قصه هـای به یادمانـده را تعریف می کنیم 
که در کودکی خودمان نشنیده ایم  یا از حکایت های جدیدتری 
کـرد. امـا چـه چیـزی در قصه هـا وجـود دارد  اسـتفاده خواهیـم 
کودکـی مشـتاق شنیدنشـان بودیـم؟ جذابیت و  کـه همـه مـا در 
گیرایـی قصـه در چیسـت و چـرا در طـول تاریـخ بسـیاری از مـردم 
از  بسـیاری  می دانیـم  اینکـه  بـا  گفته انـد؟  قصـه  یکدیگـر  بـرای 

ی
ت آزاد از پوستر جشنواره قصه گوی

برداش

به قصه نیاز داریم
جواد احمدی



گردآوری شده یا ابداعی قصه های موجود قبلی هستند؛ ذات و 
اسـاس قصه قابلیت انتقال آن به صورت دهان به دهان اسـت. 
تفـاوت مهـم قصـه با فرم هـای مشـابه روایی، مانند نمایشـنامه 
یـا  رمـان  برمی گـردد.  بـه همیـن شـفاهی بودن قصـه  رمـان،  یـا 
نمایشنامه توسط یک نفر، معمولا در تنهایی نوشته می شود، 
بـدون اینکـه نویسـنده از مخاطبـان و خواننـدگان احتمالی خبر 
داشـته باشـد یا آن ها را بشناسـد. قصه همیشـه مستلزم حضور 
گوینده و شـنونده )یا شـنوندگان( اسـت. یک قصه گو،  هم زمان 
برعکـس یـک نویسـنده، نمی توانـد در تنهایـی قصـه بگویـد و 
کنـد. مادربزرگ هـا و  بـدون حضـور شـنونده شـروع بـه حکایـت 
پدربزرگ ها هرگز برای خودشـان قصه نمی گویند. آن ها وقتی با 
که نوه ها  شـور و اشـتیاق شـروع به تعریف داستانشـان می کنند 
یـک معنـا می توانیـم  بـه  باشـند.  کنارشـان  فرزندانشـان در  یـا 
کـه نویسـنده بـا دسـتش داسـتان می گویـد و قصه گـو بـا  بگوییـم 
دهانش. رابطه نویسنده با مخاطبش به واسطه متن مکتوب 
که میان قصه گو و شـنونده قصه هیچ  شـکل می گیرد، در حالی 
واسـطه و میانجـی ای وجـود دارد. مـا می توانیـم داسـتان های 
یـک نویسـنده خارجـی یا حتی نویسـنده  ازدنیارفتـه را بخوانیم؛ 
گذشـته  کنارمـان نیسـت یـا در  کـه در  کسـی  امـا نمی توانیـم از 

کـه برایمـان قصـه بگوید. زندگـی می کـرده بخواهیـم 
خاطـر  همیـن  بـه  و  اسـت  شـفاهی  داسـتان،  برعکـس  قصـه، 
ثابـت  دارد  سـروکار  متـن  بـا  چـون  داسـتان  اسـت.  قابل تغییـر 
کسـی در آن دخل وتصـرف نکنـد، بـرای همیشـه  گـر  می مانـد و ا
کلام است  یکسان باقی خواهد ماند. در مقابل، قصه از جنس 
و از همیـن رو همیشـه در حـال تغییرشـکل و دگرگونـی اسـت. به 
یـک معنـا مـا بـازای هـر قصه گـو یـک قصـه متفـاوت داریـم، حتی 
گـر تمـام ایـن قصه گوهـا بخواهنـد یـک قصـه واحـد را تعریـف  ا
کننـد. قصه گـو همیشـه چیـزی از خـودش بـه قصـه قبلـی اضافـه 
حتـی  قصه گـو  یـک  می دهـد.  تحویـل  دیگـران  بـه  و  می کنـد 
کـه در آن قصـه می گویـد می توانـد  بنابـه اوضـاع و احـوال زمانـی 
بخش هایـی از قصه هـا را نسـبت بـه بـار قبلـی تغییـر دهـد. بـرای 
نمونـه، همـه ما تقریبا قصه شـنگول و منگول یا چوپـان دروغ گو 
گـر بخواهیـم آن هـا را بـرای دیگـران تعریـف  را شـنیده ایم؛ ولـی ا
بـه  انجـام خواهیـم داد.  بـه سـبک خودمـان  را  کار  ایـن  کنیـم 
بـاور والتـر بنیامیـن، از ایـن لحـاظ قصـه شـبیه سـفالگری اسـت؛ 
کـه جـای دسـت هر سـفالگری روی سـفال می ماند،  همان طـور 
می شـود.  ثبـت  قصـه اش  روی  هـم  قصه گـو  ویـژه  رد  و  نشـان 
کـه حوصلـه نداریـم قصـه را یک جـور تعریـف می کنیـم و  زمانـی 
کـه بـا شـنونده یـا  کـه سـرحال هسـتیم جـور دیگـر. وقتـی  زمانـی 
شـنونده هایمان خـوب هسـتیم قصـه را یک طـور می گوییـم و 
کـه از دسـت آن هـا ناراحتیـم طـور دیگـر. مـن شـاید بـرای  وقتـی 
کـه سـال ها پیـش  کنـم  فرزنـد یـا نـوه ام همـان قصـه ای را تعریـف 
که  از دهـان مـادر یـا مادربزرگـم شـنیده بـودم؛ اما اطمینـان دارم 

کـرد. کـم خواهـم  قطعـا چیزهایـی را بـه آن اضافـه یـا 
چـون قصـه تغییرپذیـر اسـت پـس فرمـی جمعـی دارد؛ یعنـی در 

بیشـتر موارد معلوم نیسـت که چه کسـی برای اولین بار قصه ای 
به عبارت دیگـر، قصـه  معمـولا  اسـت.  گفتـه  کـه می شـنویم،  را 
خالق مشـخصی ندارد و در طول تاریخ توسـط افراد بی شـماری 
که هیچ آشـنایی با یکدیگر نداشـته اند به صورت جمعی شـکل 
گاهـی نویسـنده بعضـی قصه هـا مشـخص  گرفتـه اسـت. البتـه 
اسـت؛ امـا همیـن قصه هـا هم در طـول تاریخ دگرگون شـده اند و 
بـه مـرور معنا و مفهومی متفـاوت با قصه ابتدایی پیدا کرده اند. 
کـه مـا همیشـه از فرم هـای جمعـی قصـه حـرف  از همین روسـت 
می زنیـم: قصه هـای فولـک، قصه هـای بومـی، قصه هـای قـوم 
خالـق  اصلی تریـن  واقـع  در  بهمـان.  مـردم  قصه هـای  فـلان، 
که قصـه می گوید. قصه هـا خـود تاریخ اسـت؛ یک شـبح جمعی 

هسـتند.  ادبـی  فرم هـای  قدیمی تریـن  بدون شـک  قصه هـا 
ابـد هـم باقـی خواهنـد مانـد. آن هـا  تـا  از ازل بوده انـد و  آن هـا 
خـلاف فرم هـای جدیدتـر روایـی به هیچ وجـه درگیـر جزئیـات، 
شـخصیت پردازی، باورپذیـری یـا موضع گیری هـای اجتماعـی 
و سیاسـی نمی شـوند. وظیفـه اصلـی قصـه چیـز دیگـری اسـت: 
انتقـال نوعـی تجربـه و حکمـت از یـک نسـل و شـخص بـه نسـل 
از  یـا آن بخـش  ایـن  واقـع، قصـه دربـاره  بعـدی. در  و شـخص 
زندگـی نیسـت، بلکـه راجـع بـه خـود زندگـی اسـت و بـه همیـن 
گفته و شـنیده شـود. هیچ  دلیـل می توانـد در هـر مـکان و زمانی 
کـه قصـه از لحـاظ منطقـی باورپذیـر نباشـد یـا  اهمیتـی نـدارد 
کـه مهم تریـن  شـخصیت هایش شـبیه بـه مـا رفتـار نکننـد؛ چـرا 
کنـد.  کـه تجربـه یـا حکمتـی را منتقـل  ویژگـی قصـه ایـن اسـت 
کـه دربـاره حیوانـات، جانوران افسـانه ای  چـه بسـیار قصه هایی 
کـه بهتـر از بزرگ تریـن  و موجـودات خیالـی هسـتند؛ قصه  هایـی 
کلی درباره زندگـی و مرگ را  رمان هـای تاریـخ می تواننـد بصیرتی 

بـه شنونده هایشـان بدهنـد.   
که قصه ها غالبا  داسـتان ها را معمولا روز می نویسـند، در حالی 
گفته می شـوند. بهترین زمان برای شـنیدن یک قصه  در شـب 
که انسـان در  موقعیت های آسـتانه ای اسـت؛ یعنی در لحظاتی 
کودکـی، قبـل  فاصلـه میـان واقعیـت و خیـال بـه سـر می  بـرد؛ در 
کـه بـرق مـی رود و  از خـواب، شـباهنگام درون اتوبـوس، زمانـی 
کـه در میـان جنـگل برپا شـده اسـت. در این لحظات  گـرد آتشـی 
می شـود خـود را بـه نحـو احسـن بـه دنیـای خیالـی قصـه سـپرد 
کـرد.  و توشـه ای از حکمـت و تجربـه را بـرای خـود جمـع آوری 
کار  و  جاهـا شـنیدن قصـه  لحظـات  بعضـی  امـا در  در مقابـل 
که تنهـا واقعیت  طاقت فرسـا و حتـی ناممکنـی اسـت. جاهایی 
کاری توی  صـرف و سـخت وجـود دارد. مثـلا کجـا؟ مثلا یـک روز 
نـه قصـه ای  و  گفـت  نـه می تـوان قصـه ای  بانـک  تـوی  بانـک. 

شنید.

قصه گو همیشه چیزی 
از خودش به قصه 

قبلی اضافه می کند و به 
دیگران تحویل می دهد
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کُنــد قدم بــردارم  بــر لبــه چالــه متــرو نشســته باشــم یــا نــه، 
کــف ایســتگاه متــرو، بــر ســنگ های صــاف  یــا تنــد، دراز بــر 
کشــیده باشــم یــا بــر دیــواره  و صیقل خــورده و خنــک دراز 
نیمه خنــک تکیــه زده باشــم، امتــداد خــط زرد را بگیــرم یــا 
کــه خــودش را از لبــه  نــه، ذهــن آن قدرهــا بازیگــوش اســت 
کند و در ســیاهی تونل پا به فرار  دیوار جســم بیرون پرتاب 
گریز آغاز می شــود. جســم  که تعقیب و  بگذارد. آن جاســت 
بــه دنبالش می دود، تیرگی و روشــنی نمی شناســد، خطر را 

نمی فهمد.
گویــی آن هم هوای  ذهــن مــن در متــرو بازیگوش تر اســت. 
خنــک و تاریــک مترو را بیشــتر می پســندد و این جــور جاها 
بیشــتر جولان می دهد. همیشــه چند قدمی جلوتر اســت. 
گن شــماره  گام های واقعی پا بر رکاب وا وقتی جســم من با 
کــه رســیده اســت،  ســه می گــذارد، ذهنــم ساعت هاســت 
کرده  گن آویزان  چشــمانش را بســته، پاهای خود را از درِ وا

کــه لنگ هایــش را در جهــت مخالف  و از فشــار جریــان هــوا 
گویی زیــر درختی  کج می کنــد، لذت می بــرد.  حرکــت متــرو 
ســبز در میــان دشــتی لخت نشســته اســت. جلوتــر می رود 
گن چســبیده به  که اولین وا گنِ تفکیک شــده خانم ها را  وا
اتــاق لوکوموتیــوران اســت، رد می کند. از در بــه راحتی عبور 
غ از ریل بر  می کنــد. هدایت مترو را در دســت می گیــرد و فار
تمــام دیواره لوله ای شــکل تونــل حرکت می کند. مســافران 
محکــم دســتگیره ها و میله هــا را می گیرنــد؛ آن هــا آخریــن 
که بدان ها چنگ می زنند. سرعت  ریســمان هایی هســتند 
چندیــن برابر می شــود، ترمز معنایی نــدارد و هیجان غالب 
شده و زیباییِ سیاهی به نامتناهی بودن آن است؛ درست 

برخلاف رویِ روشن شهر.
عطــش ذهــن از ســرعت و دوران می خوابــد، این بــار نقطــه 
گن هــا را نشــانه مــی رود. تمــام اتصــالات را جــدا  اتصــال وا
کــه هر  گن هــا حباب هایــی ســرگردان می شــوند  می کنــد. وا
لحظه خطر ترکیدن تک تکشــان را تهدید می کند یا مشــابه 

بر لبه 
چاله خیال

همه آنچه در ذهن من شکل می گیرد

ذهن من در مترو 
بازیگوش تر است. گویی 
آن هم هوای خنک و 
تاریک مترو را بیشتر 
می پسندد و این جور 
جاها بیشتر جولان 
می دهد. همیشه چند 
قدمی جلوتر است
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که ســرعت محض اســت. این بار اما، دَوران با  گلوله آتشــی 
آزادی همراه است و چه هیجانی بیشتر از آزادی.

در آن سرعت، پنجره را خُرد و سرش را بیرون می کند. فریاد 
کرده اســت.  می کشــد، دوبــاره هوس حجــم بالایی از هوا را 
گن هــا را طــی می کنــد، می خواهد  مــدام ابتــدا و انتهــای وا
کند. چراغ ها خاموش می شود.  گن ها را در ســیاهی حل  وا
گنــی وجود ندارد، ســیاهی اســت و تاریکــی. مبدأ و  دیگــر وا
گن هــا بــا ســرعت هرچــه تمام تــر  مقصــد معنایــی نــدارد. وا
جلوتر می رود. لوکوموتیوران محو ســرعت اســت و چرخش 
اســت.  مطابــق  گن هــا  وا دوران  بــا  حدقــه  در  چشــمانش 
دیگــر جلــوی خــود را نمی بیند، ســیاهی تیره تــری در تونل 
بــه ما نزدیــک و نزدیک تر می شــود. خطوطــی پیچ درپیچ و 
کــه یک عنکبوت مــاده برای  درهم تنیــده، شــبیه بــه دامی 
گویا در فاصله ای نزدیک، بازیگوشی  حشرات پهن می کند. 
گن هــا خــواب عنکبــوت ســیاه را برهم زده اســت. مســیر  وا
که پایین  تونل آن مسیر همیشگی نیست، دیگر نمی دانیم 
کدام قسمت از اصفهان در حرکتیم. حال وهوای زیر بدون 
کامــل، بــدون چراغ های قرمز و ســبز ایســتگاه ها  روشــنایی 
به هیچ وجه قابل تشــخیص نیست. مترو با سرعت تمام به 
ک عنکبوت برمی خــورد؛ اما شــانس می آوریم،  تــور چســبنا
کمترین سطح برخورد  نوک لوکوموتیو آیرودینامیک است و 
کشســانی تور،  را بــا تــور عنکبوت پیدا می کنــد. اما از حالت 
کرد، به  جــان ســالم به در نبردیم با همان ســرعت برخــورد 
گن ها می چسبیم  عقب بازمی گردیم. همه  مان به دیواره وا
گن هــا را  تــا مــرز انحــلال. در ایــن حیــن، چیــزی ســقف وا
ســرعتمان  از  امــا  دارد،  ک  صدایــی وحشــتنا می خراشــد. 
گن ها پرت می شود، بوی  می کاهد، جرقه هایی بر اطراف وا

که با صورت به دیواره  ســوختن به مشاممان می خورد. ما 
گن چسبیده ایم به خوبی تشعشع جرقه ها  و شیشه های وا
را می بینیم. ســرعت رفته رفته به حالت نرمال خود نزدیک 
و فاصله ما هم از بدنه بیشــتر می شــود، در تونل اصلی قرار 
می گیریم، برق وصل می شــود اما درها بی اختیار بازوبســته 
می شــود. همــه بــه ســوی دســتگیره ها هجــوم می آورنــد. 
کنــده  دوســه تایی از درهــا از شــدت برخــورد بــه هــم از جــا 
گن ها می شود. به ریشه  شده، خطوط پیچ درپیچی وارد وا
درختــان شــباهت دارد. بــوی ســوختگی می دهنــد و دود 
ازشان بلند می شود. چراغ سبزرنگ، ایستگاه دروازه دولت 
را نشــان می دهــد و آن خطــوط ســوخته، ریشــه درختــان 
که تــا بی نهایت زمیــن را برای آب شــکافته  چهاربــاغ اســت 
اســت. ریشــه درختــان چهاربــاغ بــا ســایش خــود بر ســقف 
کاســت و مــا را از خطر مــرگ رهانید.  گن هــا از ســرعت آن  وا
کــه ایــن درختــان چــه در روی زمیــن و چــه در زیــر زمین  آه 

انسان ها را شرمسار خود می سازند.
بــا خســتگی ذهــن و شــنیدن نــام ایســتگاه آزادی بــه خود 
گن هــا  می آیــم. ایســتگاه ها بــه جــای خــود می نشــینند. وا
کت وشلواری های  همچون روز اول به یکدیگر می چسبند. 
اتوکشــیده به دســتگیره ها آویزانند و بســیاری هم در چُرت 
گوشــی موبایل بســیاری هم  صبحگاهــی بــه ســر می برنــد. 
گوششــان تزریــق می کنــد و بالاخــره جســم  موســیقی را بــه 
که  دســتش بــه ذهــن می رســد. فضای متــرو در عیــن حال 
کار خود ادامه می دهد،  کنترل شده به  کاملا حساب شده و 
که می توان بر لبه  در عین حال بکرترین فضای شــهر اســت 
گن ها به دوردســت ها  چاله آن نشســت و ذهن را ســوار بر وا

فرستاد.

ݑــــیݡ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ پاورٯݧ
مترونامه مجموعه یادداشت هایی 

است درباره متروی اصفهان که 
نویسنده در آن، متــــــرو و تمام 
متعلقات آن، از تجهیــــزات و 

فضاهای وابسته گرفته تا آدم هایش 
را موردتوجـــه قــرار می دهد و حاصل 

 بـــــرداشت های شخصی اش 
را ثبــت می کند.

با خستگی ذهن و 
شنیدن نام ایستگاه 

آزادی به خود می آیم. 
ایستگاه ها به جای 

خود می نشینند
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»مِر اهل ایست تاون« دست کم شامل دو داستان مکمل است 
محوریت  بر  درامی  آن ها  از  یکی  قانع کننده اند.  بسیار  دو  هر  که 
کنان  سا و  وینسلت(  )کیت  شیهن  مِر  نام  به  جذابی  شخصیت 
زنی  برای  خاصی  ایرلندی  نام  مِر  است.  پنسیلوانیا  ایست تاون 
سرسخت، دارای دافعه و در عین حال جذاب و از حامیان پیشین 
که در حال تبدیل شدن به یک آدم مطرود و منزوی  شهر است 
گذشته  است. دهه ها از قهرمانی او در تیم بسکتبال دبیرستان 
گمشده ای  که در بستن پرونده دختر  و حالا زنی مطلقه است 
گمشده( با او  کام مانده است. یکی از دوستانش )مادر دختر  نا
دشمن شده و نگرانی های همشهریانش با پیدا شدن جنازه دختر 
گرفته است. این معماهای محلی آن داستان  جوان دیگری اوج 
کرگ زوبل و جمع  کارگردان  دوم هستند. نویسنده برد اینگلزبی، 
بی نقصی از بازیگران چنان جزئیات زیاد فرعی ای خلق می کنند که 
که دو پرونده برای پی گرفتن، وجود  کنید  گر فراموش  حق دارید ا
دارند.  در قسمت اول اتفاق زیادی نمی افتد؛ اما توجه شما را جلب 
می کند )کاری که به خودی خود یک موفقیت است(. این قسمت 
به معرفی می پردازد و در پایان پرده از قتل برداشته می شود. در 
شروع داستان برای مدت یک ساعت پلیس بدعنقی که وینسلت 
کاری معمولی را در حال حفاظت  نقشش را بازی می کند یک روز 
نشان می دهد  کنش  وا به شکایتی  اول  از شهرش، سر می کند. 
کسی با تماس به شمارۀ شخصی اش و نه از طریق تماس با  که 
ایستگاه پلیس انجام داده و به یک چشم چران مربوط 

می شود. 

خانواده  یک  اعضای  بین  دزدی  پرونده  یک  سراغ  به  سپس 
که از همه  که مِر، با توجه به شناختی  می رود. چیزی نمی گذرد 
اهالی شهر و آن خانواده دارد، مظنون را یافته و درگیر یک تعقیب و 
گریز می شود. این تعقیب به پیچ خوردن پایش می انجامد. وقتی 
سختی  به  را  کاری اش  روز  که  گاه  کارآ این  برمی گردد  خانه  به 
که  می شود  تبدیل  مجرد  مادربزرگ  و  مادر  یک  به  کرده  سپری 
مسئولیت های خانگی بر سرش ریخته است. جزئیات اتفاق های 
خسته کننده در خانه به جای این که حوصله سربر باشد، ما را به 
گاهی  کارآ کرده و از این که مدام منتظر درامی  شخصیت  علاقه مند 
باشیم، بازمان می دارد. این است قدرت مجموعه ای از بازیگران 
گرفته، تا در آن ایفای  که دنیایی دقیق در اختیارشان قرار  بزرگ 
که در این منطقه بزرگ  کنیم  کنند. باید از اینگلزبی تشکر  نقش 
وارد  را  جزئیاتی  چه  می دانسته  این که  خاطر  به  زوبل  و  شده 
باشد.  کرده  زیاده روی  کار  این  در  این که  بدون  کند،  داستان 
جنایی  درام  قسمتی،  هفت  محدودِ  سریالِ  این  رفتن  پیش  با 
تعلیق های  با  قسمت  هر  و  می کند  پیدا  سریع تری  ضرب آهنگ 
حساس و افزایش فشار روی شخصیت مِر پایان می یابد. صرف نظر 
کند، پنج قسمت  کدام جنبه از سریال شما را میخ کوب  از اینکه 
اول انتظارات شما را برآورده می کنند. بازگشت وینسلت به اچ بی او، 
پیرس،  میلدرد  سریال  در  خیره کننده اش  کار  از  بعد  سال  ده 
کار درمی آید )مِر  از  اثر قبلی  از  ادامه ای ارزشمند هر چند متمایز 
کردن به این که جای این دو  خیلی با میلدرد فرق دارد حتی فکر 
به  نوبت  وقتی  است(.  سرگرم کننده  بسیار  کنیم  عوض  هم  با  را 
یاد  به  بینندگان  است  ممکن  می رسد  سریال  معمایی  داستان 
مثل  زن  اول  شخصیت  با  دیگر  گاهیِ  کارآ درام های  حس وحال 
»درۀ خوشحال« ساخته بی بی سی/ نتفلیکس یا »بر روی دریاچه« 
ساندنس تی وی بیفتند. اما سریال »مِر اهل ایست تاون« بیشترین 
اتکایش به عناصر ژانری ای است که به سریال دیگری تولید همین 
گاه حقیقی«  شبکه شباهت دارد. علائم و نشانه های سریال »کارآ
گاه اول عصبی و  کارآ در سرتاسر ایست تاون مشاهده می شود. از 
گرفته  کاملا به رعایت قانون اعتقاد ندارد  که  در خود فرورفته ای 
که هم غیرمعمول و هم هول انگیز است.  تا فضای شهرستانی ای 
ساختار این سریال نیز بازتابی از فصل های بهتر درام ساخته نیک 
به  مِر  پرتلاطم  شخصیِ  زندگی  است؛  حقیقی(   گاه  )کارآ پیزولاتو 
که هدف از آن ها  طور موازی با ده ها سرنخ آبداری پیش می رود 
هم تحریک مخاطب و هم تحریک خود اوست. البته سرنخ هایی 
که معلوم می شود ردگم کنی بوده اند، تعدادشان کمی بیش از حد 
است.  »مِر اهل ایست تاون«، درامی جنایی است که از همان ابتدا 
ما را درگیر سؤال »قاتل کیست« می کند. اما در این جا این پرسش با 
جزئیات فرعیِ شخصیت محور کم رنگ شده، که نتیجه آن چیزی 
مجموعه  این  لایه تر.  چند  و  عمیق تر  داستانی  خلق  جز  نیست 
که البته بدون  درامی پرتعلیق و پر از پیچش های داستانی است 
از  بعضی  در  داستان  پیشروی  نامتوازن  سرعت  نیست.  نقص 
قسمت ها و منطق مخدوش بعضی از خرده روایت های آن از دید 
پنهان نمی ماند؛ با این همه همچون شروع این مجموعه، پایان 

آن نیز، پایانی رضایت بخش است. 

دو پرونده موازی
حدیث متقی

ژانر:جنایی
نویسنده: برد اینگلسبی

گ زوبل کرا کارگردان: 
کیت وینسلت، جولیان  بازیگران: 

نیکلسون

ترجمه آزاد از مقاله ای نوشتۀ بن تراورس دربارۀ سریال مِر اهل ایست تاون



اسـلاوی ژیـژک فیلسـوف و نظریه پـرداز انتقـادی در حوزه سـینما، 
ادبیـات و علـوم اجتماعـی اسـت که با نگاه تفسـیری بـه آثار لکان، 
کـه یکـی  دسـت بـه شـرح و پـردازش پدیده هـای روز می زنـد. وی 
گرایش هـای مارکسیسـتی  بـا  از متفکـران معاصـر و بسـیار فعـال 
اسـت آثـار متعـددی در زمینه هـای مختلـف فلسـفی، اجتماعی و 

روان شناسـی لکانـی دارد.
کتاب »خشونت، پنج نگاه زیرچشمی« خشونت را در جوامع  در 
بررسـی  نامحسـوس  نسـبتا  و  متفـاوت  کامـلا  منظـری  از  مـدرن 
می کنـد. ژیـژک در ایـن کتاب از دو نوع خشـونت عمـده در جوامع 
و  کنشـگرانه  خشـونت  می کنـد:  صحبـت  پسـت مردن  و  مـدرن 

کنش پذیرانـه.  خشـونت 
وی معتقد است در تاریخ معاصر و زیست امروزی بشر، خشونت 
و سـتیزهای  بـه معنـی هجـوم، خون ریـزی، حملـه  فقـط  دیگـر 
متوجـه  بایـد  هوشـمندی  کمـی  بـا  حـالا  نیسـت.  جنایت آمیـز 
که مفهوم خشـونت و خشـم را نباید فقط در لباس آشـکار  شـویم 
کـرد، بلکـه بایـد یـک قـدم بـه  کلیشـه ای خـود پیـدا و مطالعـه  و 
ایـن  ایجـاد و ترویـج  کـه مقـوم  را  عقب تـر برویـم و پس زمینـه ای 
نـوع از خشـونت های آشـکار اسـت، بشناسـیم. ژیـژک نمادهـای 
پـرده ای  را  منفـی  هیجان هـای  و  خشـونت  خشـم،  کلیشـه ای 
کـه  پوشـاننده روی عوامـل اصلـی، ریشـه ای و روانـی ای می دانـد 
ایـن نـوع از خشـونت ها را در اشـکال مختلـف بازتولیـد می کننـد. 
کنشـگرانه را نوعـی به هم خـوردن وضعیـت  مـا همگـی خشـونت 
خشـونت  آن،  برعکـس  امـا  می دانیـم؛  بهنجـار  و  مسـالمت آمیز 

ناپیداسـت. کنش پذیرانـه 
که در شـروع مقدمه نوشـته اسـت به  کتـاب  شـاید مثـال ابتدایـی 
روشـن تر و واضح ترشـدن فحـوای کلام و دغدغـه ژیـژک در ایـن اثـر 
کارگـری وجـود  کنـد: »داسـتان قدیمـی دربـاره  کمـک  موشـکافانه 
کارخانه  گمـان دزدی دربـاره او می رفـت: هر روز عصر وقتی  کـه  دار 
کـه بـا خـودش می بـرد بـه دقـت  را تـرک می کـرد چـرخ دسـتی ای را 
کنند. چرخ دستی  می گشتند. نگهبانان نتوانستند چیزی پیدا 
کارگـر  کـه  آمـد  عمـل  بـه  کاشـف  سـرانجام  بـود.  خالـی  همیشـه 

یادشـده خـود چـرخ دسـتی ها را می دزدیـده اسـت.«
کامـلا مسـتند و دقیـق از رویدادهـا، جریان هـا  ژیـژک بـا مثال هـای 
گاه سـازی مخاطـب  و اخبـار روز درصـدد تـلاش بـرای تفهیـم و آ
کنش پذیرانـه در امـور روزمـره اسـت. در  بـه ایـن نـوع از خشـونت 
کتـاب وی از بمبـاران اطلاعاتـی و خبـر هـر سـاعته اخبـار  جایـی از 
ک، جنگ، خون ریزی، دزدی و قتل می نویسـد؛ درباره  وحشـتنا
که به صورت روزمره و پیوسـته به اخبار  شـرج جزئیات جنایت ها 
معمـول و روتیـن زندگـی انسـان هـای مـدرن تبدیـل شـده اسـت. 

او معتقد اسـت تحلیل روزمره و خون سـردانه خشـونت به نحوی 
کـرده و در آن مشـارکت می کنـد.  بیـزاری از خشـونت را بازتولیـد 

کتـاب حاضـر پنـج فصـل دارد. در فصـل آخـر بـا مثـال مـوردی و 
ک  هیچـکا آلفـرد  سـینمای  فضـای  خـلال  از  سـینمایی  تحلیـل 

اسـت. کـرده  بررسـی  را  معاصـر  خشـونت 
ایـن  همه جانبـه  و  مسـتند  و  تاریخـی  دقیـق،  انتقـادی،  نـگاه 
کـه در زمانـه مـا زندگـی  می کنـد و تجربـه زیسـت  مـرد پرسـر و صـدا 
مشـترکی را بـا مـا بـه دوش می کشـد، می توانـد بـه ایجـاد تفکـری 
جدیـد و بینشـی تـازه بـه عنصـر خشـونت در جامعـه فعلی مـان 
کـه شـاید بتوانـد کمـی از سـرعت ایـن  منجـر شـود. تفکـر و بینشـی 

رونـد انباشـتی تولیـد و بازتولیـد خشـونت بکاهـد.
او در جایی از کتاب خود می نویسد:

کتـاب پایـان ایمان خود از توسـل به شـکنجه در  »سـام هریـس در 
مـوارد اسـتثنایی دفـاع می کنـد. )البته به یقین، تمامـی مدافعان 
شکنجه از آن به عنوان اقدامی استثنایی دفاع می کنند_ طبیعتا 
گرسـنه  کـودک  هیچ کـس بـه شـکل جـدی طرفـدار شـکنجه کردن 
شـالوده  باشـد.(  دزیـده  شـکلات  تکـه  یـک  کـه  نیسـت  کوچکـی 
مشـاهده  از  مـا  غریـزی  انزجـار  بیـن  گذاشـتن  تمایـز  را  او  دفـاع 
شکنجه شـدن یـا رنج کشـیدن یـک نفـر بـا چشـمان خودمـان و 
اطـلاع انتزاعـی مـا از رنـج و درد توده هـا تشـکیل می دهـد: بـرای 
اجـازه  صـدور  از  دشـوارتر  مراتـب  بـه  نفـر  یـک  شـکنجه کردن  مـا 
ک هـزاران تن خواهد  پرتـاب بمبـی اسـت که منجـر به مـرگ دردنا
شـد.« کتاب »خشـونت، پنج نگاه زیر چشـمی« با ترجمه علیرضا 

کنهـاد و توسـط نشـر نـی چـاپ شـده اسـت.  پا

یگانه محسنی پویا   

خشونت؛ 
علت یا معمول؟
مروری بر کتاب خشونت، پنج نگاه زیر چشمی

یب تــر از هرگونــه خشــونت خشونت سیستمی اساســی سرمایه داری برشی از کتاب کنش پذیرانــه، سیســتمی و بی نام ونشــان آن ها نســبت داد، بلکه این خشونتی کاملا خشونت را به افراد ملموس و نیات شرورانه پیشاسرمایه داری است. دیگر نمی توان این اجـتــمـاعی_ایـــدئــــولــوژیـــــــک مـسـتـقـیـــم بــه مراتــب غر
است.
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ضــمــیــمـهماهــانــهروزنـــــــامـهاصـفـهـانزیبـــــــا

کــه می خواهیــم در آینده  کــردن بــه آینده و ایــن موضوع  فکــر 
چه کاری انجام دهیم و به اصطلاح چه کاره شــویم، برای همه 
کودکــی اتفــاق افتــاده اســت. همیشــه در رؤیاهایمــان  مــا در 
که عاشــقش هســتیم انجام دهیم.  کارهایی را  دوســت داریم 
کاری داریم؛ ولی عملا  خیلی هامــان اما فقط علاقــه به انجــام 

هیچ تلاشی برای رسیدن به آن نمی کنیم.
که در  که برای رســیدن به آن چیزی  اما بعضی آدم ها هســتند 
رؤیاهایشــان بــوده واقعــا تــلاش می کنند و تمام هم وغمشــان 

می شود رسیدن به آن رؤیا.
که  که بــه آن چیزی  علــی دیزایــی یکی از همان افرادی اســت 
کودکــی در ذهنــش بوده به بهتریــن حالت ممکن  همیشــه از 
کرده اســت.  رســیده و درواقع رؤیاهایش را به واقعیت تبدیل 
گفته  کشــیده؛ اما به  گرچه برای رســیدن به آن بســیار سختی 
بــه آرزوهــا شــیرین  کــه رســیدن  بــا سختی هاســت  خــودش 

می شود.
کتابی است که نشر ثالث در سال1399  »عبور از خط قرمز« نام 
کتاب درباره زندگی علی دیزایی،  کرده اســت. این  آن را چاپ 
که زندگی پرفرازونشیب  فرمانده ایرانی پلیس انگلستان است 
کرده  ایــن افســر ایرانــی را در قالب روایت های خودش منتشــر 

است.
» چگونه یک پســر تنها با بالاتریــن درجات تحصیلی از یکی از 
غ التحصیل می شود  کمبریج، فار بهترین دانشــگاه های دنیا، 
و به فرماندهی پلیس انگلســتان می رســد؟ خــط قرمز روایتی 
باورنکردنی از زندگی پرفرازونشــیب و جنجالی پســرکی است از 

کودکی  که دســت تقدیر او را در  خانواده ای نه چندان متمول 
کشور انگلستان فرستاد. قصه جنگ ها،  از نظام آباد تهران به 
پاپوش هــا، دادگاه ها و زندان های ســرتیپ دکتر علی دیزایی، 
در کنار عاشقانه هایش با دختری بختیاری، زنی که با شهامت 
کــرد، در این  و قــدرت در ایــن دوران مشــقت بار او را همراهــی 

کتاب روایت شده است.«
کشــوری  کس به جــای فرمانــده دیزایی بود، در دل  شــاید هر 
غریــب و تنهــا، حتما پس از مواجهه با برخی مشــکلات پا پس 
کار را نکرد،  می کشــید و به ایران بازمی گشت؛ اما او نه تنها این 
بلکه با جسارت تمام، پای همه خطرها و آزار و اذیت ها ایستاد 

کرد. و جانانه مبارزه 
که  کردند  افراد زیادی در مسیر پیشرفت دیزایی سنگ اندازی 
که در مســیر  از همه مهم تر و ناراحت کننده تر فردی ایرانی بود 
کوششی دریغ نکرد.  خراب کردن زندگی هم وطن خود از هیچ 
بــا تمــام این اوصــاف، دیزایی همیشــه رتبــه اول بــود؛ چه در 
کارش. همین موضــوع هم باعث  دانشــکده و چــه در محیــط 
کــه افراد زیادی تحمل پیشــرفت های او را نداشــته  شــده بود 
باشــند. او حتی در مســیر جنگیدن برای باورهایش به زندان 

گذاشت. هم رفت و شجاعانه این مرحله راهم پشت سر 
بــا پشــتکار و تــلاش و حمایت هــای خانــواده به خصــوص  او 
که می خواست برسد و  همسرش، توانست به تمام چیزهایی 
کرد، بلکه به افراد زیادی نشان  نه تنها نام خودش را جاودانه 
گــر بخواهد حتــی در غربت هــم می تواند  کــه یــک ایرانــی ا داد 

گردن از همتایانش پیشی بگیرد. موفق باشد و یک سرو 

زندگی در طبقه 
حساس

بودند، پر از گل های قرمز شمعدانی...گلدان های ســفالی مادربزرگ چیده شده پــر از ماهی هــای قرمــز، دورتــادور حوض کــه رو بــه حیــاط بــاز می شــدند و حوضی دور تــا دورش اتــاق بــود، بــا پنجره هایــی حیــاط کوچکــی داشــت، بســیار باصفــا. عمه زاده هــا، طبقــه ســوم. خانــه پــدری و خانــواده اش هــم در طبقــه دوم بودنــد و طبقه اولش زندگی می کردیم. عمه خانم مادربزرگم همراه با پدرم و برادرم حمید، در دارم. همــان خانــه ای که مــن و پدربزرگ و خانــه و محلــه کودکــی ام را خــوب بــه یاد نظام آباد، چهــارراه عظیم پــور. خاطرات  برشی از کتاب

مروری بر کتاب عبور از خط قرمز
وحیده ماهری



گاهی  پیداکردن نور آ
از میان صفحات زرد 

مروری بر پیج های اینستاگرامی

گرام برای خیلی از ما  این روزها شبکه های اجتماعی مثل اینستا
گرفته است. جای تفریح، زنگ زدن به  جای چیزهای زیادی را 
کردن. در  تلویزیون دیدن و حتی متأسفانه مطالعه  دوستان، 
که بیشتر از آدم ها و اخبار دنیا با خبر باشیم و  عوض باعث شده 
کمک  زاویه دید وسیع تری داشته باشیم. شبکه های اجتماعی 
می کنند با آدم های متفاوت با خودمان آشنا شویم و روایت های 
آن ها را بی واسطه بشنویم. همچنین شبکه های اجتماعی راه 
خوبی برای یادگیری است؛ از آشپزی و ورزش بگیر تا زبان و هر 
هنری را می توان از طریق پلتفرم های مختلف مجازی آموخت. 
که  از معایب شبکه های اجتماعی مجازی مثل اعتیاد به آن ها 
گذشت.  امروزه برای خیلی ها آشنا و مایه دردسر است نمی توان 
گزیریم من دوست دارم  که از سروکله زدن با این دنیا نا اما حالا 
وقتم را طوری در آن بگذرانم که برای زندگی واقعی ام مفید باشد. 
مادرهای  و  بود  شده  مادر  تازه  که  پیش  سال  چند  منِ  برای 
گرامی،  کردن مادران اینستا محدودی در اطرافش دیده بود، پیدا
کردن یک دنیای جدید از اطلاعات و مدل های مادری کردن  پیدا
گرام دیدم طبیعتا همان هایی  بود. اولین مادرهایی که در اینستا
صبح  که  مادرهایی  داشتند.  بیشتری  دنبال کننده  که  بودند 
کار بچه هایشان فیلم و  تا شب موبایل به دست هستند و از هر 
که  عکس می گذارند و از شیر خشک تا پوشک بچه و هر چیزی 
مربوط به بچه داری باشد وسیله تبلیغ و پول درآوردنشان است. 
کرده اند و راضی  خدا رو شکر همه اش را هم خودشان استفاده 
بوده اند و حالا به ما پیشنهاد می دهند که بخریم و استفاده کنیم. 
که با وجدان تر بودند با هشتگ یا اشاره ای  فقط بعضی از مادرها 
کم کم  مدتی  از  بعد  می دادند.  اطلاع  را  پست  تبلیغاتی بودن 
فهمیدم که دنبال کننده صفحه مادرانی شده ام که بچه هایشان 
آن  برای  خصوصی  حریم  و  کرده اند  درآوردنشان  پول  وسیله  را 
گاه در دام  بچه های بیچاره باقی نگذاشته اند. بدتر از آن ناخودآ
که در صفحاتشان فقط  مقایسه خودم و بچه ام با آن ها افتاده ام 
بخش هایی از قبل چیده شده از زندگی شان را منتشر می کنند. 
که خود  گرام آشنا شدم  کم کم با مادرهایی در اینستا بعد از آن 
خودشان بودند. حریم شخصی فرزندشان را رعایت می کردند. 
دنبال تبلیغ و پول درآوردن نبودند و زندگی واقعی یک مادر و 
گفتن  مشکلاتش را نشان می دادند و مهم تر از همه حرفی برای 
و چیزی برای یاددادن به من به عنوان مادر داشتند. مادرهایی 
که مطالعه می کردند و مثل خودم برای تربیت فرزندانشان دغدغه 
گرفتم. به واسطه  داشتند. من از این مادرها چیزهای زیادی یاد 
آشنایی با آن ها دوره ها و کارگاه های زیادی شرکت کردم و توانستم 

ک گذاشتن بی چشمداشت  مادر بهتری برای دخترم باشم. اشترا
گران بهاست.  گنج  یک  مثل  مادری  تازه  هر  برای  تجربیاتشان 
کتاب ها و انیمیشن های مناسب،  آموزش خواب، تغذیه سالم، 

حتی بازی های زیادی را از آن ها یاد گرفتم.  
که یک مادر فعال و اهل  گرامی  یکی از بهترین صفحات اینستا
مطالعه آن را تأسیس کرده nikyworld است. نیکی که نام مستعار 
این مادر است، در صفحه اش از مباحث توسعه فردی می گوید؛ 
اما این توسعه فردی در ارتباط با چالش های مادری کردن برای دو 
کتاب و  دخترش و زندگی یک مادر دورکار در خانه است. معرفی 
بازی های نیکی با دخترانش از قسمت های مورد علاقه من است.
تسهیلگر  و  مشاور  که  است  پرانرژی  مادر  یک  از  بعدی  صفحه 
دوره های والدگری و فرزندپروری است. محیا سادات منصوریان 
روزمره اش  زندگی  از  صفحه اش  در   )mahyasadatmansourian(
تجربه های  کرده  مادرها  قلوب  محبوب  را  او  آنچه  اما  می گوید؛ 
که در استوری ها از آن ها  والدگری اش در ارتباط با پسرش است 
می نویسد. این تجربه ها برای هر مادری آشناست و شیوه رفتار 
محیا در این چالش ها نوعی آموزش برای هر مادری محسوب 

می شود.
که همیشه آرزو می کردم از اول به دنیاآمدن  یکی دیگر از صفحاتی 
است.   sleep_mama_sleepصفحه بودم  آشنا  آن  با  دخترم 
اطلاعات  است  دختر  دو  مادر  و  استرالیا  کن  سا که  سوده 
منتشر  صفحه  این  در  کودکان  خواب  درباره  علمی  و  کامل 
و  می کند  مطالعه  مورد  این  در  را  علمی  مقالات  او  می کند. 
می گذارد.  صفحه اش  دنبال کنندگان  اختیار  در  را  آن  اطلاعات 
برای   mum.and.joyful و   neg_and_Sophie مثل  صفحاتی 
صفحه  دارند.  خوبی  ایده های  بچه ها  سرگرم کردن  و   بازی 
mi.and.ardi مقالات تربیتی به روز را ترجمه می کند و معرفی های 
خوبی از کتاب های کودکان در اختیار دنبال کنندگانش می گذارد. 
من  ندیده  دوستان  مادرها  این  همه  انگار  سال ها  از  بعد  حالا 
هستند که همیشه در چالش هایم تجربیات آن ها به کمکم آمده و 

برایم راهگشا بوده است.
گرام فقط صفحات زرد و حواشی و  خلاصه خواستم بگویم اینستا
گرام هست که با  وقت گذراندن نیست. صفحات زیادی در اینستا
دنبال کردنشان می توانیم انرژی، ایده و اطلاعات مفیدی به دست 
بیاوریم. در هر زمینه ای که علاقه داشته باشیم می توانیم دنیایی 
از اطلاعات و آموزش های جدید را در اختیار داشته باشیم. شما در 

چه موردی مشتاقید که بیشتر بدانید؟

ویدا کوهی   

اینستاگرام فقط 
صفحات زرد و حواشی 

و وقت گذراندن نیست
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کتاب هــای  شــاید خیلــی از مــا بــا خوانــدن »کلبــه عمــو تــام« در 
دبیرســتان، بــا برده دارهــای بی رحم آمریــکای قرن نوزدهم آشــنا 
شــده ایم و در خیلــی از جاهــای داســتان بــا آن اشــک ریختیــم. 
کردن هم نداشــتند و فقــط باید به  سیاه پوســتان حتــی حق فکر 
خواســته های اربابانشــان تــن می دادنــد، وگرنه به بدترین شــکل 
ممکن شــکنجه می شــدند و شلاقشــان می زدند. تنها زمانی یک 
کــه »صاحب«شــان آن هــا را آزاد می کــرد یــا بــه  انســان آزاد بودنــد 
کمی بهتر بــا آن ها رفتار می کــرد. آن ها  که  بــرده داری می فروخــت 
کثرا بی ســواد  القا می کردند  کرده و به برده های ا انجیل را تحریف 
کــه بایــد بیــگاری بکشــند و دربنــد سفیدپوســتان باشــند؛ چــون 
خــدا چنیــن چیزی گفته اســت! در این بین، وضــع برده های زن 
بســیار بدتر بود، آن ها در معرض سوءاســتفاده های بیشــتری قرار 
می گرفتند. سیاه پوســتان هنوز هم در آمریکا و اروپا مورد تبعیض 
قرار می گیرند. فیلم »دوازده ســال بردگی« نســخه واقعی داســتان 
عمو تام اســت. ســالومون فرزند یک برده دار آزاد شــده است که بر 
خلاف بیشــتر سیاه پوســتان آن زمان، ســواد خواندن و نوشــتن و 
درآمدی برای خودش دارد و تقریبا همه احترامش می گذارند. فیلم 
که خودش نوشــته، ساخته اند.  کتابی  »دوازده ســال بردگی« را از 
کتاب، بعضی از چیزها را به دلایلی ننوشــته اســت. یکی از  در این 
بهترین نکته های فیلم، موسیقی اش است.  سالومون یک کارگر و 
نوازنده پاره وقت ویلن است. تنها در ابتدای »دوازده سال بردگی« 
کمــی از زندگــی خوبش به عنــوان یک فرد آزاد را می بینیــم. در هزار 
که اتفاقا  و هشــتصد و چهل و یک، در نیویورک دو سفیدپوســت 
شریکش هم هستند، او را فریب می دهند و به عنوان یک برده در 
که  شب به عنوان یک  ع جنوب آمریکا می فروشند. سالومون  مزار

کشــتی ای پر از برده بیدار می شــود،  مــرد آزاد می خوابد و صبح در 
دوازده سال بعدی را به بردگی برای ارباب های مختلف می گذراند. 
که سالومون در این دوازده سال پر عذاب و خفت بار  اولین چیزی 
یــاد می گیــرد، ســکوت در برابر ظلمی اســت که به خــودش و دیگر 
برده هــا می گــذرد تا حداقــل جان خــودش را نجات بدهــد؛ چون 
هر اعتراضی ســرکوب می شــود و حتی ممکن اســت به مرگ او زیر 
کند  کرد فرار  شــکنجه و شــلاق منجر شــود. او حتی چند بار سعی 
که منجر به  و در نهایت توانســت به دوســتانش نامه ای بنویســد 
کمــک دوســتانش،  آزادی اش شــد. ســالومون پــس از آزادی بــه 
کــه مــورد توجــه طرفــداران ضدبردگــی قــرار  خاطراتــش را نوشــت 
گرفت. خودش هم بعد از آزادی در یکی از گروه های ضدبرده داری 
کمک  کانادا  فعالیــت می کرد و به فرار بــردگان به ایالت هــای آزاد و 
می کرد؛ اما با شــروع و اوج گرفتن جنگ داخلی آمریکا، دیگر کســی 
از او چیزی نشــنید و عملا به فراموشی سپرده شد. حتی الان هم 
نحــوه مرگــش و اینکــه کجا دفن شــده، یک راز باقی مانده اســت. 
که جنگ بر ســر بــرده داری آمریکا را  یــک تئوری می گوید هنگامی 
کسی به دفن شایسته یک سیاه پوست  کرده بود، دیگر  متلاشــی 
کــه آن زمــان در  توجهــی نمی کــرد. تئــوری منطقی تــری می گویــد 
نیویورک سیســتم کفن ودفن چندان جالب نبوده و اسم مردگان 
کــه دفن می شــدند، به ندرت ثبــت می شــدند. »دوازده  و جایــی 
که برای سرگرمی ببینید. اتفاق های  سال بردگی«  فیلمی نیست 
ناراحت کننده ای رخ می دهد و هر کدام از سیاه پوست ها داستان 
کــی دارند. مطمئنم دل خراش بودن فیلم، این که داســتان  دردنا
گفته یا ثبت  که جایی  واقعی است و هزاران اتفاق مثل آن افتاده 
نشده، تا چند روز رهایتان نخواهد کرد. گویا هدف سازندگان این 

فیلم هم همین بوده است. 

نسخه واقعی 
عمو تام

روناک سری

ژانر:درام تاریخی
نویسنده: جان ریدلی

کارگردان: استیو مک کوئین
بازیگران: چیویتل اجیوفور، مایکل 

کامبربچ فاسبندر، بندیکت 

مروری بر فیلم دوازده سال بردگی
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حوری ناز انصاری   

همیشــه آن ســوی ماجرا جذابیت بیشــتری برای توصیف شدن 
کرده  یــا دنبال کردن دارد. مراجعی به مطب روان درمانی مراجعه 
کــردن یــا بروز هــر هیجــان دیگری  گریــه  و شــروع بــه حــرف زدن، 
می کند. ما به طور معمول با داســتان زندگی او همراه می شــویم؛ 
بعد از این لحظه یا مدت ها قبل تر. انگار ما هم در کنار او در مطب 
که ما شنونده ایم یا  نشسته ایم و تنها تفاوتمان با او در این است 
حتی حکم ناظر را داریم. مدت هاست که دارم به سمت دیگر این 

قضیه فکر می کنم؛ خود تراپیست یا روان درمان.
گاهــی فکر می کنــم چــه تأثیــری روی زندگی  کــه  این طــور بگویــم 
تراپیســتم داشــته ام؟آیا من به عنــوان یکی از مراجعــان او چیزی 
گر بخواهد  مخصــوص بــه خــودم برایــش بــه یــادگار گذاشــته ام؟ا
داستان زندگی من را تا اینجای کار بنویسد به چه چیزهایی اشاره 
کلمه چطور می تواند  کمتر؛ در یک جمله یا با یک  می کند؟حتی 

از من بگوید؟
»فقــط ده ســاعت« قصــه درگیــری با مــرگ و مواجهــه هم زمان با 
کــه می خواهــم از یکی از  عشــق اســت. تــو را به خــدا خیال نکنید 
که بارهــا و بارها  کلیشــه ای برایتــان بگویــم  همــان داســتان های 
گریــه داری در  دیده ایم و خودمان می توانیم ســریالی 90 قســمتی  
کنیــد و تا  ایــن باب بســازیم. قضیه فــرق می کند. بــه من اعتماد 

انتهای این نوشته را بخوانید!
کــه از قضــا رفیــق  قصــه حامــد را خــودش نوشــته و تراپیســتش 
کرده اســت. انبوهــی از مصالح  کامــل  صمیمی ســالیانش اســت 
کامی، تکه های  که نیــاز به ملات درســت و حســابی دارد.  آمــاده 
کنار هم می چینــد، توالی زمانی اتفاق ها را مرتب می کند،  پــازل را 
کــه حامــد نمی دانســته را از دیــد خــودش  گفته هــا یــا رازهایــی  نا
می نویسد و داستان زندگی رفیق قدیمی یا همان مراجع آشنای 
کامل می کند. قصــه حامد در چند قدمی  دوست داشــتنی اش را 

پایان یعنی از جایی شروع می شود که می فهمد سرطان دارد.  
احمد پوری را بیشتر با ترجمه های قابل تأملش  می شناختم؛ اما 
کتاب داستانی او، فقط ده ساعت، برایم شبیه  خواندن سومین 
کلاس  داستان نویســی بود. اصلی ترین دلیل این حرفم به وجود 
چنــد نــوع روایت مختلف برای بــه نگارش درآمدن یک داســتان 
برمی گردد. ایســتادن او به عنوان نویســنده حقیقــی در قامت دو 
کرده و نوشــتن از زبــان آن ها  که خودش خلقشــان  نویســنده  ای 

برای من نشان از توانایی پوری در داستان گویی دارد. 

به تازگــی فصل اول ســریالی با نــام In Treatment یا تحت درمان را 
دیدم. داســتان حول مراجعان هفتگی یک تراپیست می گشت؛ 
که تمرکز اصلی روی زندگــی خود روان درمانگر بود.  بــا این تفاوت 
تأثیری که هر یک از آن ها روی زندگی او داشتند، بالا و پایین هایی 
که در نگاه اول حتی نمی توانیم حدســش بزنیــم و دوراهی بزرگی 
کامی و ســایر  که ســر راه زندگی او قرار دارد. وقتی داســتان حامد، 
را می خواندم به یکی از همین شــخصیت ها خیلی فکر می کردم. 
کــه چالش عجیبی در زندگی آقای دکتر ایجــاد کرده بود.  خانمــی 
کامــی را دگرگــون می کند.  که بیمــاری حامــد، زندگی  همان طــور 
دیدن طرف دیگر ماجراها راهی است که پوری برای نزدیک شدن 
که با  کرده اســت. آدم هایــی  مــا بــا آدم هــای داســتانش انتخــاب 
حلقــه ای به نــام مرگ به هم پیوســته اند. حامد امــا تمام معنا و 
مفاهیم زندگی اش از نو متولد می شوند و مهم ترین آن ها در رابطه 

با عشق است؛ عشق به رؤیا. واقعا چنین آدمی وجود دارد؟
ما آدم ها موجودات غریبی هســتیم. با هربار به پایان رسیدن یک 
کتــاب بــه این موضــوع فکر می کنم. شــاید حامد یا کامی یــا رؤیای 
واقعی یک جایی در زندگی شما باشند. گاهی دلم می خواهد پایان 
که پایان داستانش را  داستانشــان را به آن ها لو بدهم. مثل حامد 
کنم و ببینم چطور غریب بودنشان  اول آن می دانست. نگاهشان 
را نشان می دهند و این کلاف بافته شده را از نو می شکافند، طوری 

که هیچ نویسنده ای نمی تواند حدسش بزند!

حامد، کامی و 
چند داستان دیگر

مروری بر کتاب فقط ده ساعت

مصنوعی چشم به من می دوزد.می کنه.« بعد سر بلند می کند و با لبخندی اگه واقعا این باشــه که مشــکل ما رو بیشتر آزمایش دیگه، این رو هم می گیم تکرار کنند. دکتر تأیید می کند و می گوید »همراه اون دوتا غیرواقعی نیست؟ نباید این قدر باشه.«عــددی می گــذارد و می پرســد »ایــن یه کــم به ورقــه دوخته انــد. کامی دســتش را روی روبه روی میز دکتر نشسته ام. هر دو چشم اعداد نتیجه آزمایشــم را نــگاه می کند و من کامــی کنــار دکتــر ایســتاده اســت کــه دارد برشی از کتاب



زهرا بهرامی

 کلاس شاهنامه 
در تلفن همراه شما

»سلام. من امیر خادم هستم و شما به پادکست فردوسی خوانی 
گوش می کنید«. پس از شنیدن چند ثانیه موسیقی، امیر خادم 
تولیدکننده و گویندهٔ پادکست شروع به خواندن ابیات و توضیح 
آن ها می کند. به گفتهٔ او، این پادکست برای دوستداران مبتدی 
که از اسفند96 آغاز و تابه حال 173 قسمت از آن  شاهنامه است 
منتشــر شده اســت. قسمت های این پادکســت به صورت مرتب 
منتشر می شود و تا شهریور1400، با 179 قسمت به پایان می رسد.

کــه همهٔ ابیــات آن داســتان  روال هــر قســمت بدین گونــه اســت 
کلمات و نکات مهم آن صحبت می شود.  خوانده شــده و دربارهٔ 
به طور مثال در قسمت »داستان تولد رستم«، گوینده از دو روایت 
بــرای معنــا و دلیــل نام گذاری رســتم صحبــت به میان مــی آورد. 
کــه رودابه بعــد از بــه دنیــا آوردن فرزندش  یکــی زمانــی 
گفتا غم آمد به ســر/نهادند  می گوید: به رســتم به 
کــه احتمال جعلــی بودن  رســتمش نــام پســر، 
که  ایــن بیــت بیشــتر از صحتــش اســت؛ چرا
رســتم مهم تریــن شــخصیت در شــاهنامه 
کــه فردوســی ســه بــار پیش ازایــن  اســت 
وعدهٔ آمدنش را می دهد و رها شدن مادر 
از ســختی دوران بارداری نمی تواند دلیل 
مناسبی برای نام گذاری او باشد. از طرفی 
رســتم از دو بخــش »رُســت« بــه معنــای 
رشــدکردن، بزرگ شــدن و روییدن و »تَهَم« 
که بزرگ تــر و دلیرتر از همه  بــه معنای فــردی 
است تشکیل شده و ترکیب آن به معنای کسی 

کرده و به دلیری رســیده اســت. صحت  که در بزرگی رشــد  اســت 
این ادعا را می توان در ابیاتی یافت که فردوسی برای رعایت وزن، 
به جــای رســتم از تَهَمتَــن که از دو بخش تَهم و تَن )کســی که تن 
و بدنش در بزرگی است( تشکیل شده استفاده می کند. علاوه بر 
گان فارسی وجود دارد  این، اطلاعات جالبی برای دوستداران واژ
که در همین قسمت شنیدن داستان پیشنهاد »عمل رستمینه« 

به جای عمل سزارین می تواند جالب باشد.
که شنیدن  این پادکســت یک شاهنامه خوانی شــنیداری است 
گر دوست  هر قسمتش در حدود یک ساعت زمان نیاز دارد؛ اما ا
کتــاب همــراه آن باشــید، خوانش بر اســاس شــاهنامه  داریــد بــا 
تصحیــح جلال خالقی مطلق از انتشــارات ســخن پیــش می رود 
و همــهٔ ابیــات خوانــده می شــود. ایــن رویــه از قســمت بیســت و 
یک شــروع شــده و در بیســت قســمت ابتدایی فقط ابیات مهم 
داستان خوانده می شده که با بازخورد مخاطبان این روند تغییر 
که به صورت خلاصه  پیدا می کند. در ادامه، بیست قسمت اول 
موجود است در حال بازتولید بوده و در اپلیکیشن های شنیداری 
پادکســت قابل دسترســی اســت. همچنین این بیست قسمت 
اولیه پس از اتمام کامل در کانال تلگرامی آن قابل دسترس است. 
کامل و از ابتدا را دارید، بهتر  گر قصد شــنیدن شاهنامه با ابیات  ا
اســت از مســیر اول )اپلیکیشن های پادکست( شــنیدن آن را آغاز 

کنید.
کنار قســمت های منتشرشدهٔ اشــعار شاهنامه، قسمت های  در 
»زندگــی  شــاهنامه«،  »دیباچــهٔ  موضوع هــای  بــا  نیــز  ویــژه ای 
فردوســی«، »تصحیح شــاهنامه«، »نقالی« و »منابع شــاهنامه« 
کــه می تــوان آن هــا را منبعــی بــرای تاریــخ ادبیــات و  تهیــه شــده 
غ  اطلاعات عمومی دانســت. به طورمثال در قسمت »نقالی« فار
گوینــده ســنت داســتان های پهلوانــی  از فردوســی و شــاهنامه، 
که  ایــران، تاریــخ نقالــی، عادات و رســوم نقالــی را روایــت می کند 
می توان همچون قصه ای آموزنده آن را شنید. قسمت های ویژه، 
که به طور میانگین پس از هر  بخش های فرعی و نظری هســتند 

بیست قسمتِ داستانی، ارائه می شوند.
بــه  هــم  ویــژه ای  بخش هــای  فردوســی خوانی  اینکــه  باوجــود 
مناسبت روز بزرگداشت سعدی و حافظ داشته؛ اما با تمام شدن 
داســتان های شــاهنامه و ابیات، ایــن پروژه نیز بــه پایان خواهد 
رســید و پادکســت با بررســی و خوانش اشعار دیگر شــاعران ادامه 

نخواهد یافت.
گر به داســتان های شــاهنامه علاقــه دارید اما شــرایط حضور در  ا
کلاس هــای شــاهنامه خوانی برایتان فراهم نیســت یا به تنهایی 
تــوان و زمان خواندن شــصت هزار بیــت را ندارید، این پادکســت 
می تواند برای شما دل نشین و مفید باشد. همچنین در فضای 
مجازی مانند »توییتر فردوســی خوانی« می توانید پرســش های 
که برایتان دشــوار بوده بپرســید و  کلمات یا ابیاتی  خود را دربارهٔ 
پاسخ آن ها را دریافت کنید. با همهٔ این شرایط حالا شما یک 

کلاس شاهنامه خوانی در تلفن همراه خود دارید.

مروری بر پادکست فردوسی خوانی

این پادکست یک 
شاهنامه خوانی 
شنیداری است که 
شنیدن هر قسمتش در 
حدود یک ساعت زمان 
نیاز دارد
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